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ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه 
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مقدمه 

یکی از فرازهای مهم و قابل توجه در زندگانی و حیات علمی حضرت 
رضا الا وجود رسالۀ ذهبيّة منسوب به ایشان می‌باشد. این رساله مجموعه‌ای از 
مباحث طبّی و پزشکی است که حضرت رضا لا برای مأمون نوشته است. 

از آنجا که بنده در مباحث و امور پزشکی متخصص نیستم می‌خواهم به 
عنوان یک پژوهشگر گزارشی از این رساله را در اختیار شما بگذارم. 

علت این که من دنبال این رساله رفتم و بیشتر با این رساله آشنا شدم و 
تحقیقات خاص دربار؛ صدور آن و سند آن انجام دادم. یک واقعه‌ای بود که 
اتفاق افتاد. 

یک روز ساعت یک بعد از ظهر بود که در کتابخانة دفتر تبلیغات اسلامی 
مشغول مطالعه بودم. ناگهان گفتند کسی با شما جلو ساختمان. کار دارد. وقتی 
مراجعه کردم دیدم یکی از دوستان شاغل در آستان قدس رضوی همراه یک فرد 
خارجی در آن‌جا حضور دارند. دوستم گفت: ایشان یک پروفسور ایتالیانی 
است که دربارۂ حدیث سوالاتی دارد. مردی حدود سی و اندی سال. دوست ما 
گفت: ایشان بحث‌های حدیثی را پیگیرند. و من فکر کردم شما می توانید در این 
زمینه به ایشان کمک کنید لذا ایشان را به این جا 








۸ ترجمه وشرح سا 

همراه ایشان و دیگر دوستان طلبه جلسه‌ای تشکیل شد. در معرفی آقای 
پروفسور گفته شد که ایشان دکترای پزشکی دارد» و درطب ستی هم کار کرده 
است» از جمله چند سال است که بر روی رسالة ذهبيّ امام رضا لا تحقیق و کار 
کرده است. ایشان استاد دانشگاه رم در ایتالیا است» و قصد دارد به دعوت 
دانشگاه شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به آن کشور رود و اکنون ایشان برای 
بازدید از شهر مشهد. و بارگاه حضرت رضا با به مشهد آمده است. ضمن آنکه 
ایشان می‌خواهد در دانشگاه دوشنبه دربارة رسالة ذهبیّه امام رضا گزارش و 
کنفرانس دهد. و چون آنجا اهل سنّتٍ هستند ایشان به دنبال اطلاعاتی دربارۀ 
مقدمه‌ای برای شروع بحث شد البته چگونگی 


آشنائی او با رساله و وجود ترجمه‌هائی از رساله ذهبیه به زبان‌های اروپائی و 


این رساله و سند آن است. ا 





شرح آن خیلی برای ما عجیب بود. نکتة دیگر اینکه او متوجّه بود تاجیکستان 
یک کشور سی است و سُی‌ها به سند خیلی بها می‌دهند لذا دربارة سند آن هم 
تحقیق می‌کرد. هدف اصلی او از سفر به مشهد آشنائی با شخصیّت حضرت 
رضا لد بود. شاید ده پانزده سال از این جریان می‌گذرد. اطلاعات نرم افزاری 





در آن زمان آن‌قدر قوی نبود که هر جای جهان باشی بتوانی از آن با خبر شوی» 
اما الآن دنیا یک دهکدۂ کوچک و بلکه یک خانواد؛ کوچک محسوب می‌شود و 
قابل دسترسی و اطلاع یابی است. 

به هر حال بحث بسیار جالبی صورت گرفت؛ من دو جلد از کتاب وسائل 
الشیعه و مجلّدات بحار را که دربارة اطعمه و خواص غذاها و میوه‌ها و 


سبزیجات و به قول امروزی‌ها طب اسلامی بود. به ایشان ارائه دادم و سپس به 





مقدمه ۹ 
کتابفروشی دفتر تبلیغات راهنمایی شد و حدود صد جلد کتاب خرید تا با 
خودش به تاجیکستان و از آنجا به ایتالیا ببرد. 

ایشان پی‌گیر تهیه هر کتاب حدیثی و روائی ما بود که دربارة طب سخن 
داشت. 

من واقعاًأسّف خوردم که یک ایتالیای مسیحی در آن طرف جهان, کتاب 
الرسالة الذهبیۂ امام رضا ا را می‌شناسد. ولی مردم شیعه» پیروان حلص امام 
رضا یا و بلکه طلبه‌های ما و علمای ما خیلی اطلاع از این کتاب و رساله 
ندارند. و بی‌خبری ما از این رساله مثل بی‌خبری ما از صحیفۀ سجّادیّه است. 

استاد علامه سیّد علی شهرستانی - مول کتاب منع تدوین الحدیث که از 
اکابر پژوهشگران و محمّغان معاصر است و کتاب ایشان مورد پذیرش الازهر 
مصر قرار گرفته است و متن درسی است -فرمود: من برای شرکت در چند 
کنفرانس به چند کشور عربی رفتم» از جمله به مراکش؛ سلاطین مراکش 
خودشان را از نسلل امام حسن 9 می‌دانند لذا به سادات خیلی احترام 
نس یکی از دانشگاه‌های مهم 
است. کشورهای عربی چند دانشگاه باسابقه دارند: دانشگاه الازهر. زيتونية 
تونس» دانشگاه رباط . دانشگاه دمشق. 





می‌گذارند. به تونس نیز رفتم. دانشگاه ز 


هنگامی که در دانشگاه زیتونیه سرفصل‌های درسی آن دانشگاه را توضیح 
می‌دادند. گفتند چند واحد عرفان اسلامی هم داریم. سوال کردم: متن آن 
چیست؟ پاسخ دادند متن آن دعاهائی از صحيفة سجَادیهُ على بن الحسین 


زین العابدین است. من خیلی متعجّب شدم که آنها واحدهای درسی با عنوان 





1۷۳ ترجمه وشرح رسا 
عرفان اسلامی دارند. و متن درسی آن صحیفه سجّادیّه است و چقدر اهمیّت به 
صحيفة سجَادیّه داده‌اند. سؤال کردم استادش کیست ؟ گفت: پروفسوری است 
که از ایتالیا می‌آید و اینجا تدریس می‌کند. شگفتی‌ام بیشتر شد؛ زیرا اهل سنّت 
در یک دانشگاه خود. متن عرفان اسلامی را صحيفة سجَادیّه قرار داده‌اند. و 
سپس فردی ایتالیائی با تلاش و زحمت خود و رسیدن به درجه پروفسوری آن 
را تدریس می‌کند. 

از دوست دانشمندم جناب استاد جلالی که در این زمان حضور دکتر ایتالیائی 


معاون بنیاد پژوهش‌های آستان قدس بود شنیدم که آن پرفسور این رساله را 





ر رُم منتشز کر داو نسخه‌ای را برای من فرستاده است. 
نقل کردم تا بدانیم شا چه آثار ارزشمندی داریم و اگر ما غافل 
هستیم دیگران از آن غافل نیستند. ما کتابخانة بزرگ سیّد ابن طاووس را نگاه 
کنید» یک یهودی اسرائیلی روی این کتاب چه زحمتی کشیده و آن را به عنوان 
پایان نامۀ دکتری خود تصحیح کرده است. وی اتان گلبرگ استاد بازنشستة 
دانشگاه هبرو اسرائیل است( که در تاریخ تشیع ب 
علی اب کلام بسیار جالبی دارد. می‌گوید: 
«من نام لم يسم مه . 
کسی که خودش بخوابد دیگران از او نمی‌خوابند. 
آری» رسالة ذهبية امام رضا لا مورد توجه غربی‌ها نیز واقع شده است. 





یار پژوهش می‌کند. حضرت 


۱. وی مستشرقی است که در 





۲ میلادی بازنشته شده است یکی 


یخ تشع کار می 
از آثار وی کتاب فوق است که به وسیله استاد رسول جعفر 








ترجمه و به دستور آیت ال دکتر 
مرعشی نجفی به وسیله کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی چاپ شده است. 
۲. نهج البلاغه. نامه ۶۲ وخطبه ۳۴ معارج تهچ البلاغه: ۰۳۹۲ بحار | 








مقدمه "۷ 


عنوان این رساله «ذهبیّه» است. چون ظاهراً مأمون دستور داد آن را با آب طلا 
نوشتند و بعنوان طب الرضا لا هم معروف است. 

مرحوم علامه محمّد باقر مجلسی آن را در کتاب بحار الانوار» کتاب السماء 
والعالم آورده است. در آثار قدمای ما مثل مرحوم احمد بن علی نجاشی که 
رجالی است و علمای پس از آنها مثل علی بن شهر آشوب در معالم العلماء 0 
ذکری از راوی این رساله ابو محمّد الحسن بن محمّد بن جمهور العَمّی ۳ از 
پدرش که از ملازمان امام رضا ای بوده است و عالم به اخبار و وقایع زندگی 
حضرت رضا ی بوده است شده است. شیخ طوسی و نجاشی از این رساله خبر 
داده‌اند و به رسم دانش رجال دو شند برای آن نقل می‌کنند» پس معلوم می‌شود 





یک رسالهٌ مشهوری بوده است. 

مرحوم علی بن عبدالعالی معروف به محقّق کرکی ( ٩۴۰‏ ق)۳) یک مقدّمه بر 
رساله دارد و دربارة اعتبار آن سخن گفته است. 

مرحوم میرزا حسین نوری در خاتمة مستدرک الوسائل دربار؛ این رساله 
سخن گفته و قرائن پنج گانه‌ای بر وثاقت راوی آن یعنی الحسن بن محمّد بسن 
جمهور الَمّی ابو محمّد بصری نقل کرده است. 


۱. رجال نجاشی: ۱۳۴/۶۲ 

۲. معالم العلماء ۱: ۳۹۶: 

۳ خلاصة الرجال: ۰۴۳ رجال النجاشی: ۰۱۳۴/۶۲ منتهی الم قال ۲: ۴۵۲. لسان المیزان 
۸ نقد ال رجال ۲: ۰۱۳۶/۵۹ بهجة الآمال ۲: ۱۹۶ 





المقال ۱: ۰۳۰۶ أعيان الشیعه ۵ 
۲ معجم رجال الحدیث ۱: ۱۱۳. قاموس الرجال ۳: ۳۵۷ مستدرکات علم رجال الحدیث 
۳۷۳ 





روضات الجنات ۳۶:۴ الکنی والألقاب ۳: ۰۱۶۱ ر يحانة الأأدب ۵: ۲۴۴ 





1۲ ترجمه وشرح رسا 
نجاشی دربار؛ پسر و پدر یعنی حسن بن محمّد بن جمهور» و محمّد بن 
جمهور که هر دو راویان این رساله هستند» و محمّد بن جمهور عَمّی که ملازم 


حضرت رضا بوده است می‌نویسد: «الحسن بن محمّد بن جمهور العَمّي» أبو 





محمّد» بصري» ثقة في نفسه» نسب إلى بني العم من تميم» يروي عن الضعفاءء 
ويعتمد على المراسيل » ذکر أصحابنا ذلك وقالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح». 

یعنی: حسن بن محمّد بن جمهور. فی نفسه ثقه است» ولی گاه از راویان 
ضعیف روایت می‌کند» و بر مراسیل اعتماد می‌کند . پدر و پسر ثقه‌اند ولی پسر از 
پدر موثق‌تر و صالح‌تر است. 

نجاشی اين عبارت را كه «یعتمد على المراسيل» يروي عن الضعفاء» دربارة 
بزرگان محدّثان مثل احمد بن محمّد بن خالد برقی ”» و مثل محمّد بن یحیی 
صاحب نوادر الحکمه ۳ بیان نموده شنت .این تعبیر اصلش از ابن الغضائری است 





که در مورد هر راوی و محدّث که اندکی فضائل اهل بیت و معجزات اهل پیت را 
نقل می‌کرد آنها را متهم به غلو می‌کرد. مرحوم نجاشی خوب فرموده است که 
ذکر روایت مرسل دلیل ضعف راوی نیست . 

سپس مرحوم میرزا حسین نوری # هفت قرینه بر وثاقت او ذکر می‌کند". 
بزرگان ما مثل مرحوم آية الله بروجردی تصریح کرده‌اند وشاقنی که از قرائن 


۱. رجال نجاشی: ۶۲ شماره ۱۴۴. 


۲ رجال نجاشی: ۰۱۸۳/۷۶ خلاصة الرجال: ۰۷/۱۴ متتهى المقال ۱: ۰۳۱٩‏ معجم رجال الحدیث 





APAT: 
.۳۲۹ :۳ جامع الرواة ۲: ۶۴ تنقیحالمقال‎ ٩۳۹/۳۲۸ رجال نجاشی‎ .۳ 
.۲۲۴:۱ حاتمة مستدرك الوسائل‎ ۴ 


مقدمه TE‏ 
نسبت به راوی فهمیده می‌شود به مراتب بالاتر از توثیق یک رجالی است. 

در نسبت این رساله به امام رضا تا جای شک وجود ندارد. محمّد بن 
جمهور عَمّی می‌گوید در سفری که حضرت رضا ًا را از مدینه به مرو 
(خراسان) آوردند. من ملازم خدمت امام بودم. 

مجلسی در نیشابور برپا شد که مأمون در آن مجلس حضور داشت» و عله‌ای 
از اطبّاء بزرگ عصر. طبیبان برجستة مسلمان و غیر مسلمان که ملازم مأمون و در 
دربار او بودند و عدّه‌ای از فلاسفه و حکمای عصر و طرفداران مسلک‌های 
گوناگون هم حضور داشتند. 

در این جلسه بحث به مسائل طبی کشيدء شد. و مأمون و اطباء و فلاسفه در 
بحث‌های طبی فرو رفتند. بحث پر سر این مطلب بود که خداوند این جسد و 
جسم انسان را چگونه قرار داده» و چگونه در وجود این انسان چهار طبیعت 
قرار داده است و منافع اغذیه و مضار اغذیه چه هست؟ 

می دانید که اطبّای قدیم قائلند انسان دارای چهار طبیعت است: طبیعت گرم » 
طبیعت سرد» طبیعت صفراوی. طبیعت بلغمی . اگر کسی طبیعت خودش را 
کشف کند بسیار برای او راه‌گشا خواهد بود حتّی علما و بزرگان گفتند بخشی از 
نزاع‌ها و اختلاف‌های زن و مرد به همین اختلاف مزاج‌ها برمی‌گردد. 

اگر قبل از ازدواج کشف کردیم که طبیعت زن و مرد چگونه است؟ آیا هر دو 
گرم است یا هر دو سرد است. وفاق روحی آنها بیشتر است. شکاف‌های بزرگ 
از همین شکاف‌های کوچک شروع می‌شود. 


مناسب است به این نکته اشاره شود که ظاهراً این جلسه در بازگشت مأمون از 











1۴ ترجمه وشرح رسا 


مرو به نیشابور بوده است؛ نیشابور شهر بزرگی در قرن دوم و سوم بوده است. 


در آن دوره سه شهر مهم در جهان اسلام فرهنگی بود: بغداد. نیشابور و بخارا و 





بور مهم‌تر از بغداد بوده است. 

حضرت رضاا در سال ۱۹۷ هجری که از مربعۀ نیشابور سوار بر کجاوه 
شتر بود. ناگهان مردم با خبر شدند. با آن که مأمون دستور داده بود حضرت را 
مخفیانه حرکت دهند و نگذارند مردم با او ملاقات کنند ولی خبر منتشر می‌شد. 
حضرت رضا با وقتی آنجا بودند علمای بزرگی مثل اسحاق بن راهویه 
نیشابوری -استاد بخاری و مسلم محمد بن اسلم طوسی و ابو زرعۀ رازی و 
صد و بیست هزار نفر دانشمند و محدّث و طالب. که تعداد زیادی از آنها قلم به 
دست بودند. حضور داشتند. 

این استادان از امام رضا .لا درخواست کردند که برای آنها حدیثی یادگاری 


بفرماید و حضرت حدیث معروف به سلسلة الذهب را بیان کرد. پس از سفر به 





مرو و گذشت چند سال در باز حضرت رضا ٤ا‏ از مرو یعنی سال ۲۰۴ 
هجری قمری امام همراه مأمون وارد نیشابور شدند. 
این دوره ظاهراً همان زمانی بود که از مرو برگشتند و چون نیشابور شهر 


بزرگی بود در مسیر بغداد. و شاید از نظر جغرافیایی اول به نیشابور رفتند و بعد 





از آنجا به طوس آمدند. چون سیر آنها از راه‌های مشهور بوده است» و لذا بعید 





نیست در برگشت از مرو به بغداد وارد نیشابور شده‌اند و در آنجا این جلسه 


اتفاق افتاد. 


۱. التوحید: ۲۴.مسند ابااصلت: ۰٩۳‏ کشف الغمة فى معرفة الا 





مقدمه 1۵ 


ل پیر زنی به 
نام پسنده سکنی گزیدند» ظاهراً منزل بزرگی داشت و خودش در آن منزل تنها 
زندگی می‌کرد. اعلام آمادگی کرد که منزل خود را در اختیار حضرت و اصحاب 


و همراهان قرار دهد. این منزل و صاحب آن به نام منزل پسنده معروف شد چون 


پبور-به گونه‌ای که بزرگان مورخان نوشته‌اند در 





امام در 


حضرت و اصحاب آن را پسندیدند. حضرت به شکرانة حضور در منزل این پیر 
زن» یک هس بادام در منزل او کاشتند. و این هسته درخت بادام شد. و مورد 
توجّه مردم قرار گرفت به گونه‌ای که اگر کسی دچار بیماری معده و قولنج می‌شد 
و از بادام این درخت استفاده می کرد خوب می‌شد. و یا ا گر حیوانی بیمار می‌شد 
از برگ این درخت به آن می‌خوراندند و یا به بدنش می‌مالیدند. حیوان خوب 
می‌شد. بالاخره این درخت خیلی به کاشت امام رضا فا شهرت یافت و منزل 
پسنده هم معروف شد. 

شاید عّه‌ای از سر نادانی و جهالت و بلکه عناد. کاری کردند که درخت 
خشک شد چون باعث شده بود که مردم بسیار مراجعه کنند. شاید هم قصد 
بازسازی منزل را داشتند ولی درخت را یکی از فرزندان آن زن خشک کرد. مگر 
در همین مملکت ما درختان بسیاری را قلع و قمع نکردند که جای آن برج 
بسازند؟ زمانی در خبرها آمد که در مازندران درخت هشتصد ساله را قطع کرده 





بودند و جای آن برج ساختند و آب از آب هم تکا نخورد با کدخدای ده بساز 


و برده بتاز ۱ دم چند نفر را در شهرداری و غیره حتماً دیده‌اند» درخت هشتصد 
ساله را قطع کردند. بعد هم کمی سر و صدا شد و تمام شد. 


در نیشابور هم قضیّه همین‌گونه بوده است؛ منزل بزرگ پسنده را خواستند 


۱ آمثال و کم دهخدا ۱: ۳۶۶. 





۶ ترجمه وشرح رسا 
تجدید بنا کنند درخت مزاحم بود. و مردم هم مراجعه بسیار می‌کردند. یکی از 
فرزندان زن آن درخت را خشک کرد. و بعد از مدّتی دیگری آمد شاخه‌های آن 
را برید» نوشته‌اند هر دو مبتلابه مرضی شدند که همان سال یکی پس از دیگری 
مردند. خیر و برکت آن درخت را از مردم گرفتند خدا هم خیر و برکت را از 
ساختمان و عمر آنها گرفت. قطع کردن درخت کار آسانی نیست. همانطور که 
سبز کردن یک درخت ثواب فراوان دارد. قطع کردن درحت هم عقاب فراوان 
دارد. 


خلاصه آن که امام در این منزل در نیشابور ساکن شدند. و چندی توقف 





داشتند. 

جلسه علمی پیرامون طب و امور پزشکی در حضور مأمون برگزار شد و 
حضرت رضا ا در این جلسه ساکت بودند. آنها درمسائل طبی غور می‌کردند» 
و با خود فکر می‌کردند حضرت رضا ی چیزی از طب نمی‌داند. جلسه تمام 
شد و مأمون گفت: ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا الوم 





والذي لاب من معرفة هذه الأشياء والأغذية النافع منها والضار وتدبير الجسد؟ 
مأمون گفت: نظر شما دربار؛ این موضوعی که در آن امروز بحث کردیم» و 

نیز دربارة شناخت این امور و غذاهای مفید و مضرّو تدبیر جسم انسان چیست ؟ 
فقال آبوالحسن 





۳ 
«عندي من ذلك ما جرّبته وعرفت صحته بالاختبار ومرور لیم مع 
ما وقفني عليه من مضى من السلف ممّا لا يسع الانسان جهله ولايعذر 

فی ترکه.فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّ یحتاج إلى معرفته». 


۱. خاتمة مستدرك الوسائل ۲۲۴:۱. 





مقدمه ۷ 


حضرت فرمود: من اطلاعات خوبی دربار؛ طب دارم بخشی تجربیّات من 
است و آن را با آزمایش و امتحان شناخته‌ام. و مرور ایام هم مرا به مطالبی واقف 
کرده است که نباید انسان به آن جاهل باشد و در ترک آن معذور نیست. من برای 
شما اموری را که باید اطلاع از آن داشته باشید جمع خواهم کرد و در اختیار شما 
قرار خواهم داد. 

مأمون" فرصت نکرد تا امام ما برای او در یک جلسة خاص تمام مطالب را 
بیان کند. مأمون از نیشابور به بلخ رفت و امام رضا .1 در نیشابور ماند. بنابراین 
حضرت در زمان مناسب رساله‌ای در اموری که امام در آن تجربه داشت نوشت. 
نکات و مطالبی درباره مسائل غذائی. نوشیدنی‌ها. دواها و دردهاء از قبیل 
حجامت و فد و مسواک و حمام و تنظیف بدن و... بیان نمود. امام ا این 
نسخه را نوشت و کاتبان دستگاه مأموَن آن رآ برای مأمون نسخه‌برداری کردند و 
نوشتند. پیش از شروع به شرح و بیان این رسأله با ارزش به نکاتی اشاره 
می‌شود: در این رساله چند جا واژه و لقب امیرالمزمنین به مأمون اطلاق شده: 
«واعلم یا آمیرالمزمنین» بعید نیست که این تعبیر را همان کاتب دستگاه عّاسی 








بکار برده. چون ائمّه 2 مُصرّ بودند این لقب را فقط دربارة امیرالمژمنین 
علی باب بکار ببرند و کسی غیر ایشان را امیرالممنین خطاب نکنند. 

بر این رساله از همان سال‌های قدیم شروح و تفسیرهای گوناگونی از علما 
نوشته شده است؛ شيخ منتجب الدین از اولین شرحی ياد می‌کند که به وسیلۀ 
فضل الله راوندی که از علمای قرن 





ششم نگاشته شده است . 





یخ الخلقاء: ۰۳۰۶ تتمة المنتهی: ۰۲۴۶۴ مروج الذهب ۴: ۴ «مصر» و چاپ شال پلا ۴: 
24/144 


۲ الفهرست: ۶ 





المقال ۱۳:۲. جامع الرواة ۲: ٩‏ الذریعه ۱۵: ۱۴۲ 








۸ ترجمه وشرح رسا 





شرحی که من در اختیار دارم به وسیلۀ مجمع الذخاثر الاسلامی چاپ 
شده و از شروح علمای دورة صفویّه است. در مقدمة آن از شروح فراوانی یاد 
کرده‌اند. رساله ذهبیه ترجمه‌های گوناگونی نیز دارد. این رساله را باید کسی 
قانون بوعلی سینا مسلط باشد و خود طبیب حاذقی باشد» هم 


در طب جدید تخصّص داشته باشد و هم در طب قدیم» این کتاب اگر خوب 





شرح بنویسد که بر 


شرح و تبیین شود خیلی مفید خواهد بود. 

من از دوستان تقاضا می‌کنم این کتاب را تهیه کنند و آن را به عنوان یک اثر 
علمی از حضرت رضا یا مورد توجه قرار دهند. نگذارند که دیگران پیرامون آن 
کنفرانس دهند و ما از آ 


این رساله که مراجعه کردم متوجه شدم که نوعا در عصر خود از بزرگ‌ترین 





خبر نداشته باشیم: من به زندگینامة برخی از شارحان 


حکما و اطبای عصر و استادان قانون بوعلی سینا بوده‌اند. یعنی شارحان این 
رساله افراد بیاطلاع از طب نبوده‌اند» همه نوعاً متخصص طب ستی بوده‌اند. و 
البته اصطلاحات, ادویه و دردها را خوب می‌شناختند. 











شرح و ترجمه‌ای که من در دست دارم تألیف زین الدین بن حسین 
کلاتی از اطبا و علما و حکمای دور؛ صفویّه است؛ مردی مطلع از مباحث 
حکمی و طبّی که دراوّل و آخر رساله و ضمن رساله نکات دقیقی را از کتب طبّی 
هم آورده است. 

در این‌جا به مباحث کلی مطرح شده در این رساله اشاره می‌کنم: 

۱. استفراغ بدن: مدخلی مفصّل دربارة استفراغ دارد. منظور این است که در 
بدن یک مجموعه‌ای است که گاهی سموم درآن جمع می‌شود وچند عامل است 





مقدمه 1۹ 


که سموم را دفع می‌کند ؛ مثلا ریزش آب بینی سموم را دفع می‌کند و درباره زکام» 
روایات خاصّی وجود دارد که باعث دفع سموم بدن می‌شود. خود قى کردن 
باعث پاک سازی معده می‌شود. فد یعنی رگ زدن باعث می‌شود سمی از بدن 
دفع شود. 

خدای رحمت کند مرحوم حاجی علیجان در دارج که بالاتر از گازار ما بود. 
وی خبلی از افراد مبتلا به برخی امراض را رگ می‌زد. این رگ زدن باعث 
می‌شود برخی سموم از بدن خارج شود . 

حجامت کردن باعث می‌شود که خیلی از ناراحتی‌ها دفع شود. خون‌های 
کثیف از بدن خارج شود. خود خون دادن نیز مفید است؛ کسی که حجامت 
نمی‌کند» برود برای سلامتی خود خون بدهد., از خون دادن کسی نمی‌میرد. من 


خود در جبهه -در زمان دفاع مقس -و پس از آنا حدود هفتاد بار خون دادم؛ 





حدود سی چهل کارت خون داشتم. خون دادن اثرات بسیار خوبی برای بدن 
دارد. 

اسهال در پاره‌ای اوقات باعث پاک سازی بدن می‌شود. خیلی از امراضی که 
از معده سرچشمه می‌گیرد از یبوست است. چون از نوع غذاهانی که می‌خوریم 
یبوست حاصل می‌شود. و وقتی فضولات در شکم بماند باعث پیدایش مرض 
می‌شود. 

یکی از دلایل این که خانم‌ها سالم‌تر از آقایان هستند و عمرشان طولانی 


می‌شود همین موضوع خونریزی زنانه است که دارند. 


۱. فرهنگ نامه مثال و واژگان گازاری. اثر مۋلف 





۰ ترجمه وشرح رسا 


۲. پرهیز: موضوع دیگر این رساله که عنوان دوم بحث ما است» مسأله پرهیز 
است؛ به همین جهت رسول خدا و ائمه 84 می‌فرمایند: 
«المَعِدةً" بيت کل دای والحمیة ۳" رأس کل دواء». 
قال الرضا لا ۳: 





«لیس الجِمْيَةٌ تر الشیء بل الجمَية الاقلال من ”> 
الامام الكاظم ب 





ابتدا این نکته را عرض کنم که امام لا در اول این رساله فرمود: خداوند هر 
دردی را که داد درمان آن را هم داده است: 
إن لله لم بل الم المومن ببلاء حثی بَجْعَلَ له دواء یعالجٌ به» 
ولکلٌ صنف من الداء صن من الدواء». 


َمِل المعجم الوسیط : ۸۷۷. و مِعْدّه از ابن سکیت نقل شده» و در سحاورات 








تفه و سجیّه غيرت داشتن»( الأنَقَة). معجم 


الصحاح: ۲۶۶ المعجم الوسیط : ۲۰۱ 


بحار الأنوار ۲۶۰:۵۹» وج ۱۰: ۰۲۰۵ وج ۶۱: ۱۳۰۷ وج ۶۲: ۷۵و ۱۳۲ و۲۶۸ 


مکارم ال خلاق ۲: ۰۱۸۰ ميزان الحکمة(مترجم) ۴: ۱۷۸۸. 


۽ 
۴ بحار الأنوار ۶۲: ۱۴۰( ج۵۹ ص ۱۴۰) وج ۸۱ص ۲۱۲ 

۵ 

۶ میزان الحکمة(مترجم) ۱۷۸۸:۴. الکافی ۲۷۳۰۸ وص ۲۹۱. 


مقدمه ۳ 


خداوند برای هر دردی. درمانی قرار داده است. خداوند مؤمن را مبتلا به 
مرضی نکرده است. مگر اینکه درمان آن را هم داده است و برای هر گروهی از 
جمله‌ای که نقل کردم ترجمه کنم: معدۀ 





دردها یک نوع از درمان‌ها است 





انسان خانة هر دردی است. و پرهیز(«حمْیة» درلغت معنی شده» 


وتوقیته") رأس هر درمانی است» این شعار پیامبر بوده است؛ و در بعضی 
کتاب‌ها دیدم که این سخن قبل از اسلام هم بوده است ". معلوم می‌شود از 
کلماتی است که مورد پذیرش بشر واقع شده است. و پیامبر هم آن را نقل کرده 


است. 

حضرت رضا لا نیز این سخن را فرموده است در آخر همین کتاب شرح 
رساله ذهبیّه, کلاتی آن را به امام رضا هم تسبت داده است. از این کلام پیامبر 
استفاده می‌شود که طب اسلامی» طبّ الب ْب الصادق. طبّ الرضا تمام آن 
یک هدف دارد و آن پیشگیری است؛ همان شعاری که الآن سازمان ملل - بخش 
پزشکی آن -مطرح کرده است و در تمام دنیا پذیرفته شده است: پیشگیری بهتر 
از درمان است. 

کلام‌های دیگر منسوب به برخی بزرگان وارد شده که برگرفته از همین جمله 


می‌باشد و یا همین جمله با تعبیر دیگری است: 


۱. معجم الصحاح: ۲۶۷ 


۲ این جمله از قبل از اسلام شهرت داشته» و به صورت مثل درآمده» و در کلمات رسول خدا 





وائمه لا هم تکرار شده است. برخی آن را کلام حارث بن که طبیب عرب دانسته‌اند 


المقاصد الحسته: ۴۴۶ دار الکتب العلميه» وص ۳۹۵دار الکتاب العربی. 





۲۳ ترجمه وشرح رسا 

الف: اجماع دارند پزشکان بر اینکه رس و اصل پزشکی و طب پرهیز است. 
و حکما اجماع دارند بر اینکه رأس و ريشه حکمت و بزرگی سکوت است 

پرهیز از سخن اضافی روح را ضاف می‌کند و صیقل می‌دهد. و پرهیز در 
معده جسم را صفا می‌دهد. «أجمعت الأطبّاء على أنّ رأس الطب الحئية 
وأجمعت الحکماء على أَدْ رأس الحكمة الصمت». 

و در عبارت دیگری پرهیز تمامش دواست و معده تمامش درد است؛ و 
عادت دهید بدن را به همان چه عادت کرده است. «الأزمٌ“ دواء والمعدًة داء 
وعوّدوابدنا ما اعتاده». 

غزالی (۵۰۵ق) هم عبارت دارد درإحياء العلوم نقل كرده است: «البطنة أصل 
الداء والحية اصلْ الدواء وعوّدوا کل بدنبما اعتاد ۳ پری شکم اصل هر دردی 
است و پرهیز اصل هر داروئی است؛ و عادت دهید هر بدنی را به آنچه عادت 
کرده است. 

و عبارت دیگری معروف است البته آنرا نمی‌توان به عنوان حدیث بیان کرد. 
معده به منزله حوض است و رگ‌ها به آن وارد می‌شوند. معده اگر درست باشد 
رگ‌ها درست می‌شود و معده اگر مریض باشد به رگ‌ها مرض القاء می‌کند و 
می‌فرستد ۳ 


حدیث شریف دوم که از حضرت رضا .تا نقل کردم آن را علامه مجلسی در 





آزم: اج معجم الصحاح: ۴۱ 
۲ احیاء العلوم ۳: ۱۳۳ (دار الهادء 






۳. المقاصد الحسنه: ۱۰۳۵/۳۹۵ دار الکتاب العربی» کشف الخفا ۲۱۴:۲ لسان المیزان ۴۳:۱ 


مقدمه ۲۳ 


بحار ال نوار از معانی الأخبار و عیون اخبار الرضا تلا نقل کرده است که هر دو از 
تألیفات شیخ بزرگوار دوق (۳۸۱ ق) می‌باشد. علامه مجلسی براساس این 
روایات بابی را در کتاب بحار الأنوار تشکیل داده است با عنوان: باب الحمية» 
مرحوم مجلسی در این باب سیزده حدیث نقل می‌کند که مضمون آنها به یک 
برمی‌گردد اگرچه الفاظ آن مختلف است. 

این‌گونه حدیث در اصطلاح اهل فن حدیث شناسان حدیث متواتر معنوی 
گفته می‌شود. در مکارم الاخلاق مرحوم ری از حضرت رضا لیا نقل 
می‌کند: «لو أن لاس روا في الطعام لاستقامت آبدانهم» اگر سردم در غذا 
خوردن کوتاهی می‌کردند بدن‌های آنها مستقیم و سالم می‌شد. 

و از عالم آل محمد صلوات الله علیهم یعنی حضرت رضا ابا نقل می‌کند: 
«الحمْيّة رأس الدواء والمَى 

وقتی ثابت شد پیشگیری بهتر از درمان است باید اقدام به پیشگیری نمود؛ 
وقتی می‌گویند: نمک» سم سفید است انسان چه اصراری دارد که نمک زیاد 





الداء وعوّدبدناما تعوّده۳. 


بخورد. وقتی به شخصی می‌گوئی نمک زیاد نخور. می‌گوید: آدم یک بار که 


بیشتر نمی‌میرد. 
می‌گویند به بوعلی سینا که استاد طب بود گفتند: | 





بن کار را (یعنی جماع و 
نزدیکی) نکن که عمر راکو تاه می‌کند. گفت: من کیفیّت زندگی را نگاه می‌کنم نه 
کمیّت زندگی را. 

۱. بحار الأنوار ۶۲: ۱۴۰ الا سا 


معانی الا 
۲ بحار الأنوار ۱۴۲:۶۷(٩۵ص‏ ۴۲ 





احیاء التراٹ العربی. چاپ مؤسسه الوفاج۵۹: ص ۰۱۴۰ 





ار: ۲۳۸ عیون اخبار الرضا ا ۱: ۳۰۹ 








نف ترجمه وشرح رسا 

حضرت رضا لا جملة اول را تفسیر کرد؛ چه از رسول خدا باشد چه از 

حکمای جهان باشد. معنای پرهیز چیست؟ پرهیز یعنی اقلال یعنی کم کردن. 
کم خوردن. نه اينکه نه خوردن باشد. 

ليس الجِمْيةٌ رک الشيء بل | 

یک وقتی با دو سه نفر سر میز غذاخوری بودیم. یکی غذای کباب را خورد. 

دیگری گفت: این کباب‌ها خیلی خوب است. تهیّه شدۀ خود ماست. او گفت: 


الاقلال منه:(). 





نه بس است می‌ترسم معده‌ام ناراحت شود. گفت: بخور» من یک قرص به تو 
می‌دهم که همه را بلغور کند. 


ر بخورد که احتیاج به قرص داشته باشد. 





خوب, چرا آدم 
۳ امام در فراز دیگری می‌گوید: بدن تو یک ملک دارد و آن قلب است» و 
رگ‌ها عوامل آن هستند. دلیل آن | 
رگ‌ها به آنجائی می‌رسد که درد وجود دارد. امام می‌فرماید: اکنون که قلب مرکز 





است که هر داروئی که می‌ خوری از طریق 


بدن توست و رگ کمک کار او هستند صخت و سلامتی بدن خود را سیاست 
کن. خیلی مهم است. امام واژ؛ سیاست را به کار بردند. همۀ سیاست. تذبیر و 
انديشه است؛ همانطور که برای ادارةٌ یک مملکت باید تدبیر و انديشه داشته 
باشیم برای ادارة بدن هم باید سیاست داشته باشیم. متأسفانه هنوز این امر رایج 
نشده که برای سلامتی برنامه داشته باشیم. و درس و کلاس برگزار بشود و مردم 
از بسیاری از امور آگاه شوند. 


۱ بحار الأنوار ۶۲ ۵٩(۱۴۰‏ ص ۱۳۰ مؤسسة الوقاء). معانی الا خبار (مترجم) ۲: ٩۰‏ وص۲۳۸ 


موسة النشر الاسلامی. عیون اخبار الرضا .3 ۱: ۷۲/۲۷۶(منشورات الشریف الرضی) 





مقدمه ۳۵ 

امام ا بدن را به منزلة یک زمین پاک می‌دانند. نباید آن را آتقدر آب داد که 
خفه شود. و نباید آن را آنقدر تشنه گذاشت که از تشنگی بمیرد. یک درخت اگر 
تا سرش زیر آب برود خفه می‌شود؛ همان آب مایۀ حیات آن را می‌کشد. 

۴. امام در ادامه می‌فرماید: طبیعت‌های انسان فرق می‌کند؛ بعضی طبیعت 
گرم دارند. بعضی طبیعت سرد دارند. و یا طبیعت دیگر. همیشه باید سعی کنی 
چیزی را بخوری که با مزاج تو سازگار و با طبیعت تو می‌سازد. حتّی اگر مزاج 
زن ومرد نزدیک به هم باشد بسیاری از اختلاف‌ها کم می‌شود. خیلی ازاختلاف‌های 
طرفین برگشت به همین اختلاف مزاج‌ها می‌کند که بعد ریشه‌دار می‌شود. 

در تابستان بیشتر» چیزهانی بخور که سرد مزاج باشد. در زمستان چیزهانی 
که طبیعت گرم دارد. 


۵. شیوه غذا خوردن: غذای سبک را اوّل بخور. و غذای سنگین را بعد 





بخور. هر هشت ساعت را یک وعدۀ غذائی قرار ده» یا هر دو شبانه روز را سه 
وعده قرار ده. دست از غذا بردار در حالی که اشتها داری. فصول سال هم در 
کیفیّت غذا تأثیر دارد: در بهار گوشت و تخم مرغ نیم برشت (نیم بخت) مصرف 
کن» و از ترشیجات و سیر پرهیز کن. و چون هنوز خون از انجماد شوى و 
زمستانی. خوب رقیق نشده است چیزهای مسهل بخور. 

امام ای به ماه‌های رومی هم اشاره می‌کند و ویژگی‌های هر ماه رابیان می‌کند. 
و غذاهای هر ماه و هر فصل را که مناسب بدن انسان است ذ کر می‌کند. 

امام دستور می‌دهد که نوشیدنی خاص از قرنفل و زعفران و دارچین و 


زنجفیل و کاسنی درست کن و بعد از غذا آن را بنوش. 








۶ ترجمه وشرح رسال یه 

۶. در فرازی امام 3 می‌فرماید: خواب. سلطان بدن است و با خواب» بدن 
آرام می‌شود. بر جانب راست بخواب» بعد بر جانب چپ» و شبی را دو بار به 
قضاء حاجت برو. ولی ماندن در دستشوئی را طول نده. 

بسیاری از چیزهائی که خوردن آن با هم صلاحیّت ندارد» امام ا منع کرده 
است. تخم مرغ و ماهی را نخور و نظیر این دستورات. 

۷. شیوه حمّام رفتن: البته این دستور مربوط به حمّام‌های عمومی آن زمان 
می‌باشد. امام می‌فرماید: حمّام باید چهار خانه داشته باشد تا بدن آماده شود. 
خانه‌های حمّام مثل خانه‌های بدن است: خانة ال سرد و خشک. و خانة دوم 
سرد و تر و خانة سوم گرم و ترم خانة چهارم: گرم و خشک. و منفعت حمّام 
عجیب است. خانۀ ال مراد همان مسلخ یعنی رختکن است. 

۸.کسی که می خواهد از مثانة حو شکایت وگله نکند و دردی از آن احساس 
نکند بر او باد به دستشوئی رفتن. حبس بول نکند اگرچه روی مرکب اسب و 
شتر باشد. 

٩‏ در یکی از فرازها. امام لا در آخر فصل می‌فرماید: 

«ومن راد أن یکوّ صالحاً خفیق الجسم واللحم فلیقلّل من عشائه 
الیل تِِ 

هر کسی که اراده دارد صالح و تندرست و سبک جسم و گوشت باشد. باید 
غذای شب خود را کم کند. 

الآن بخشی از خانم‌ها برای لاغر شدن دارو می‌خورند. داروهای تقلبی و 


مضر که گاهی بدن را سریع ضعیف می‌کند. عواقب بسیار بدی روی بدن 


مقدمه ۷ 


می‌گذارد. از طریق دستور غذائی که در همین نامه و رساله امام ‏ دارد می‌تواند 


به مقصد خود رسید. 


عصر حضرت رضا ك 

در عصر حضرت رضا .لا فرقه‌ها و نحله‌های جدید و گوناگون پدید آمد و 
مأمون هم به این امر دامن می‌زد. صدوق رحمة الله عليه در کتاب عیون اخبار 
الرضا لا بابی را باز کرده با عنوان اینکه حقیقت ایمان چیست. و روایبات 
گوناگون از امام رضا 3 نقل کرده است که حقیقت ایمان چیست؟ 

در عصر حضرت امیرالمزمنین علی یذ هم گروهی که قصد اصلی آنها 
اباحه گری و لا آبالی‌گری بود این تفگرااو پزسش را مطرح کردند. این حدیث که 
ازحضرت رضا ی رسیده است از حضرت امیرالممنین علی ا در نهج البلاغه 
نقل شده است. 

در عصر حضرت امیر عهای این مطلب را رایج کردند که ایمان. صرفاً 
یک اعتقاد قلبی است و عمل و انجام واجبات نقشی در ایمان ندارد. خاستگاه 
اصلی این تفگر مسیحیّت است. مسیحیان معتقدند که عمل نقش کلیدی در 
مثل‌مایی هم با اين 
یج است: قلب خود را صاف کن. حضرت على 
ادعا فرمودند: 








نجات انسان ندارد. این اعتقاد قلب و صفای باطن است 





انیان ت 





مضمون در میان ما ای 
و امام رضا یلا برای رد 
«لایمان معرفة بالقلب واقرارباللسان وعملّ بالأركان»”٠.‏ 





۱. عیون اخبار الرضا تا ۱: ۲۲۷(متشورات الرضی ۲۰۴:۱)» الخصال: ۰۱۲۳۹/۱۷۸ الصواعق 


المحرقه:۲۰۵. 





۳۸ ترجمه وشرح رسا 

در ایمان سه پایه و اساس وجود دارد. معرفت قلبی. اقرار به زبان و نیز آنچه 
مهم است عمل به ارکان است. ارکان در اینجا ارکان دین نیست بلکه ارکان یعنی 
اعضاو جوارح بدن. 

در زمان حضرت رضا لا نیز گروهی با عنوان مرجثه پدیدار شدند که معتقد 
بودند عمل نقشی در ایمان ندارد؛ شخص مسلمان اگرچه عمل انجام ندهد» 
نماز نخواند. روزه نگیرد. و حتّی برخی معاصی را انجام دهد ایمان دارد و مزمن 
می‌باشد ولی مزمن فاسق است. 

در لبنان یک فرقه‌ای به نام دروزی‌ها وجود دارد که پیروان زیادی دارد. اینها 
معتقدند عمل لازم نیست. مکلف بة مرحله‌ای می‌رسد که عمل را رها می‌کند. 
اینها برای ورود به شرع است. وقتی انسان رشد کرد و به مرحله یقین رسید عمل 
ضرورتی ندارد. 

بسیاری از صوفیه» اباحه گری و لا آبالی‌گری را جایز می‌دانند» و برخی 
معاصی را هم ضرر به دین نمی‌شمارند. آنها دین را به دو بخش قشریّات و 
ظاهر و مغز و باطن دین تقسیم می‌کنند. می‌گویند: آنچه فقها می‌گویند و 
واجباتی را با عنوان نماز و روزه و حج بیان می‌کند. اینها همه در ظاهر است. 

برخی از آنها معتقدند انسان به چهل سالگی که رسید نیاز به عبادت ندارد و به 








مانی که به مرحلة یقین برسی. چون به مرحلة 


یقین رسیدی ضرری ندارد که عبادات را ترک کنی. 


رة حجر: ۹٩‏ 





مقدمه ۷۹ 





آية الله سیّدان فرمودند: یک آقائی در تهران اعای عرفان می‌کرد و خود را 





عارف معرفی می‌کرد. شخصی سؤال کرد آیا با ایشان رفت و آمد کنم 
ولی آن شخص به حرف من نکرد. بیست سال بعد آمد و گفت: شما در آن زمان 
گفتید با فلانی رفت و آمد نکن. من اهمیّت ندادم. تا اینکه روزی از او این سخن 
را شنیدم که گفت می‌خواستم نماز را ترک کنم. چند روزی هم آن را نخواندم 
بعد دور و بری‌های ما تحمل نداشتند دوباره خواندم. 

این صوفی‌ها و عارف‌های نادرست کارشان به جائی می رسد که اباحه گری را 
رواج می‌دهند یعنی می‌گویند لازم نیست اعمال را انجام دهی. و بلکه بسیاری از 
اوقات کارهای خلاف هم انجام می‌دهندو آن را بهانة رشد نفس و کشتن نفس 
می‌دانند. 

یکی از دوستان من می‌گوید: من به حدمت شخصی عارف و صوفی رسیدم 
و گفتم: می‌خواهم از محضر شما کسب فی کنم و تجربه حاصل کنم» مراکمک 
کنید. گفت: تو توان این ریاضت‌های ما را نداری. گفتم: چرا؟ خلاصه او مرا رد 
می‌کرد و من مدام اصرار می‌کردم تا اينکه به من اجازه داد به او نزدیک شوم» 
روزی گفت: اگر می‌خواهی ریاضت‌های مرا بکشی و شاگردی کنی من فلان 
روز در فلکة آب (فلکه بیت المقدس) سوار اتوبوس می‌شوم بیا با هم به باغی که 
دارم برویم. 

روز موعد رفتم. و با ایشان سوار اتوبوس شدم. به یکی از دهات اطراف 
مشهد رفتیم و وارد باغ او شدم. خانه‌ای بزرگ مشاهده نمودم که پر از لباس‌های 
صوفیان. قدح‌های آنان. قلیانهای جور واجور است؛ خلاصه دیدم اینجا بزم 


ریاضت برپا است. 


۳۰ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


صوفی‌هائی که ریاضت می‌کشند گاهی همراه استاد می‌آیند. استاد اوّلین 
تکلیف را به من گفت. سژال کرد: حاضری ریاضت را شروع کنی ؟ گفتم: بلی » 
گفت: باید نفس خود را بکشی گفتم : چگونه آن را بکشم ؟ گفت: لباس‌هایت را 
در بیار و لخت مادرزاد شو. و برو این ظرف را از شیر آب وسط ده آب کن و بیا. 
تا این جمله را گفت» زمین دور سرم چرخید. چشمان من تیره و تار شد. 
گفتم: مگر این کار می‌شود. این چه ریاضتی است؟ من انکار کردم گفتم 


نمی‌توانم. گفت: پس برو بیرون و دیگر برنگرد. 





است» آخر امر با اصرار فراوان راضی شد که من با 





ریاضت نادرست 
شورت فقط تا وسط ده بروم و آب بیارم؛ که این را هم انجام دادم ولی نصف 
جان شدم رفتم. هیچ کس هم از قضا و قدر الهی مرا ندید. ولی دیگه نرفتم و او 
را ترک کردم و از او دوری گزیدم. 

ببینید, اينها همان صوفیانی هستند که با این کارها نفس را می‌خواهند تبیه 
کنند. در کتاب‌های صوفیانه این مشق هست. در بغداد هم این کار را صوفیان 
دستور می‌داده‌اند. و بعید نیست | ز همان لا آبالی‌گری مسیحی‌ها و کار وارد 
اسلام شده باشد که به مراحل بالاتری هم مثل همجنس بازی گاهی می‌رسد . و 
آن را چهر؛ موجهی می‌دهند. و حتی فتوای فقیهی مثل ابو حنیفه را هم برای آن 
کسب کردند. و بعید نیست فتوای ابو حنیفه هم که در فقه مقاربت با جوان عزب 
را اجازه می‌دهد برحاسته از همین جو عصر هارون الرشید باشد. 


اکنون ببینیم امام رضا م درباره مسائل جنسی چه می‌فرماید: 
عم ۲۳۳ ل جنسی چه می‌فرمای 





حضرت رضا ا در رسالة طب خود یعنی ذهبیّه. حصوصامآمون را از اين 





مقدمه ۳۱ 


کار پرهیز می‌دهد. یعنی حضرت برای چله نشینی 





را با لذات آن می‌بیند. و اگر بدن نیاز به تخلیه دار 
می‌کند. و ازاباحه گری و لا آبالی‌گری پرهیز می‌دهد. می‌فرماید: افراغ منی چند 
حالت دارد: از طریق مقاریت با زن حلال خود. از طریق مقاربت با جوان عزب» 
و از طریق بازی با عورت خود که در کتابهای فقهی ما آن را استمناء می‌گویند. 
الآن خیلی از غربی‌ها این دو نوع اخیر را ترویج می‌کنند. که موجب ريشه کن 
شدن امر ازدواج می‌گردد. 

امام رضا لا فرمود: در میان این سه تخلية بدن از مواد خاص» تخلیه از طریق 
حلال برای بدن مفید است و دو تخلی؛ دیگر برای بدن مضر است. خیلی بیان 
وحشت‌آوری است برای مأمون که امام بی‌پرده مسائل دقیق را برای مأمون بیان 
کرده‌اند. 

خلاصه اینها راه‌هائی است که در این دنیا به اسم عرفان شهرت دارد. 
خصوصاً عرفان گریشنا که در هند ظهور کرده است و دیگر عرفانی که در تټت و 
تایلند و میانمار ظهور کرده است. رهبران این دو عرفان که در دنیا طرفداران 
زیادی هم دارند فاسدترین مردم بوده‌اند. آنقدر اینها بی حیا بود‌اند که هر دو را 
به جرم بی‌حیائی و فساد شخصی از آمریکا بیرون کرده‌اند. آمریکائی که هر 
کاری از فساد در آن تصوّر دارد البته با قانونی که خودشان وضع کرده‌اند. اینها 
چه کار کرده‌اند که آنها را از آمریکا بیرون کرده‌اند. 

یکی از اهداف مهم و غرض‌های نهائی در این نوع عرفان. آزادی جنسی 
می‌باشد. حال این عرفان راء با عرفان استاد امام خمینی تم مرحوم آية الله 





۳۲ ترجمه وشرح رسا 





شاء‌آبادی مقایسه کنید که امام می‌فرمود در نماز شب خود دعای ابو حمزۀ ثمالی 


را می‌خواند, در دعای دست نماز شب جوشن کبیر رامی‌خواند. این چه عرفانی 





است و آن چه عرفانی است. به اسم عرفان» بی‌حیائی را گسترش می‌دهند. و 
پیامبر اکرم مر فرمود: 
«لاحياء لمن لا دین [ه»(. 
کسی که حیا ندارد. دین ندارد. 
آنها معتقدند هرچه کارهای جنسی شنیع تر باشد. خوش تر است و لذا در 
مجلس‌های پارتی زن و مرد. ایستاده, مقابل همدیگر بدتر از حیوانات به 
همدیگر می‌پرند و آن را آزادی جنسی می‌شمارند. 
در بعضی مسلک‌هاء بزغال‌بندی که مرسوم بوده هم از همین تفگر نشأت 
گرفته است. حال شما کلام حضرت رضا لا در این رساله را دقت کنید» 
حضرت می فرماید: برای اینکه از زن خود لذت ببری و زنت از تو لت ببرد؛ 
مبادا حتی به مجامعت حیوان مثل گوسفند و الاغ و گاو نگاه کنی, نگاه کردن به 
این حالت حیوانات باعث فتور جسمی تو و بی‌علاقگی تو به زن و خانواده‌ات 
می‌شود. حال شما ملاحظه بفرمائید غربی‌ها اینها را رواج می‌دهند . 
یکی از دوستان می‌گفت: یکی از ماهواره‌ها حدود سه ساعت دوربین را روی 
حالت جفت‌گیری یک گور خر ماده و نر زون کرده بود. و دقیق آن حالات را 





نشان می‌داد. از همین جاست که بی‌حیائی به خانواده‌ها سرایت کرده است در 


کلاغ چند عمل را یاد بگیرید. 


حالی که در دین ماء امام صادق ا فرمو 





۱. بحارالأنوار ۱۱۱۷۸ 


مقدمه ۳۳ 


یکی صبح‌خیزی. سحر خیزی. دنبال روزی رفتن دوم پرهیز و عدم غفلت» سوم 
حیاء و عقت او که دانشمندان نوشته‌اند هنوز نتوانستهاند مجامعت دو کلاغ را 
ضبط کتند ٩‏ 

برگردم به آنچه از عارف بزرگ مرحوم شاه‌آبادی نقل کردم که چه شخصیّت 
بزرگی بود. و به همین جهت خداوند اسرار عالم را به آنها نشان می‌دهد. روزی 
که فرزند کوچک مرحوم شاءآبادی خدمت امام رسیده بود. امام دربارة پدرشان 
به ایشان گفته بود. پدر شما تمام این وقایع را به من خبر داد که چه پیش می‌آید. 
و چه خواهی کرد و چه خواهد شد. 

حضرت استاد آية الله مروی فرمودند: وقتی می‌خواستم بحث خارج حجّ را 
شروع کنم. به کتابخانةآية الله مرع]آرفتم. در آنجا چند سفرنامه درباره حج 
مشاهده کردم از جمله سفرنامه‌ای به شهار ٩۰۰۸‏ از جملة مخطوطات این 
کتابخانه بود. نویسنده نوشته بود که من سحری به حرم حضرت امیر ا رفتم» 
دیدم بزرگان علمای نجف» مرحوم شیخ محمّد طه نجف. شا گرد برجستة شیخ 
اعظم انصاری, و مرحوم آية الله شربیانی و دیگران نماز شب می‌خواندند و در 
نماز شب جوشن کبیر می خواندند. 

و مرحوم شیخ فضل قزوینی در سفرنامه خود می‌گوید: در دوران طلبگی 
وقتی وارد حرم مطهر حضرت امير الممنین 2 در نجف شدم صد عالم فاضل 
دیدم که در قنوت نماز خود. دعای ابو حمزۀ ثمالی 





را در حرم حضرت اجو 
را می‌خواندند. 


۱. قال الصادق 


اما یتآ 





وا من الغراب ثلاث حصال: استتارة بالفساد ویکره في طلب الرزق 
۴ ۶۲ مکارم الا خلاق: ۰۳۴۱ حياة الحیوان ۲: ۰۱۰۱ سقينة البحار ۳: 





WF 





۳۴ ترجمه وشرح رس 


عرفان‌های دروغین بسیار هستند که در هر عصری ظهور می‌کردند. در عصر 
حضرت علی بن موسی الرضا 5 مرجنه گری باب شده بود آنها معتقدند بودند 
عمل به ارکان دخالت در ایمان ندارد 

اباصلت از جلسة علمی عالمان مرو و بخارا گزارش می‌دهد که بحث آنها 
دربار؛ ایمان در گرفت. و آنها ایمان را تفسیر کردند. ایمان معرفت قلبی است» 
اقرار زبانی است. عمل نقش کلیدی در ایمان دارد. اگر اعمال باعث قرب به 
خداوند نمی‌بود خداوند به این اعمال دستور نمی‌داد خداوند به موسی فرمود: 
يآ له ادن 





خداوند موسی رامخاطب قرا ده نز اقمه کن ن به خاطر ذ کر من به یاد 
خدا بودن از طریق نماز است. 

شیوة عبادت حضرت رضااثلا را نقل کرده‌اند. اماما به نماز اهمیّت 
می‌داده‌اند. نمازهای واجب. نماز اول وقت. دستور می دهد به هیچ وجه نماز 
اؤل وقت را به تأخیر نینداز, 

امام حسین ا ظهر عاشورا با آن ولوله و غوغائی که در میدان جنگ بود نماز 
را به تأخیر نینداخت. 

اگر عبادات بی‌اثر است پس چرا امام رضا ا و امام حسین و هم انمه +93 
اینطور بوده‌اند. 

حضرت علی فا شبی هزار رکعت نماز خوانده‌اند. 


شب‌زنده‌داری و نماز نافله خواندن بر رسول خدا ی واجب بود. 


رفطه: ۱۳ و۱۴ 





مقدمه ۳۵ 





از نماز و روزه کمک بجوئید. نماز بر هر کس سنگین است مگر بر خاشعان. 
چگونه می‌شود این عبادات را به بهانۀ اینکه قلیت را صاف کن رها کرد. 
مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه اوّلین باب را دربارة ارکان دين 
گشوده. و از ائمّه حدود هفتاد روایت را نقل کرده است: 
«ینی الاسلام على خمس: على الصلاة والزکاة والصوم والحج 
والولاية. لم يناد بشیء كما نودي بالولاية»(. 
بناء اسلام بر پنج چیز است: نماز و زکات و حجَ و خمس و ولایت» و به 
اندازه‌ای که برای ولایت توصیه و سفارش شده برای چیزی نشده است. 
نماز ملاک قبول اعمال استٌَ: 


ماسواهاء وان رُدّت رَد ما سواها". 





این عبارات را نمی توان توجیه کرد و گفت که نیازی به عبادت وجود ندارد. 
روحیۀ اباحه گری و لاًبالیگری باعث شده که انسان‌ها به اسم عرفان و ریاضت 
خیلی از واجبات را ترک کنند» بخشی از انسان‌ها لابالی هستند ولی آن را توجیه 
نمی‌کنند» نماز نمی‌خوانند. زکات نمی‌دهند» خمس نمی‌دهند ولی خود را 
دوستدار و محبٌ اهل بیت #8 می‌خوانند. 


در دوره ائمه 24 این تفکر مسیحی به شیعیان هم سرایت کرد» و برخی 





۳. الکافی ۳: ۰۲۶۸ وسائل الشیعه ۴: ۱۰۸( آل البیت "232 ) و ۳: ۷۸( اسلامیه) 





۳۶ ترجمه وشرح رسا 
محبت اهل بیت 232 را سپر لا بالی‌گری و ترک واجبات قرار دادند. غالیانی پیدا 
شدند که نماز را ترک می‌کردند. 

در روایاتی که محمد بن عمرو کشی در کتاب اختیار معرفة الرجال نقل 
می‌کند. عده‌ای به بهانه دوستی اهل بیت 12 نماز نمی‌خواندند. و لذا در 
روایات گوناگونی وارد شده است که ائمه 84 به اصحاب خود دستور می‌دادند: 


از آزمایش کنید. اگر نماز می‌خوانند 





«امتحنوهنّ لوقت الصلاة» آنها را در وقت نما 
غالی نیستند. 
این مسأله کشاله تاریخی نیز دارد به حّی که شاعر پارسی زبان په نام حاجب 
می‌گوید: 
حاجب اگر محاسبة حشر با على است 
من ضامنم که هرچه بخواهی گناه کن 
می‌گویند او امیرالممنین علی 1# را در خواب دید حضرت فرمود: شعر 
خود را اصلاح کن: 
حاجب اگر محاسبة حشر با على است 
شرم از رخ عسلی کن و کسمتر گناه کن 
مرحوم کشی نقل می‌کند که: اصحاب انمه +4 شخصی را خواستند به جرم 
ارتداد و ترک واجبات بکشند. وقتی به خانه او حمله کردند. دیدند نماز 
می‌خواند او را رها کردند و گفتند مرتذ نشده. و وجهی برای کشتن او وجود 
ندارد. 


جریان‌ها حکایت دارد از یک حرمت غالیانه در 





ن اصحاب ائمه 9 که 





قطعاً از دیگر نحله‌ها متأثر شده‌اند. 


۹۰ 
باب آخر 
فى الرسالة المذهبة المعروقة بالذهبية 


أقول: وجدت بخط الشيخ الاجل الأفضل» العلامة الکامل في فنون العلوم 
والأدب» مرج الملَة [والدین ] والمذهب» نور الدين علي بن عبدالعالي الكركي 
- جزاه الله سبحانه عن الایمان و [عن] أهله الجزاء السني ما هذا لفظه: 

الرسالة الذهبيّة في الطب التي بعت بها آلإمام علي بن موسی الرضا ءا إلى 
المأمون العبّاس في حفظ صحة المزاج وتدبيره بالأغذية والأشربة والأدوية. 


نسخۀ رسال ذهبیّه را بر اساس نقل علامه محمّد باقر مجلسی در بحار الانوار 
ترجمه می‌کنيم. وی فرموده است: 

یافتم به خط شیخ بزرگ و برتر و مهتر» علامه و کامل در انواع علم‌ها و ادب. 
ترویج دهندة مت ودین ومذهب جعفری. مرحوم نور الدین على بن عبدالعالی 
کرکی - خداوند سبحان او را جزا دهد از ایمان و از اهلش جزای رفیع و بلندی - 
چیزی که لفظ آن این است: رسالة ذهبیّه درطب است. همان رساله که آن را امام 
علی بن موسی الرضا 3 برای مأمون عبّاسی فرستاد و موضوع آن در حفظ 


صخت مزاج و تدبیر کردن صحیح مزاج با غذاها و نوشیدنی‌ها و داروها است. 
راچ و بی کزدل ضحیح زج توعیلنی ارو 





A‏ ترجمه وشرح رسالا ذهییّه 

قال إمام الأنام» غرّة وجه الاسلام. مظهر الغموض بالرويّة اللامعة» كاشف 
الرموز في الجفر والجامعة» أقضى من قضی بعد جذه المصطفی. وأغزى من غزا 
بعد أبيه علي المرتضی. إمام الجنّ والإنس» أبي الحسن علي بن موسى الرضا - 
صلوات الله عليه وعلى آبانه النجباء [النقباء ] الكرام الأتقياء: اعلم يا 


أميرالمؤمنين» إلى آخر ما سيأتي من الرسالة -. 


فرمود امام مردم و خلق» سپیدی پیشانی اسلام. روشن کننده و ظاهر کنندۀ 
امور مشکل و تاریک با روش روشن خود. کشف کنندۂ رمزهای پنهان در جفر و 
جامعه» برترین کسی که بعد از جد خود حصترت مصطفی صلوات الله علیه وآله 
قضاوت کرد» و جنگجوترین جنگجویان اعتقادی» بعد از پدرش حضرت عل 
مرتضی صلوات الله علیه. امام طايفة تیان و.انسنان‌هاء ابى الحسن على بن 
موسی الرضا - صلوات خداوند بر او و بر پدرانش که کریمان» و سرشناسان» 
متّقیان بوده‌اند: 


بدان ای امیرالممنین ۱ تا آخر آنچه که در رساله می‌آید . 





۱ واژة «امیرالمز. 
ابی طالب است و از کلام رسول خدا گر فته شد که بارها به مردم دستور دادند که: «سلّمواعلی 
علی بامرةالمزمنین»؛ بر علی ی به 
سرقت کردند به هر حال این تعبیر قطعاً از امام 





مؤمنین سلام کنید. ولی خلفای اموی و عبّاسی 





#یست اتب و کم هداز آن زا 





نوشته است. 





ترجمه وشرح رسال هيه ۳۹ 

ووجدت في تألیف بعض الأفاضل بهذین السندین: قال موسی بن علی بن 
جابر السلامي: أخبرني الشیخ الأجل العالم الأوحد سدید الدين یحبی بن محمّد 
ابن علبان الخازن -أدام الله توفیقه -قال: أخبرني آبو محمد الحسن بن محمّد بن 
جمهور. 

وقال هارون بن موسی التلعکبري نله : حدثنا محمّد بن هشام بن سهل اء 
قال: حدَّثنا الحسن بن محمد بن جمهور. قال: حدثني آبي وکان عالماً بأبي 
ن موسی الرضا .فا خاصَة به» ملازماً خدمته» وکان معه حين حمل 





این رساله ذهبیه را من در تألیفات برخی از بزرگان و فضلای عالم به این دو 
سند یافتم : موسی بن علی بن جابر سلامی گفت: مرا خبر داد شیخ مهتر قوم 
عالم فرید و بی‌نظیر. سدیدالدین یی بن محمّد بن علبان خزینه‌دار» که 
خداوند توفیقات او را تداوم بخشد. گفت: مرا خبر داد ابو محمد حسن بن محمّد 
بن جمهور به این رساله.... 

و نیز سند دوم این رساله بدینگونه آغاز می‌شود: هارون بن موسی تلعکبری 
-که خدای از او راضی باد -گفت: مرا حدیث کرد محمّد بن هشام بن سهل - 
رحمت خدای بر او باد ۔گفت: مرا حدیث کرد حسن بن محمّد بن جمهور» 
گفت: حدیث کرد مرا پدرم و او عالم به شخصیّت و امور شخصی ابی الحسن 
علی بن موسی الرضا ٤با‏ بود. و بلکه از دوستان و ملازمان خاص او به شمار 
می‌رفت. کسی که هميشه ملازم خدمت او بود. 


و پدرم همراه حضرت رضا لا بود آنگاه که وی بر محمل‌ها 





۴ ترجمه وشرح رسال یه 
من المدينة إلى أن سار إلى خراسان واستشهد عليه الصلاة والسلام -بطوس» 
وهو ابن تسع وأربعين سنة 

قال: وكان المأمون بنیسابور: وفي مجلسه سيّدي أبو الحسن الرضا ظا 
وجماعة من المتطییین والفلاسفة» مثل یوحن بن ماسويه» وجبرئيل بن 
بختيشوع» وصالح بن سلهمة الهندي» وغيرهم من منتحلي العلوم وذوي 
البحث والنظر. فجرى ذكر الطبٍ وما فيه صلاح الأجسام وقوامهاء فأغرق المأمون 
ومن بحضرته في الكلام وتغلغلوا في علم ذلك. 


از مدینه سوار شد تا اینکه مسیر بنیر او به اسان رسید» و عاقبت در طوس به 





ادت رسید در حالی که حضرت چهل و نه ساله بودند. 

پدرم گفت: مأمون پس از بازگشت از مرو در نیشابور اطراق کرده بود. و 
حضرت رضا نیز همراه او بود. مجلسی تشکیل داده بود که سرورم ابوالحسن 
الرضا ا هم در آن مجلس بود. و خصوصاً که جماعتی از پزشکان و حکیمان و 
فیلسوفان حضور داشتند. کسانی مثل یوحا بن ماسویه. جبرئیل بن بختیشوع, 
صالح بن سلهمة هندی و غیر آنها از کسانی که ادعای علوم می‌کردند» و در فنون 
متخصّص بودند. و دارای قدرت بحث و نظر و نقد آرا بودند. در این ميان سخن 
از پزشکی و آنچه که در آن صلاح جسم و قوام و راستی است به میان آمد. مأمون 
و کسانی که در حضور او بودند غرق در موضوع پزشکی و غور در آن شدند و 
مطالب را در علم پزشکی زیر و رو می‌کردند. 


.١‏ بلهمةسخ 








ترجمه وشرح رسال هه ۳ 
وکیف ركب الله تعالى هذا الجسد وجمیع ما فيه من هذه الأشياء المتضادة من 
الطبانع الأربع » ومضار الأغذية ومنافعها. وما یلحق الأجسام من مضارها من 
العلل. 
قال: وأبو الحسن 3 ساکت لا یتکلم في شيء من ذلك. فقال له المأمون: ما 
تقول يا آبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه هذا الوم والذي لا بذ منه من 
2 النافع منها والضارء وتدبير الجسد؟ 





معرفة هذه الأشياء والأغذ 


فقال أبو الحسن ا: عندي من ذلك ما جرّبته وعرفت صحته بالاختبار ومرور 


از جمله در این مطلب بحث داشتند که خداوند چگونه این جسد راء و همۀ 
آنچه در آن است از این امور متضاد و حلاف یکدیگر» یعنی طبیعت‌های 
چهارگانه. ترکیب کرده است؟ و دزباره ضرزها و منفعت‌های غذاهاء و آنچه که 
به جسم و بدن ضررها و یا نفع می‌رسد. بحث صورت گرفت. 

پدرم گفت: امام ابوالحسن الرضا 24 ساکت و آرام بود. چیزی نمی‌گفت و 
دربارة مطالب آنها اظهار نظری نمی‌فرمود. مأمون رو به حضرت کرد وگفت: ای 
ابوالحسن عقیده و نظر شما چیست درباره این مطلبی که ما الآن دربارة آن وقت 
گذاشتیم و غور کردیم. و خصوصاً اموری که ضروری است آن را بشناسیم از 
غذاهای نافع و مضرّ و درباره تدبیر و اراده کردن بدن انسان چه می‌فرمائید ؟ 

امام ابوالحسن الرضا لا فرمود: در نزد من نسبت به این بحث‌های پزشکی 
جسم و بدن و تدبیر آن از منافع و مضار نکاتی وجود دارد که آن را تجربه کرده‌ام 


و بلکه صحّت آن را خودم با آزمایش شناخته‌ام. و گذشت روزگار درستی آن را 





۴۲ ترجمه وشرح رسال ذهیّه 
الأيّام مع ما وقفني عليه من مضی من السلف. ممّا لا يسع الانسان جهله, ولا یعذر 
في ترکه فأنا أجمع ذلك مع ما يقاربه ممّا یحتاج إلى معرفته. 

قال: وعاجل المأمون الخروج إلى بلخ» وتخلف عنه أبو الحسن اء وکتب 
المأمون الیه کتاباً تجزه ما كان ذکره مما یحتاج إلى معرفته من جهته على ما 
سمعه منه وجرّبه من الأطمعة والأشربة وأخذ الأدوية والفصد والحجامة والسواك 
والحمام والنورة والتدبیر في ذلك. 


ثابت کرده است» علاوه بر آن اموری نیز هست که کسانی از گذشتگان, من را بر 
آن آگاه کرده‌اند ؛ اموری را می‌دانم که انسان تباید به آن جاهل باشد و در ترک آن 
معذور نمی‌باشد. پس من این مطالب را با آنچه که نزدیک آن باشد از چیزهائی 
که احتیاج به شناخت آنها داریم برای تو گرد می‌آورم و بیان می‌کنم. 

پدرم گفت: مأمون در این زمان بسیار شتابان به سوی بلخ حرکت کرد» ولی 
امامابوالحسن الرضا 3 ماند و با او به سفر بلخ نرفت ولی مأمون از بلخ نامه‌ای 
برای امام ا فرستاد و از او تقاضای برآوردن حاجتی را کرد که او به شناخت آن 
نیاز داشت از لحاظ حفظ صحت مزاج » بر اساس همان چیزی که از امام ا 
شنیده بود, و آنچه که امام تجربه کرده بود از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها. و 
چگونگی بهره‌وری از داروها. و امر خون گرفتن و حجامت. مسواک کردن: 


حمّام رفتن و نوره زدن به بدن و انديشه در این امور. 





r 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
فكتب الرضا ا إليه كتاباً نسخته: 

«بسم اله الرحمن الرحيم. اعتصمت باللّه. 

ما بعد فإِلّه وصل اي كتاب أميرالمؤمنين فيما أمرني من توقيفه على ما 


یحتاج إليه ما جرّبته و [ما |سمعته فى الأطعمة والأشربة وأخذ الأدوية 





والفصد والحجامة والحمّام والنورة والباه وغير ذلك ممّا يدر استقامة 
أمرالجسد. وقد فسّرت له ما یحتاج الیه . وشرحت له ما يعمل عليه» من 
تدبير مطعمه ومشربه وأخذه الدواء وفصده وحجامته وباهه وغير ذلك 


ممًَا یحتاج إليه من سياسة جسمه وبالله التوفيق . 


امام رضا ابا به درخواست مأمون رساله و کتابی را مرقوم فرمود و برای 
خلیفة عبّاسی مأمون فرستاد که نسخة آن اینگونه بود: 

بنام خداوند بخشند؛ مهربان. چنگ زدم به خداوند. 

اما بعد. بدرستی که به دست من رسید نبشتار و نامه امیرالممنین مأمون در 
آنچه امر کرده بود مرا از آگاه ساختن او بر آنچه که احتیاج و نیاز به آن دارد از آن 
اموری که من تجربه کرده‌ام و آنچه را که شنیده‌ام در مورد خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌ها و گرفتن دواها و رگ زدن و حجامت و حمّام و نوره و قدرت جنسی 
و غیر آن از اموری که استقامت و دوام بدن را تدبیر می‌کند و به تحقیق من برای 
او آنچه را که احتیاج به آن دارد تفسیر کردم. و برای او شرح دادم آنچه را که باید 


عمل نماید از تدبیر و برنامه‌ریزی نسبت به خوردن. نوشیدن. استعمال دارو» 





رگ زدن. خون گرفتن و قدرت جنسی اوء و آنچه که احتیاج به آن دارد از 





سیاست کردن و تدبیر نمودن جسم خود. و بر خحداست توفیق و تکیذ من. 





۳ ترجمه وشرح رسالۀ هبيه 


اعلم أن لله عر وجل لم يبتل الجسد بداء حتّی جعل له دواء:(. 
إلى آخر ما سيأتي. 
أقول: وذکر الشيخ أبو جعفر الطوسي - دس الله روحه القدّوسي في 
الفهرست في ترجمة محمّد بن الحسن بن جمهور الم البصريّ :له كتب» منها 
کتاب الملاحم. وکتاب الواحدة: وکتاب صاحب الزمان اء وله الرسالة المذهبة 
عن الرضا ان أخبرنا بروایاته کلها لا ما كان فیها من غلو أو تخلیط جماعة» عن 
محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن الحسین 


ابن سعید» عن محمد بن جمهور. 





بدان که خداوند عر وجلل هیچ جسد و بدئی را به دردی مبتلا ننموده است 
مگر اینکه برای آن درمان قرار داده است. تا آخر آنچه به زودی می‌آید. 

علامه مجلسی می‌گوید: شیخ ابو جعفر طوسی - خداوند روح قوسی او را 
پا کیزه بگرداند -در کتاب الفهرست در ترجمة محمّد بن الحسن بن جمهور عمٌی 
بصری ذکر کرده است. که کتاب‌هانی برای او وجود دارد. از جملة آنها کتاب 
الملاحم. و کتاب الواحده. و کتاب صاحب الزمان ا است و نیز برای اوست 
الرسالة المذهبه از حضرت رضا لیا (رسالة طلانی) که خبر داد ما را به تمام 
روایات آن (مگر آنچه که در آن غلوی باشد یا خلط گرداندن از ناحیۀ جماعتی 


باشد). از محمّد بن علی بن الحسین. از پدرش. از سعد بن بدا »ازا خمد بن 


سین ابن سید از محعد پن جمهوز( 


۱. ص ۴۵ همین چاپ. 


۲ الفهرست: ۶۲۵/۱۳۶ جامع الرواة ۸: ۱۳۸۶ منتهی المقال ۶: ۱۲ 
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ترجمه وشرح رسال 3 
ورواها محمّد بن علي 
بن ميل عن محمد بن أحمد العلويَ» عن العمرکي بن علي» عن محمّد ابن جمهور. 
وذكر النجاشی أيضاً طريقه إليه هكذا: أخبرنا محمد بن علي الكاتب» عن 
محمّد بن عبداله :عن علي بن الحصين الهذلي المسعودي قال : قیت الحسن بن 


محمّد بن جمهور. فقال لي : حدثني ابي محمّد بن جمهور وهو ابن مائة وعشر 


ن الحسين» عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن الحسن 








وأخبرنا ابن شاذان» عن أحمد بن محمّد بن يحيى» عن سعد. عن أحمد بن 


الحسين بن سعيد» عن محمّد بن جمهور بجمیع کتبه . 


و نیز اين اخبار را محمّد بن علی بن الحسین. از محمّد بن الحسن بن الولید. 
از حسن بن متیل از محمد بُنانجند,علوی» از حمرکی بن علی. از محمّد بن 
جمهور روایت کرده است. 

همچنین نجاشی طریق خود را به محمّد بن الحسن بن جمهور عمّی. اینگونه 
ذکر کرده است: خبر داد ما را محمد بن کاتب» از محمّد بن عبدالله» از علی بن 
الحسین هذلی مسعودی که گفت: حسن بن محمّد بن جمهور را ملاقات کردم 
پس به من گفت: مرا پدرم محمّد بن جمهور حدیث کرد و حال آنکه او در سن 
صد و ده سالگی بود. 

و نیز نجاشی طریق دیگر را بیان می‌کند: ابن 
سد یوین ازس راان امین بن سیف وهن جمهو وب 





خبر داد ما راء از احمد بن 


تمام کتاب‌های او . 





جال نجاشی ۰٩۰۱/۳۳۷۰‏ نقد ال رجال ۴: 2۱۷۲ 








۴۶ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 

وقال محمّد بن شهر شوب في کتاب معالم العلماء في ترجمة محمّد بن 
الحسن : له الرسالة المذهبة عن الرضا ی في الطب -انتهی - 

وذکر الشیخ منتجب الدين في الفهرست أن لسیّد فضل الله بن علي الراوندي 
کتب علیها شرحاً ستاه ترجمة العلوي للطبٍ الرضوي 

فظهر أن الرسالة كانت من المشهورات بين علمائناء ولهم إليه طرق وأسانید 
لکن كان في نسختها التي وصلت إلينا اختلاف فاحش آشرناالی بعضهاء ولنشرع 
في ذکر الرسالة ثم في شرحها على الاجمال. 








محمّد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی در کتاب معالم العلماء در شرح حال 
محمد بن الحسن گفته است که برای او الرسالة المذهبه از حضرت رضا اب است 
که در موضوع طب می‌باشد . 

و نیز شیخ منتجب الدین در کتاب الفهرست ذکر کرده است که سیّد فضل الله 
بن علی راوندی بر آن شرحی نوشته که آن را ترجمة العلوی للطبٍ الرضوی 
نامیده است(. 

پس روشن شد که این رساله از مشهورات بین علمای ما بوده است» و برای 
علما بدان. طرق و اسنادهای گوناگونی وجود دارد. ولی در نسخه‌ای که بدست 
ما رسیده است اختلاف آشکاری وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. 
اکنون سزامند است که به ذکر رساله بپردازيم و سپس در شرح آن به گونة اجمال 


و ایجاز سخن گوئیم: 


۱. الفهرست: ۳۳۲/۹۶. 
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ترجمه وشرح رسالة 3 
«اعلم يا أميرالمؤمنين أن الله تعالی لم یبتل العبد المؤمن ببلاء 
حتّی جعل له دواء یعالج به» ولکلٌ صنف من الداء صنف من 
الدواء وتدبير ونعت. وذلك أن الأجسام الانسانية جعلت على 
مثال الم لك ؛ فملك الجسد هو القلب» والعمال العروق 
والأوصال والدماغ. وبيت الملك قلبه. وأرضه الجسد. والأعوان 
یداه ورجلاه وشفتاه وعیناه ولسانه واه وخزانته معدته وبطنه 


وحجابه صدره. 


بدان ای امیر که خداوند متعال ممنی"رابه بلا مبتلا نکرده است مگر آن که 
برای او داروئی قرار داده است که به وسیله آن معالجه شود. و برای هر نوع و 


:اروها قراز داده است. و باید با تدبیر و 





صنف از دردها نوع و صنف خاصی از 
اندیشة خاص و با توصیف و نعت مخصوص خود درمان شود. 

و دلیلش آن است که جسم انسان همانند یک ملک (فرمانروا) قرار داده شده 
است» پس ملک و فرمانروای جسد و جسم انسان. قلب او می‌باشد» و کارگران 
قلب. رگ‌ها. اندامها و عقل او می‌باشد. خانة فرمانروا؛ قلب اوست. و زمین 
فرمانروائی او جسد او می‌باشد. همکارهای او دو دست و دو پاء دو لب. دو 
این فرمانروامعده و شکم او است. 


و دربان و نگهبان این فرمانروا سینۀ او می‌باشد. 





چشم و زبان و گوش‌های او هستند. و خزان 


۱. هو مافي القلب-خ 





۳۸ ترجمه وشرح رسالۀ ذهیّه 
فالیدان عونان یقزبان ویبعدان ویعملان على ما يوحي لیهما الملك . 
والرجلان تنقلان الملك حيث شاء. 
والعینان تدلانه على ما يغيب عنه؛ لا الملك من وراء الحجاب 
لا بوصل الیه شىء الا بهما ۱ وهما سراجان أيضاً. 
وحصن الجسد وحرزه الأذنان؛ لایّدخلان على الملك الما یوافقه: 
لنّهما لا يقدران أن يدخلاشيئاً حى يوحى الملك الیهما فاذا أوحى 
الملك إلبهما أطرق الملك منصتا لهما حتّی يسمع منهماء 





پس دو دست. دو کمک کار او هستند که امور دور را نزدیک می‌گردانند» و از 
او امور نزدیک را دور می‌کنند. و بر اساس آنچه که آن فرمانروا به آنها الهام و 
وحی می‌کند انجام وظیفه می‌کند. 

و دو پاء فرمانروا را نقل و انتقال می‌دهند به هر جا که بخواهد. 

و دو چشم. فرمانروا را بر آنچه که از او پنهان است راهنمایی و دلالت 
می‌کنند. چون چیزی به فرمانروا از پشت پرده نمی‌رسد مگر به وسیلة آن دو 
چشم. و آن دو چشم به منزلة دو چراغ نیز هستند. 

و دو گوش او دژ محکم بدن و جسد حساب می‌شوند که داخل بر فرمانروا 
نمی‌کنند مگر آنچه را که موافق او باشد. چون آن دو قادر نیستند چیزی را داخل 


کنند مگر اینکه فرمانروا به آنها امر نماید. پس زمانی که فرمانروا امر و وحی به 





آن دو نمود» به آن دو گوش می‌دهد تا از آن دو بشنود. 








۳۹ 





ترجمه وشرح رسال ذهب 


ثم يجيب بما يريد فیترجم عنه اللسان بأدوات کثيرة. منها ريح 
الفواد. وبخار المعدة. وصعونة الشفتین . ولیس للشفتين قوّة الا 
باللسان ۲ ولیس یستغنی بعضها عن بعض . 

والکلام لا يحسن الا بترجيعه في لأْف. لأ الأنف يزين الكلام كما 
يزين النافخ ۲۳ في المزمار وکذلك المنخران, وهما ثقبتا الأنف ٠”‏ 
خلان على الملك مما يحبٌ من الریاح | 








فإذاجاءت ريح 


تسوء على الملك أوحى إلى اليدين فحجبا بين الملك وتلك الریح. 


آنگاه فرمانروا به آنچه که اراده دازد جواب می‌دهد. پس زبان» آن را به 
وسیله‌های بسیاری بیان و ترجمه می‌کند. از جملة آنها باد قلب» بخار معده» و 
کمک لب‌ها است. 

و برای لب‌ها نیروئی وجود ندارد مگر به وسیلُ دندان‌هاء و بعضی از دندان‌ها 
از بعض دیگر بی‌نیاز نیستند. 

و سخن و گفتار زیبا نمی‌شود مگر به گردانیدن آن در بینی. چون بینی سخن 
را زینت می دهد همانطور که دمنده در مزمار زینت می‌دهد. و همین طور دو 
منخر که دو سوراخ بینی می‌باشند و بادها و بوهای خوش را که فرمانروا دوست 
دارد بر او وارد می‌سازند. پس آنگاه که بادی(بوثی) آمد که بر فرمانروا بد باشد, 





فوری فرمانروا به دو دست دستور صادرمی‌کند و آن دو میان فرمانروا و آن بوی 


بد مان می‌شوند. 








۵۰ ترجمه وشرح رسالة یه 
وللملك مع هذا ثواب وعقاب؛ فعذابه أشد من عذاب الملوك 
الظاهرة القاهرة فى الدنیا. وثوابه آفضل من وابهم. فأَا عذابه 
فالحزن. وأما ثوا لفرح . وأصل الحزن في الطحال . وأصل الفرح 
في الثرب والکلیتین . ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه . فمن هناك 
يظهر الفرح والحزن. فتری علامتهما في الوجه. وهذه العروق كلها 
طرق من العّال إلى الملك. ومن الملك إلى العمال , ومصداق ذلك 
أك“ إذا تناولت الدواء أَدْتهالعروق إلى موضع الداء باعانتها . 











و برای فرمانروا با این حالت ثواب و عذاب و پاداش و تنبیه وجود دارد. و 
عذاب او شدیدتر از عذاب فرمانروایان ظاهری و قدرتمند در دنیا می‌باشد؛ و 
ثواب او نیز بالاتر از واب آنها می‌باشد: اما عذاب فرمانروای بدن, ناراحتی و 
حزن است. و ثواب و پاداش او. خوشحالی است. اصل و ریشۀ ناراحتی در 
طحال (سپرز). و اصل خوشحالی در پیۀ اطراف روده و شکمبه دو کلیه است؛ و 
در آن دو" یعنی پیه و دو کلیه دو رگ وجود دارد که متصل به صورت است و از 
همین جاست که خوشحالی و حزن. در چهره دیده می‌شود و علامت آن دو را 


مشاهده می‌کنی و همة این رگ‌ها را هستند از کارگران به سوی فرمانروا؛ و 





از فرمانروا به سوی کارگران و گواهی و دلیل این موضوع. این است که زمانی که 
دارو را می‌خورد رگ‌ها آن را به کمک همین کارگران به نقطه و محل درد 
می‌رسانند. 


۱ أنه سخ 





۲. در نسخة تصحیح شدة نشر مجمع ذخانر ص ۵۶ «وفهماه است» ولی در الفواند الطوسيه ص ۳۶ 


«وفیهماء است که از نظر ادبی هم همین درست است. 





۵۱ 





ترجمه وشرح رسالة د 
واعلم يا آمیرالمژمنین أن لجسد بمنزلة الأرض الطيّبة» متی 
تعوهدت بالعمارة والسقی من حیث لا یزداد فى الماء فتغرق. ولا 
ینقص منه فتعطش . دامت عمارتها. وکثرریمها. وزکی زرعها. وان 
تغوفل عنها فسدت. ولم ينبت قیهاالعشب ؛فالجسد بهذه المنزلة. 
وبالتدبير في الأغذية والأشربة بصلح ویص. وتزكو العافية (فیه ] 
فانظر يا أميرالمؤمنين ما يوافقك» ويوافق معدتك» ویقوی عليه 


بدنك . ويستمرئه من الطعام فقدّره لنفسك واجعله غذاءك. 


بدان ای امیر که بدن به منزلۀ زمین پا کیزه و نیکو است» هرگاه پیمان و تعهّد به 
آبادانی و آبیاری آن شود به گونه‌ای که افزون در آب دادن نشود تا محصولات و 
درختان غرق شوند» و کم آبباری نگزدد تا تشنه بماند. در این صورت اگر این 
قانون اعتدال و تساوی در آبیاری مراعات شود. آبادانی آن زمین ادامه خواهد 
یافت. و محصول و درآمد آن زیاد شود. و زراعت آن نیکو و خوش گردد. ولی 
اگر از آبادانی آن زمین غفلت شود. زمین فاسد می‌شود و در آن گیاه ترو خرم 
نخواهد رویید. پس جسد و بدن انسان به منزلۀ این زمین است. و به وسیله 
اندیشیدن خوب و تدبیر در غذاهای آن صالح و صحیح می‌گردد و عافیت و 
سلامتی در آن رشد می‌کند. 


پس ای امیر دقت و نگاه کن در آن غذاهایی که موافق تو و معده تو باشد و به 





بدن تو نیرو بخشد و گوارا باشد» پس آن غذا را برای نفس خود فراهم کن» و آن 


را غذای خود قرار ده. 








۵۲ ترجمه وشرح رسا 
واعلم يا آمیرالمزمنین أن کل واحدة من هذه الطباع تحب سا 
يشاكلهاء فاغتذ ما یشاکل جسدك. ومن أخذ من الطعام زيادة 
لم‌یغذه( ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا نقص فى غذائه نفعه. 
وكذلك الماء فسبيله أن تأخذ من الطعام کفايتك فى اس وارنع 
يديك منه وليك إليه بعض القرم» وعندك إليه ميل ناه أصلح 
لمعدتك ولبدنك. وأزكى لعقلك "۳ وأخف لجسمك”. 


بدان ای امیر که هر یک از این طبیعت‌ها آنچه را هم شکل و مانند خودش 
باشد دوست دارد. پس تغذیه کن و آنچه ادن تو با آن موافق باشد غذای خود 
قرار ده و هر کسی که زیادتر از نیاز؛غذا برای خود برگیرد» به او فایده نخواهد 
بخشید. و اگر کسی غذای خود رآ به اندازه‌ای که بیش از نیاز نباشد بگیرد؛ و 





از نی 


کاستی در غذا هم نداشته باشد این غذا ب ای بدن او نافع است . آب نیز این‌گونه 





است. پس راه صحیح آن است که از غذاها و خوردنی‌ها به اندازۀ کفایت خود در 
هر روز استفاده کنی. 

و دست از غذا و خوردن بردار در حالی که هنوز از ناحیة تمس تو اشتها و 
علاقه به سوی غذا باشد. و ميل به غذا داشته باشی ؛ چه اينکه این اندازه غذا 
خوردن برای معد؛ تو صالح‌تر و برای بدن تو نافع‌تر است» و برای عقل تو رشد 


دهنده‌تر و بر بدن تو ساده‌تر و 





.١‏ في المصدر: لم ينفعه وضه 
۲ اتەخ 
۳ لعلمك-خ 

۴. على جسمك -خ 





or 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
يا أميرالمؤمنين ‏ كُل البارد فى الصيف . والحارّ قى الشتاء. والمعتدل 
في الفصلين على قدر قوّتك وشهوتك. وابد في أل الطعام بأخف 
الأغذية الى يختذى بها بدنك بقدر عادتك وبحب طاقنك 
ونشاطك. وزمانك الذي يجب أن یکون أکلك فی کل یوم عند ما 
يمضى من النهار ثمان ساعات أكلة واحدة. أو ثلاث اكلات فى 
یومین تتغدَی باکراً فی أول بوم. ثم تتعشی. فإذاكان في البو م 
الثانى . فعند مضی ثمان ساعات من النهار أكلت أكلة واحدة ولم 
تحتج إلى المشاء.. 


ای امیر! در تابستان. خوردنی سرد و در زمستان» خوردنی گرم را بخور و 
خوردنی معتدل را دو فصل دیگر بخورء به اندازة نیروی خود و خواسته و نیاز 
بدنت . 

و در ابتدای خوردن با سبک‌ترین غذاهائی که بدن تو بدان نیرو می‌گیرد 
شروع کن به اند ۀ همان عادت و روش همیشگی. و به اندازه؛ طاقت و توان و 
شادابی بدن تو. مقدار زمانی که لازم است خوردن تو در هر روز به آن اندازه 
باشد آن است که از روز به انداز؛ هشت ساعت برای یک وعده خوردن بگذرد و 


یا به اندازة سه خوردن در طول دو روز. و در اوّلین ساعات روز 





غذا بخور» 
آنگاه در شامگاهان شامت را بخور. پس آنگاه که روز دوم فرا رسید پس از 





ذشت هشت ساعت از روز یک غذای دیگر بخور. و دیگر احتیاج و نیاز به 


شام نخواهی داشت. 








۵ ترجمه وشرح رسا 
وکذا أمر جدی محمد #۶ علا فی کل یوم وجبة. وفی غده 
ن. ولیکن ذلك پقدر لا يزيد ولا تقص . ۱ 
وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهیه . ولیکن شرابك على أثر طعامك 
من الشراب الصافی العتیق ممّا يحل شربه, والذی أنا واصفه فیما بعد. 
وتذکر ان ما نین ذکره من تدییر فصول الستة وشهورها الروميّة 
الواقعة نها في كل فصل على حدة» وما یستعمل من الأطعمة والأشربة 
وما یجتنب منه ‏ وكيفيَّة حفظ الصحَة من أقاويل القدماء ونعود إلى قول 
الم 15 في صفة شراب بحل شربه ویستعمل بعد الطعام. 





به اینگونه وعده‌های غذائی را جذم محمّدابن عبدالله 4 به علی بن ابی طالب 
مر کرد. در روز اوّل یک مرتبه خوردن.و در روز دوم دو مرتبه خوردن. و باید 
باشد؛ نه افزون گردد و نه کم 
گردد. و دست از غذا بکش در حالی که میل و اشتهای به غذا داری. 





این خوردن و وعدۀ غذائی متعادل و به انداز 


و باید نوشیدن مایعات به دنبال غذای تو باشد. و آن از نوشیدنی صاف و 


کهنه و حلال تهیه گردد همان چه را که به زودی برای تو توصیف خواهم کرد. 


ابتدا باید برای تو ذکر کنم آنچه را سزاوار است از نیک پرداختن و تدبیر 


فصل‌های سال و ماه‌های رومی که در سال واقع شده و در هر فصلی به طور 


جداگانه است. و نیز آنچه که از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها مصرف می‌شود. و 
آنچه که باید از آن پرهیز و اجتناب شود. و نیز بیان می‌کنم چگونگی و کیفیت 


حفظ صخت بدن را براساس گفتار دانشمندان قدیم. و دیگر بار برمی‌گردیم به 





قول ائمّه 334 در صفت و بیان یک نوشیدنی که حلال است. و بعد از خوراک و 


غذا مصرف می‌شود 





۵۵ 





ترجمه وشرح رسال ذهب 
ذكرفصول السنة 

ما فصل الربيع له روح الأزمان” وأوله «آذاره وعدد” یامه 
ثلائون يوماًء وفيه يطيب الليل والشهار. وتلين الأرض» ويذهب 
سلطان البلغم. ويهيج الدم» ویستعمل فيه من الغذاء اللطيف 
واللحوم والبيض التيمبرشت. ويشب الشراب بعد تعديله بالماء 
ویتقی فيه أكل البصل والثوم والحامض »ويحمد فيه شرب المسهل . 
ويستعمل فيه الفصد والحجامة . 


بیان فصل‌های سال 
اما فصل بهار پس او حقیقت و پیکرة زمان است؛ ابتدای آن آذار و تعداد 
روزهای آن سی روز می‌باشد. در فصل بهار شب و روز پاکیزه و خوش می‌شود. 


می‌رود» و خون به هیجان می‌آید و 





و زمین نرم می‌شود» سیطرۀ بلغم 
برانگیخته می‌شود. باید در وعده‌های غذائی. گوشت مصرف و میل شود؛ و 
تخم مرغ نیم رو حورده شود و نوشیدنی نوشیده شود. البته بعد از تعدیل و 
رقیق کردن آن با آب. 

و درفصل بهار از خوردن پیازو سیر و ترشی پرهیز شود. و نوشیدن مسهل و 


فصل رگ زدن 





ملیّن (روان کنندۀ روده‌ها و معده) پسندیده می‌باشد. و نیز در ایر 


و خون گرفتن سزاوار می‌باشد. 


۱ الزمان مخ 








۵۶ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


نیسان: لائون يوماًء فيه يطول النهار ویقوی مزاج الفصل ‏ ويتحرك 
الدم. وتهبٍ فيه الریاح الشرقيّة. ویستعمل فيه من الما کل المشویّة 
وما يعمل بالخل ولحوم الصید. ویعالج (الجماع والتمریخ بالدهن 
في الحمّام ولا يشرب الماء على الريق » ویشم الریاحین والطيب. 
أيار: أحد وثلائون يوماًء [و ] تصفو فيه الریاح. وهو آخر فصل 
الربیع. وقد نهي فيه عن أكل الملوحات واللحوم الغليظة كالرؤوس 
ولحم " البقر واللبن. 





و ماه دیگر بهار نیسان است که آن نیز سی روز می‌باشد. در این ماه روزها به 
درازا می‌انجامد و مزاج فصل نیرومنلنی‌شنود؛ و خون در آن حرکت می‌کند: و 
در آن بادهای شرقی می‌وزد. و در این ماه خوردنی‌های سرخ شده و بریان 
گشته» و آنچه که با سرکه سامان می ابد باید تتاول شود. و نیز گوشت‌های 
حیوان‌های شکار شده» (غذاهای خشک که یبوست می‌آورند) باید ميل شود و 
بدن را با عمل زناشوئی معالجه کند و به صلاح درآورد. و در حمّام به بدن روغن 
مالیده شود. و باید آب در صبحگاهان در ناشتا نوشیده شود. و گل‌ها و بوی 


خوش استشمام شود. 





ماه سوّم آیار است. که سی و یک روز می‌باشد» بادها در این ماه صاف 


ما 








می‌شوند و این ماه آخرین روزهای بهاراست» و در این ماه از خوردن 


ت‌های سخت و پرنیرو مثل گوشت کله» و گوشت گاو 








خوردنی‌های شور و 


و شیر منع شده است. 


.١‏ في المصدر ویعض نسخ الکتاب: یصالح. 


بیس 





ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه ۷ 


وینفع فيه دخول الحمام أوّل النهار ویکره فيه الرياضة قبل الغذاء. 
حزیران: ثلاثون یوم يذهب فيه سلطان البلغم والدم. ویقبل زمان 
المرة الصفراوية» ونهی فيه عن التعب وأکل اللحم داسما ۳ 
والاکتر من وشع المسك والعنبرء وینفع فيه أكل البقول الباردة 
کالهندباء وبقلة الحمقاءء وأكل الخضركالخيار والقاء. 
والشیرخشت. والفاكهة الرطبة. واستعمال المسحمّضات. ومن 
اللحوم لحم المعز لت والجَذَّع » ومن الطیورالدجاج والطیهوج 
والدراج والألبان والسمك الطري. 


و در این ماه وارد شدن به حمّام در ابتدای روز دارای فایده است. و انجام 
کارهای سخت قبل از حورد فا تعکروهامی‌باشقا 

حزیران: سی روز است که در این ماه سیطره و سلطة بلغم می‌رود و زمان 
تلخی صفراوی رو می‌کند. باید در این ماه از سختی. خوردن گوشت چرب» و 
زیاده‌روی در آن. و بوئیدن مشک و عنبر پرهیز شود در این ماه خوردن 


مپویجات ھل کا حرف و خر رون خاو مین و تیار تیم ی شب رات 





تره و تناول ترشی‌ها نافع و پر فایده است» و نیز گوشت بزغالۀ هفت 


هشت ماهه. و از پرندگان گوشت مرغ. و گوشت تیهو و دراج » و ماهی تازه مفید 








۵۸ ترجمه وشرح رسالۀ ذهیّه 
تموز: آحد وثلائون يوماًء فيه شذة الحرارة وتفور المیاه. ویستعمل 
فيه شرب الماء البارد على الریق » وی کل فيه الأشياء الباردة الرطبة © 
ويكسر فيه مزاج الشراب. وتؤكل فيه الأغذية اللطيفة السريعة 
لهضم. كما ذكر في حزیران. ویستعمل فيه من الور والرياحين 
الباردة الرطبة الطيبة الرائحة. 
آب: أحد وثلاثون يوماًء فيه تشد السموم. ويهيج الزكام باللیل » 
وتهبٌ الشمال. ویصلح المزاج بالتبريد والترطیب. وینفع فيه شرب 
اللبن الرائب» ویجتتب فيه الجماع والمسهلء ویقلّ من الرياضة» 
ويشم من الرياحين الباردة. 


تموز: سی و یک روز است و در این ماه نهایت گرمی هوا است و آب‌ها در 
زمین فرو می‌روند. در این ماه باید آب سرد ناشتا میل شود و خوراکی‌های سرد 
و تازه مصرف شود و باید در این ماه طبیعت نوشیدنی شکسته شود. و غذاهای 
ر شد» از شکوفه‌ها و 





آسان و تند هضم» خورده شود همانطور که در حزیران 
گل‌های سرد وشو استفاده شود. 

ماه دیگر آب است که سی و یک روز است و در آن بادهای گرم سمّی مضرّ 
شدید می‌شود. و زکام در شب برانگیخته می‌شود. و باد شمال می‌وزد. و مزاج 
آدم با سرد کردن و تر نمودن صلاح می‌یابد. و در آن آشامیدن شیر تازه نافع 
است و باید در آن از عمل زناشوئی و غذای رونده (مسهل) پرهیز شود از 
کارهای سخت بدنی کم کند. و گل‌های سرد را استشمام نماید. 





۱ الموطبة مخ 





ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه ۵4 


آیلول: ثلائون یوما. فیه یطیب الهواء. ویقوی ساطان المرة 
السوداء: ویصلح شرب المسهل . وینفع فيه أكل الحلاوات وأصناف 
اللحوم المعتدلة کالجداء والحولی من الضأن. ویجتنب فیه لحم 
البقرء والاکثار من الشواءء وول الحمّام ویستعمل فيه الطیب 
المعتدل المزاج. ويجتنب فيه أكل البعیخ والقاء. 

تشرين الأول: أحد وثلائون یوم فيه تهب الرياح المختلفة» 
ویتشس فيه ريح الصباء ويجتنب فيه الفصد وشرب الدواءء ويحمد 
فيه الجماع» وينفع فيه أكل اللحم السمین والرمّان الم والفاكهة بعد 
الطعام. ويستعمل فيه أكل اللجوم بالتوابل» ویقلل قيه من شرب 


الماءء ويحمد فيه الزياظة| 


و ماه ایلول سی روز است. در این ماه هوا پاگیزه می‌شود و سلطۀ تلخی سیاه 
نیرومند می‌شود» و نوشیدن غذاهای روان کننده و ملیّن به بدن صلاح می‌بخشد» 
و دراین ماه خوردن شیرینی‌هاء و انواع گوڈ 
باشد) مانند شتر و از گوشت گاو مفید است و زیا 
حمّام رفتن پرهیز 
و خیار اجتناب گردد. 





های معتدل (هضم آن آسان 





وی در خوردن کباب و نیز 








د. بوی خوش معتدل استعمال می‌شود و از خوردن خربزه 





تشرین اوّل: سی و یک روز است. در آن» بادهای گوناگون می‌وزد: و باد صبا 
در آن» آرام می‌وزد و باید در این ماه از رگ زدن. و نوشیدن دارو پرهیز شود. 
و جماع و زناشویی دراین ماه پسندیده است. خوردن گوشت حیوان چاق و انار 
ترش و میوه بعد از طعام و غذا نافع است. خوردن گوشت‌ها به همراه داروها و 
تقلیل می‌یابد و انجام 





زیاداتی که درگوشت کنند به کار می‌رود. و نوشیدن آب 
کارهای سنگین در این ماه خوب می‌باشد. 








9 ترجمه وشرح رسا 


تشرين الأخر(: ثلاثون يوماً. فيه يقطع المطر الوسمی. وینهی فيه 
عن شرب الماءباللیل. ويقلل فیه من دول الحستاموالجماع. 
ویشرب بکرة کل یوم جرعة ماء حار. ویجتنب أكل البقول کالکرفس 
والتعناع والجرجیر. 

کانون الأول: أحد وثلائون يوماًء يقوى فيه العواصف. و تشد( فیه 
البرد. وينفع فيه کل ما ذکرناه في تشرین الأخر ویحذر فيه من أکل 
الطعام البارد. وییّقی فيه الحجامة والفصد . ویستعمل فيه الأغذية 
الحارّة بالقوّة والفعل . 


تشرین دوّم: سی روز است. در این ماه اولین باران بهاری قطع می‌شود. و از 
نوشیدن آب در شب نهی می‌گردد» حمّام رفتن و جماع کردن باید تقلیل یابد و 
کم گردد و یک بار آب گرم در صبحگاهان بنوشد» و نیز از خوردن سبزیجات 
مثل کرفس و نعناع و تره‌های تیز پرهیز شود. 

کانون اوّل: سی روز است که در این ماه بادهای سخت نیرو می‌گیرند. و سرما در 
آن شدید می‌شود. و در این ماه هرچه را که در تشرین دوم ذکر کردیم مفید خواهد 
بود. و باید در این ماه از خوردن غذاهای سرد پرهیز شود و در آن حجامت و خون 
گرفتن. و نیز رگ زدن. پرهیز شود و باید در این ماه غذاهای گرم تناول شود چه 


غذاهائی که الآن گرم حساب می‌شود. و یا بالفعل گرم می‌باشد. 





۱. الثاني -خ. کلمه آخر به فتح یعنی دیگر در نسخه‌ای «الثانی» وجود دارد. دوم ترجمه 
شود بهتر است. 

۲ کنا 

۳. ینقی یا یثقی. ممکن است نسخه ینقی باشد(پاکیزه می‌باشد) ولی به قرینه «یحذر» جمله قبل 
«همان پرهیز» صحیح تر می‌باشد. 





۶۱ 






ترجمه وشرح رسالا د 


کانون الاخر: أحد وثلائون يوماًء بقوی فيه غلبة البلغم وينبغى أن 
یتجزع فيه الماء الحا على الرينق » ویحمد فیهالجماع. ویتفع 
الأحشاء فيه مثل البقول الحارّة کالکرفس والجرجير والکراث, 
وينقع فيه دخول الحمام أوّل النهارء والتمريخ بدهن الخيرى وما 
ناسبه, ویحذر فيه الحلو وأكل السمك الطري واللين. ۰ " 

تختلف فيه الرياح» وتکثر الأمطارء 





شبّاط : ثمانية وعشرون يوماًء 





کانون دوم: سی و یک روز می‌باشد که در آن غلبة بلغم نیرومند می‌شود. و 
سزاوار است در آن نوشیدن جرعه جرعه آب گرم در ناشتاء و در این ماه جماع» 
پسندیده است و در این ماه أحشاء منفهت" دارد ۳ یعنی خوردن سبزی‌های گرم 
مثل کرفس. ترة تیزه و کزاث. و در این ماه رفتن به حمّام در اول روز منفعت 
دارد, و روغن مالی کردن با روغن پایچال 7 و آنچه که مناسب آن و مانند آن باشد 
مفید است. و روا باشد در آن خوردن شیرینی و خوردن ماهی تازه و شیر. 
شباط: بیست و هشت روز است. در آن بادها گوناگون می‌باشد. و باران در 


آن زیاد می‌بارد. 


۱. في بعض النسخ: «یقع الأحساء» والظاهر أله تصحیف 





۲. در ترجمه دکتر دریائی» ص ۱۶۶ رساله ذهییّه انتشارات سفیر اودهال ۰۱۳۹۶ و ترجمه رضا 
کیانی بیدگلی ص ۵۱ این واژه ترجمه نشده است. به نظر می‌آید احشاء یعنی سبزیجات باشد 


لغت به معنای سبزی نیامده» معنای آن چیزی که در کنار و 









بر سقره‌ها حاشیه حساب می‌شود و امری زائد حساب می‌گردد از آن 








الحسن مشهدی نیز گفته وهو الذي يقال له بالقارسيّة گل شب بوه ص ۵۵. 





۶۲ ترجمه وشرح رسالا ذهبیّه 


ویظهر فیه العشب. ویجری قيه الماء في العود. وینفع فيه أكل الثوم 
ولحم الطیر والصیود والفاكهة اليابسة. ویقلل من أكل الحلاوت 
ویحمد فيه کثرة الجماع والحركة والرياضة. 

صفة الشراب الذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام: وقد تدم ذکر 
نفعه فی‌ابتدائن بالقول على فصول السنة ومایعتمد فیها من حفظ الصحَة. 
وصفته أن يؤخذ من الزیب المتقّی عشرة آرطال . فیفسل وینقع في 
ماء صاف في غمرة وزيادة عليه أريع أصایع (۱. ويترك فى إقائه ذلك 
ثلائة یام في الشتاء. وفی الصيف يوماً وليلة. ثم يجمل في قدر 
نظيفة,ولیکن الماء ماءالسمای إن قدر علیه. ۱ 


و در آن» آب در جوی ظاهر می‌شود و خوردن پیاز و گوشت پرنده, و حیوان 
صید شده. و میوة خشک منفعت دازد. و خوردن شیرینی در این ماه کم گردد» و 
و کار سنگین پسندیده و مطلوب است. 





جماع و همبستری. جنب و جوش 

طرز تهیه نوشیدنی حلالی که بعد از غذانوشیده می‌شود. قبلاًذ کر منفعت این 
نوشیدنی -هنگام سخن گفتن در مورد فصل‌های سال و رعایت سلامتی در آن - 
گذشت. راه درست کردن این نوشیدنی این‌گونه است که از کشمش پاک کرده 
شده به اندازه ده رطل شسته می‌شود و در آب صاف خیس می‌شود. به اندازه 
چهار انگشت بالای آن آب باشد؛ و این کشمش‌ها در فصل زمستان سه روز در 
ظرف خود می‌ماند. و در فصل تابستان یک روز 











شب می‌ماند. آنگاه آن را 
دریک دیگ تمیز قرار می‌دهند و چه حوب است که با آب آسمان (باران) خیس 


شود اگر مقدور باشد. 





.١‏ في المصدر وبعض نسخ الکتاب: أربعة أر 











ترجمه وشرح رسال هب ۶۳ 


وال فمن الماء العذب الذی ینبوعه من‌ناحية المشرق ماء براقا أبيض 
خفیفاً. وهو القابل لما یعترضه على سرعة من السخونة والبرودةن 
وتلك دلالة على صفة 7 الماء ویطبخ حتّی ینشف ”' الزبيب وینضج, 





نیا ويؤخذ مقداره 


ثم یمصر ویصقّی ماؤه ویبرد. ثم يرد إلى القدر 





بعود ویقلی بنار نة غلیاناًليناً رقیقاً حّی یمضي ثلشاه ویبقی ثلثه. 
نم بؤخذ من عسل النحل المصقّی رطل » فيلقى عليه ويؤخذ مقداره 
ومقدارالماء إلى أين كان من القدر. ويغلى حتّی يذهب قدر العسل 


ویعود إلى حدّه» 


و الا از همان آب گوارا یک آب سفید براق سبک. که چشمۀ آن از ناحیۀ مشرق 
می‌باشد» و آن آبی است که مقابله با سرعت سختی و سردی می‌کند» و این نکته 
برسبکی آب دلالك می‌کند. 

ن کشمش‌ها با آب پخته می‌شود تا باد کند و از هم پاشیده شود و خوب 





» شود 





پخته شود. سپس آن صاف و رقیق شود» و سرد شود 





دوباره به دیگ برگردانده شود و با حرارت ملایم به طور آرام به غلیان بیاید تا 
زمانی که دو ثلث آن برود و یک سوم آن باقی باشد. آنگاه از عسل صاف گردیده 
شده» به مقدار یک رطل گرفته شود و روی آن ريخته شود. و مقدار آن را در 
دیگ نشان کنند. بجوشانند تا مقدار عسل از بین برود و آب به حدّ و اندازه اؤل 


خود برسد» 











۶۴ ترجمه وشرح رسا 
ویژخذ خرقة صفيقة فیجعل فیها زنجبیل وزن درهم. ومن القرنفل 
نصف درهم. ومن الدارچیتی نصف درهم. ومن الزعفران درهم. 
ومن سنبل الطیب نصف درهم. ومن الهندباء مثله. ومن مصطكي 
نصف درهم. بعد أن یسحق الجمیع کل واحدة على حدة: وینخل 
ویجمل فى الخرقة ‏ ویشدٌ بخيط داجیا وتلقی فيه وتمرس 
الخرقة في الشراب بحيث تنزل قوی العقاقير التي فيهاء ولا یزال 
يعاهد بالتحريك على نار لت برقق حثی يذهب عنه مقدار المسل» 
ويرفع القدر ویبرد ويؤخذ مدة ثلائة أشهر حتّی يتداخل مراجه بعضه 





و پارچه‌ای رقیق و نازک تهیه شود بعد از آن مقداری زنجفیل به انداز؛ یک 
درهم » قرنفل به انداز؛ نیم درهم. و دارچینی نصف درهم. زعفران یک درهم» 
سنبل الطیب نیم فزهم, کاسنی هم به اندازۂ آن یعنی نصف درهم » و مصطکی نیز 
نصف درهم در آن قرار دهند» بعد از آنکه خوب کوبیده و نرم شود و با پارچه‌ای 
مستحکم آن را صاف نمایند» و همۀ این ادویه را 
نخ محکم ببندند. سپس آن 
بمالند که قوای همة دا 





یک پارچه‌ای قرار دهند و با 








در دیگ انداخته» آنقدر 





ن را فشار دهند و دست 








وها در آن ریزد و خارج شود. و بعد از آن با آتش نرم آن 
را گرما دهند تا به آهستگی آنقدر بپزد که مقدار عسل از بین برود» پس دیگ را 
برداشته. محتویات آن را مقدار سه ماه نگه دارند تا اجزاء آن با هم ممزوج و 


مخلوط شود. و پس از آن مصرف کنند. 


.١‏ خرقة-خ 





۶۵ 





ترجمه وشرح رسال ذهب 
ومقدار ما يشرب منه أوقية إلى آوقیتین من الماء القراح. 
فإذا أكلت يا أميرالمؤمنين مقدار ما وصفت لك من الطعام فاشرب 
من هذا الشراب مقدار ثلائة أقداح بعد طعامك . فاذا فعلت ذلك فقد 
أمنت -بإذن لله تعالی - يومك ولیلتك من الأوجاع الباردة السزمنة 
کالنقرس. والریاح. وغير ذلك من أوجاع العصب والدماغ والمعدة 
وبعض أوجاع الكبد والطحال والمعاء ۱ والأحشاء. 
فان صدقت بعد ذلك شهوة‌الماء فليشرب منه مقدار النصف ممّاکان 
يشرب قبله فاه أصلح لبدن آمرالمزمنین, وأکثر لجماعه: وأشدٌ 
لضبطه وحشظه . 


اندازه مصرف این نوشیدنی در هر وعاده یک اوقیه (ده درهم» پنج درهم) 
می‌باشد که آن را با آب خالص مخلوط می‌نمایند و میل می‌کنند. 
پس ای امیر هنگامی که به انا 





نچه را که برای تو از غذا توصیف کردم؛ 
خوردی. از این نوشیدنی سه قدح پس از غذایت بیاشام» وقتی که این کار را 
کردی به قدرت خداوند در آن روز و شب از دردهای سرد دیرینه و زمین‌گیر مثل 
نقرس (درد مفصل پا) و برخی بادها و از درهای رگ‌ها و مغز و معده. و برخی 
دردهای کبد و طحال و روده‌ها و سایر آلات و ابزار شکم ايمن و دور خواهی بود. 

و اگر بعد از آن اشتها و علاقه به آب داشتی 


نصف از آنچه که نوشیده بودی بیاشامی 








باید از آن نوشیدنی به اندازۀ 





ن مقدار برای بدن. بهتر و نافع‌تر 
رت مردانگی و جماع را زیاده کرده و نیروی ضبط و حفظ را سخت و 


محکم می‌کند. 





.١‏ والأمعاء -خ 





۶۶ ترجمه وشرح رسالۀ هيه 
فان صلاح البدن وقوامه یکون‌بالطعام والشراب. وفساده یکون 
بهما. فان آصلحتهما ۷ صلح البدن. وان آفسد تهما فسد البدن . 
واعلم يا آمیرالمزمنین أنّ َة النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» و 
الأمزجة تابعة للهواء. وتتغيّر بحسب تغیرالهواء فى الأمكنة ءفإذا برد 
الهواء مرّة وسخن أخرى تغيرت بسيبه آمزجة الأبدانء ور ذلك 
التغير فى الصور. فاذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت أمزجة الأبدانء 
وصلحت تصرفات الأمزجة في الحركات الطبيعية كالهضم والجماع 
والنوم والحركة وسائر الحركات. 


بدرستی که صلاح و نفع بدن و قوام آن و نیز فساد بدن به خوردن و آشامیدن 
است» پس اگر خورد و خوراک و نوشیدنی خود را اصلاح کنی بدن تو صالح و سالم 


می‌شود. و اگر خورد و خوراک و نوشیدنی خود را فاسد کنی: بدن فاسد می‌گردد. 





بدان ای امیر که قوت و نیروی روح تابع مزاج‌های بدن است. و مزاج‌های 


در مکان‌های گوناگون است؛ پس زمانی که هوا یک بار سرد شود و بار دیگر گرم 


شود بر اثر این تغیبر هواء مزاج‌های بدن‌ها هم تغییر می‌کند؛ و این 





تغییر هوا و 
مزاج در صورت‌ها و چهره‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. ولی زمانی که هوا معتدل شود. 
مزاج‌های بدن نیز معتدل می‌گردد. و تصرّفات مزاج‌ها در حرکات طبیعی خود 
مثل هضم کردن غذا و مجامعه با زنان, و خواب و حرکت بدن و سایر حرکات که 


به تدریج بدست می‌آید. صالح و سالم می‌شود. 


.١‏ فان أصلحته بهما صلح. وان آقسدته بهما قسد -خ. 





ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه ۳۳ 


لان لله تعالی بنى الأجسام على أريع طباع. وهي : المّتان والدم 
والبلغم. والجملة حارّان وباردانء قد خولف بينهما فجعل الحارّين 
لین ويابساًء وكذلك الباردين رطباً ویابسا ثم فرق ذلك على أربعة 
أجزاء من الجسد. [و ] على الرأس والصدر والشراسيف وأسفل 
البطن. 
eut ۳‏ 4 
واعلم يا أميرالمؤمنين أن الرأس والاذنین والعینین والمنخرین والفم 
والأنف من الدم. وأنٌ الصدر من البلغم والریح. والشراسیف من 
المرّة الصفراء, وان أسفل الیطن من المرّة السوداء. 
واعلم يا أميرالمؤمنين أن انوم تبلطان الدماغ: وهو قوام الجسد 
وقوّته. 
چون خداوند متعال بدن‌ها را بر چهار طبیعت بنا نهاده است که عبارت‌اند از: 
دو مُرّه و خون و بلغم ؛ دو طبیعت گرم و دو طبیعت سرد می‌باشد که مخالفت بین 
آن دو وجود دارد. دو طبیعت گرم را نرم و خشک قرار داده است آنگاه آن را بر 
چهار جزء از جسد تقسیم کرده است: بر سر» سینه. سر استخوان پهلو و پائین 
و بدان ای امیر که سر دو گوش » دو چشم. دو سوراخ بینی و دهان و دماغ از 
خون خلق شده‌اند. و سینه از بلغم و باد خلق شده است. و سر استخوان‌های 
پهلو از مر زرد. و پائین شکم از از مره سیاه آفریده شده است. 
بدان ای امیر که خواب. سلطان و فرمانروای مغز انسان است. و قوام و پایۀ 


سلاو قوانت نان النت» 





۶۸ ترجمه وشرح رسالا ذهییّه 
فإذا آردت النوم قلیکن اضطجاعك أوّلاً على شتّك الأیمن. ثم 
انقلب على الأيسرء وکذلك فقم من مضجعك على شفك الأيمن كما 
بدأت به عند نومك. 
وعوّد تفسك القعود من الیل ساعتين [مثل ماتنام. فإذا بقي من الليل 
ساعتان فادخل ] وادخل الخلاء لحاجة لانسان.والبث فيه بقدر ما 
تقضى حاجتك ولا تطل فيه فان ذلك يورث داء الفیل . 
واعلم يا أميرالمؤمنين أن أجود ما استکت به ليف الأراك. 
الأسنان ويطيّب النکهة. ویشذ ال ويسننها" وهو نافع من الحفر 





زمانی که خواستی بخوابی باید ابتدا دراز کشیدن تو بر طرف راست باشد. آنگاه 
به جانب چپ برگرد. و همین ظور نکرار کن» و نیز از خوابگاه خود بر طرف 
راست بلند شود. همانطور که در شروع خواب بر آن طرف ابتدا نمودی. 
عادت بده بدن خود را به نشستن دو ساعت در شب. و به اندازة نیازت داخل 
محل قضاء حاجت شو. و در آن‌جا به اندازه‌ای که حاجت تو قضا شود بمان» و 


زمان ماندن در دستشویی را طولانی نکن. چه اينکه بسیار ماندن در مستراح 





که بدان مسواک کنی ريشة درخت اراک است» چه 
اینکه آن دندان‌ها را جلامی‌دهد و بوی دهان را خوش می‌کند» و لثه‌های دندان 
را محکم می‌کند. و لثه را چاق و قوی می‌کند. و این مسواک زدن برای ريشة 
دندان و پوسیدگی نافع است» 


.١‏ في المصدر ویعض النسخ: ویسمتها 





۶۹ 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
إذاكان باعتدال. والاکثار منه يرق الأسنان ویزعزعها. ویضعف 
أصولها؛ فمن آراد حفظ الأسنان فليأخذ قرن الیل محوقاً وکزمازجاً 
وسعداً وورداً وستبل الطیب وحبٌ الأثل أَجزاءٌ سواء وملحا آندراناً 
ربع جزء فيد الجمیع ناعماً ویستّ به اه يمسك الأسنان» ویحفظ 
آصولها من الآفات العارضة. 

ومن أراد أن يبيّض أسنانه فليأخذ جزء من ملح آندرانی ومثله زبد 
البحرفيسحقهماناعماً ويستنٌ به. 


در صورتی که از روی اعتدال و میانه‌روی باشاد. چه این که زیاده‌روی درمسواک 
زدن دندان‌ها را ضعیف می‌کند. و آنها سست و متزلزل می‌کند و ريشه دندان‌ها را 
ضعیف می‌کند . 

پس کسی که می‌خواهد دندانهای خود را حفظ کند و سالم نگه دار 
گاو وحشی را بگیرد در حالی که سوزانده شده باشد. همراه با شعد. گل سرخ؛ 
بل یب ی بعتی و اجوام ها ىبا وان رابا نمک مخلوط کند (نمک 





باید شاخ 


اندرانی) اینها را باهم مخلوط کند همه باید خوب و نرم کوبیده شود و سپس به 
دندان مالیده شود این پماد موجب می شود که دندان‌ها را محکم کند و نگهدارد 
و ریشه‌های دندان را از آفات عارضی حفظ کند. 

و هرکسی که می خواهد دندان‌های او سفید شود باید جزئی از نمک اندرانی 
را همراه با زید دریا (کف دریا) بگیرد و خوب بکوبد و مخلوط کند و به 








.۷ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


واعلم يا آمیرالمزمنین َ أحوال الإنسان التى بناه الله تعالى علیها 
وجعله متصرفاً بها فا أربعة أحوال:الحالة الأولى لخمس عشرة 
سنة . وفیها شبابه وحسنه وبهاژه. وسلطان الدم في جسمه. 

ثم الحالة الثانية من خمسة ومشرین سان غ لای سم 
وفیها سلطان المرة الصفراء وقوء غلبتها على الشخص. وهي أقوى 
ما یکون. ولا یزال کذلك حتّی یستو فى المدّة المذکورة. وهی 
خمس وللالون سنة. ۲ 
ثم یدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتکامل مدَّة العم" سین سنة. 


بدان ای امیر حالات انسان که خداوند انسان را بر آن. آفریده است - 
چهارگونه می‌باشد: حالت اول پانزده سال است و در این حالت جوانی او» و 
حسن و هیبت و صلابت و زمان سلطنت خون در بدن اوست. 

پس از آن حالت دوم از پانزده سال تا سی و پنج سال می‌باشد که در این دوره 
سلطنت و فرمانروائی مره زرد است و زمان غ 





آن بر شخص است و 
این قوی‌ترین حالتی است که برای انسان پیش می‌آید» این حالت ادامه دارد تا 
این مّت تمام می‌شود. و مجموع این دو فصل سی و پنج سال می‌شود. 

آنگاه انسان در فصل سوّم زندگی خود داخل می‌شود تا اینکه مت عمرش تا 
شصت سال کامل می‌شود. 


۱. زاد في المصلر:الی مس وعشرین. 


۳ مود 





ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه "۷ 


فیکون فى سلطان المرة السوداء. وهی سن الحکمة والموعظة 
والمعرفة والدرايةء واتظام الارن وة الشظر فى العواقب 
وصدق الرأی. وثبات الجأش فى التصرفات. 

ثم بدخل في الحالة الرابعة» وهي سلطان البلغم» وهي الحالة التي 
لایتحوّل عنها ما بقى لا إلى الهرم. ونكد عيش » وذبول» ونقص فى 
القوة» فساد فیکونه ۱ ونکته کل شیء کان لا یعرفه حتی ینام 
عند القو ویسهر عند التوم» ولا یتذگر ما تم وینسی ما یحدث 
في الأوقات ويذبل عوده. ويتغيّر معهوده» ويف ماء رونقه وبهائه» 


دراین زمان جسم انسان در تحت سالطقت مر سیاه می‌باشد» این سن حکمت و 
عقل است و سین معرفت و درایت و انتظام امور و درست نگاه کردن در عاقبت 
امور و عاقبت اندیشی است؛ رمان اقترا وا راستی دل در تضرفات و 
کارها می‌باشد. 

آنگاه در حالت چهارم داخل می‌شود و آن زمان سلطنت بلغم می‌باشد» و آن 
حالتی است که انسان از آن جابجا نمی‌شود مگر به سوی پیری و ناخوشی 
زندگی و کاهیدن و پژمرده شدن, و نقص در قت بدن» و فساد در بودن و وجود. و 
نکته و لطیفة آن این 


است که در | 


ن حالت چیزی را نمی‌شناسد به جوری که 








وقت بیداری قوم. او می‌خوابد. و وقتی که دیگران خوابند او بیدار می‌باشد. و 





بیاد می آورد آنچه که در گذشته انجام داده. و فراموش می‌کند آنچه الآن حادث 
می‌شود. و در احوال خود محتاج دیگران باشد. و تن او لاغر شود. و آنچه در 
ذهن اوست متغیّر گردد. و آب روی او» و هیبت و صلابت او خشک شود. 


۱. في المصدر: » واستنکر کل شی 





یعرف من نفسه حتی يتام عند القوم 











۷۳ ترجمه وشرح رسا 
ویقلْ نبت شعره وأظفاره, ولا یزال جسمه قي انعکاس وادبار سا 
عاش. له فى سلطان المرّةالبلفم. وهو بارد وجامد. فبجموده 
وبرده یکون فناء کل جسم یستولی عليه في آخر القوة 
وقد ذکرت لأميرالمؤمنين جمیع ما يحتاج | فى سياسة المزاج 





وأحوال جسمه وعلاجه. 
وأنا آذکر ما بحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية» وما يجب أن 


یفعله فی أوقاته. 
فإذا أردت الحجامة فليكن فى اثنى عشرة ليلة من الهلال إلى خمس 





ه أصحَ لبدنك. 


و روئیدن موی و ناخن او کم شود و به تدریج و پیوسته که جسم او به حالت 
عکس برمی‌گردد» و از آنچه بوده است» و با آن زندگی کرده است پشت می‌کند ؛ 
چون او در سلطة بلغم است و این بلغم سرد و جامد است که این جامدی و 
سردی‌اش موجب نابودی هر جسمی است که بر آن در پایان نیروی بلغمی 
مستولی می‌شود. 

من برای تو ای امیر همه آنچه را که به آن نیاز داری در سیاست و راهنماثی و 
تدبیر مزاج » و احوال جسم و علاج آن ذکر نمودم. و اکنون برای تو آنچه را که 
احتیاج داری به تناول و مصرف آن از غذاها و داروها و آنچه که واجب است آن 


را در اوقات آن انجام دهی. ذ کر می‌کنم. 





پس زمانی که خواستی حجامت کنی با 


پانزده شب باشد چه این که این برای سلامتی بدن تو بهتر است؛ 





ترجمه وشرح رسال هيه یز 
فإذا نقصّ الشهر فلا تحتجم ال أن تکون مضطراًإلى ذلك. وهو لان 
الدم ینقص في نقصان الهلال. ويزيد في زیادته. 
ولتكن الحجامة بقدر ما یمضی من السنین: ابن عشرین سنة 
بحتجم في کل عشرین یوما وابن الثلاثین في کل ثلاثین یوم مرَة 
واحدةء وكذلك من بلغ من العمر أربعين سنة يحتجم في كل أربعين 
یوم [مرّة ]وما زاد فبحسب ذلك. 
واعلم يا أميرالمؤمنين أن الحجامة ما تأخذ دمها من صغار العروق 
المبثوثة في اللحم» 


پس زمانی که ماه به سوی نقصان می‌رود حجامت نکن مگر آن که به این حجامت 


نقصان هلال می‌گذرد خون 





ناچار باشی . دلیل آن این است که به اندازة آنچه در 
کم می‌شود. و با زیاد شدن و بزرگ شدن هلال خون زیاد می‌شود 
حجامت باید براساس مقدار سپری شدن از عمر باشد یعنی کسی که بیست 
سال از عمرش گذشته باید در هر ۲۰ روز یک بار حجامت کند و شخص ۳۰ 
ساله در هر سی روز یک بار و کسی که ۶۰ سال عمر دارد در هر ۶۰ روز یک 
مرتبه حجامت کند وبر همین اساس نسبت به مازاد بر این سنّْ وسال عمل می‌شود. 
بدان ای امیر که حون حجامت از رگ‌های کوچک پراکنده در میان گوشت 


گرفته می‌شود. 


.١‏ في المصدر: قابن 


۲. زاد فیه: مر 





۷۴ ترجمه وشرح رسالۀ ذهیّه 
ومقدار ذلك ما أذ كره نها لا تضمّف القوَةکما یوجد من الضعف عند 
الفصد . 
وحجامة النقرة تلفع من ثقل الرأس »وحجامة الأخدعين تخّف عن 
الرأس والوجه والعينين » وهي نافعة لوجع الأضراس. 
وربّما ناب الفصد عن جميع ذلك . 
وقد يحتجم تحت الذقن لعلاج القلاع فى الفم ومن فساد ال وغير 
ذلك من أوجاع الفم. وكذلك الحجامة بين الكتفين تفع من الخفقان 
الذي يكون من الامتلاء والحرارة. والذي يوضع على الساقين قد 
ينقص من الامتلاء نقضا بنا وينفع من الأوجاع المزمنة فى الكلى 
والمثانة والأرحام» 


و مقدارش را یاد کردم. حجامت نیروی بدن انسان را ضعیف نمی‌کند بدانگونه 
که رگ زدن قدرت بدن را سست می‌کند. 

حجامت برآمدگی پشت سره برای سنگینی سر نافع است» و حجامت دو رگ 
متصل به رگ ورید ( گردن)» برای سر انسان و صورت و چشم‌هاء موجب سبکی 





است. و نیز حجامت برای درد دندان نافع و مفید است. و بسا باشد که فصد نیز 
این امور را سامان دهد و جای حجامت را بگیرد. گاه حجامت از زیر ذقن(چانه) 
برای علاج جوشش دهان. و فساد گوشت بیخ دندان» و غیر آن 
صورت می‌گیرد. و حجامت ميان دو کتف برای اضطراب و طپش دل که حاصل 


پری و گرمی باشد مقید می‌باشد. و حجامتی که در دو ساق پا باشد برای دردهای 


از دردهای دهان 





دیرینه در کلیه و مثانه‌ها و رحم‌ها مفید است. 





ترجمه وشرح رسالۀ ذهیّه ۷۵ 
ویدر الطمث. غير نها تنهك الجسد. 
وقد يعرض منها الغشي ")الشدید. الا نها تنفع ذوي البثور 
والدمامیل. 
والذی يفف من ألم الحجامة تخفیف المض عند أوّل ما یضع 
المحاجم ثم يدرج المص قليلاً قليلاًء والثواني ارد في المض من 
الأوائل . وكذلك الثوالث فصاعداًء ویتوقف عن الشرط حتّی يحمر 
الموضع جيّداً بتكريرالمحاجم عليه ويلين المشراط على جلود 
ليّنة» ویمسح الموضع قبل شرطه بالدهن. 


و خون حیض را روان می‌کند ولی گاهی حجامت جسد و بدن انسان را ضعیف 
می‌کند, و چه بسا موجب بیهوشی سخت گردد؛ ولی در عین حال که حجامت 
مضراتی دارد. گاهی برای صاحبان آبله و دمل‌ها مفید است. 

آنچه موجب کاهش درد و رنج حجامت می‌گردد مکیدن سبک است یعنی 
حجامت را می‌توان سبک انجام داد با سبک مکیدن در ابتدای قرار دادن وسیله 
حجامت بر محل حجامت به این شکل که آهسته و به تدریج بمکد» و پس از آن 


در مرتبۀ دوم و سوم به تدریج ادامه دهد. و در موارد سوّم و پس از آن بیشتر 






بمکد» یعنی در هر مکیدنی زیاد می‌کند. و از نیشتر زدن خودداری کند تا اينکه 
موضع آن به خوبی سرخ شود و آمادة خون دادن شود پس شروع کند به تکرار 
آلت حجامت بر بدن و موضع حجامت و نیشتر را هنگام حجامت نرم گرداند» و 


قبل از حجامت بر موضع حجامت روغن بمالد. 


.١‏ الغشوة البدنیة خ 





۷۶ ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه 


وکذلك الفصد یسح الموضع الذي یفصد فيه بالدهن. فاه یقلل 
الألم. وکذلك یلین المشرط والمبضع ()بالدهن عندالحجامة. وعند 
الفراغ منها يلين الموضع بالدهن. ولیقطر(" على العروق [ذا فصد 
شيئاً من الدهن. تلا یحتجب فيضر ذلك بالمقصود. ولیعمد الفاصد 
أن يفسد من العروق ما كان فى المواضع القليلة اللحم. لاد فى قل 
اللحم من العروق قلة الألم. وأکتر العروق لا فصد حبل الذراع 
والقيفاللاتصالهما بالعضل وصلابة الجلد. فأماالباسليق والأكحل 
فإتّهما في الفصد أقلّ ما إذا لم يكن فوقهما لحم. 


و همین طور هرگاه خواست فصد کند ززغن به موضع فصد بمالد. زیرا روغن مالی 
کردن باعث کم شدن درد می‌شود و نیز نرم گرداند تیغ را به روغن هنگام حجامت. 

و هنگام فراغت از حجامت و فطذ مخ تخنجامت را با روغن نرم و ملایم 
کند» و زمانی که خواست رگ بزند و فصد کند. مقداری روغن برموضع رگ‌ها 
بچکاند. زیرا روغن مالی باعث خوب رگ زدن می‌شود و مانع از کار خوب و 
رگ زدن خوب نمی‌شود زیرا اگر این کار نشود ضرر به مقصود می‌رساند. 

و باید شخص فصد کننده رگهایی را فصد کند که در جاهای کم گوشت باشد. 
چون در موارد کم گوشت درد کمتر است و دردآورتر از همة موارد و رگ‌ها 
جائی است که فاصد حبل الذراع» و قیفال را فصد کند. چون این رگ‌ها به 





عضلات و به سختی پوست متصل هستند. و لذا درد بیشتری دارند. و اما درد 
باسلیق و رگ اکحل کمتر است حصوصاً وقتی که بالای آن گوشت زیادی نباشد. 


۶۰ : المِبْصع: المشرط ج مباضع. المعجم الوسیط‎ .١ 
ولینقط -خ‎ .۲ 








ترجمه وشرح رسالة دهي ۷۷ 
والواجب تکمید موضع الفسد بالماءالحاز ليظهر الدم» وخاصة في 
الشتاء اه لین الجلد. ویقلل الألم ‏ ويسهّل الفصد. ويجب فى كل 
ماذکرناه من إخراج الدم اجتناب النساء قبل ذلك باثي عشرساعة. 
ویحتجم في یوم صاح صاف لا غيم فيه ولا ربح شديدة» ویخرج من 
الدم بقدر ما تری ”من تغيره» ولا تدخل يومك ذلك الحمام اه 
يورث الداء. وصبٌ(" على رأسك وجسدل الماء الحار. ولا تفعل 
ذلك من ساعتك. 


گرم کردن موضع فصد با آب گزم لازم و غبروری است تا خون» خود را در 
رگ‌ها نشان دهد» و خصوصاً این گرم کردن در زمستا 





بیشتر فایده دارد؛ زیراکه 
باعث نرمی و ملایمی پوست می‌شود و درد را کم می‌کند و رگ زدن را آسان می‌کند. 

در تمام مواردی که درباره خارج کردن خون ذ کر کردیم؛ پرهیز از مجامعت با 
زنان قبل از عمل حجامت و رگ 





دن به مت دوازده ساعت لازم است» و حجامت 


اشد» 





باید در روزی باشد که هوا صاف می‌باشد و هیچ ابری درآن وجود نداشته 








و باد سخت نیز نوزد. و باید به اندازۀ آنچه که تغیبر در بدن دیده شود حون از 


بدن گرفته شود. در روز حجامت و خون‌گیری به حمّام نروی» چه اینکه باعث 
پیدایش درد می‌شود. و بر سر و بدن خودت بعد از ساعتی آب گرم بریز نه بلا 
فاصله پس از حجامت. 


.١‏ باشتي عشرة-خ 
۲ یری سخ. 


۳ واصیب-خ 








VA‏ ترجمه وشرح رسا 


ن الحمّی الدائمة يكون فيه" فإذا 
اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة مرغری ”'فألقها على محاجمك 


وإيّاك والحمّام اذا احتجمت. 





آو وبا لیا من قر آو غیره. وخذ قدر حمّصة من السریاق الأکبر 
واشربه ان كان شتاء. وان كان صیفاً فاشرب السکنجبین العنصلی . 
وامزجه بالشراب المفرح المعتدل. وتناوله أو بشراب الفاكهة . 

وان تعد ذلك فشراب الأترج فان لم تجد د 





من ذلك فتناوله بعد 


عركه ناعماً تحت الأسنان» واشرب عليه جرع ماء فاتر. 


و از حمّام رفتن حذرکن که موضع فصد و حجامت را ن بشویی؛ زیرا حمّام 





رفتن و شستن موضع فصد و حجامت باعث تب دایمی می‌شود. و برای بدن 
ضرر دارد. 


و چون جای حجامت را شستی. پارچه‌ای نرم از ابریشم و مانند آن بر آن 





بینداز, و به انداز؛ یک قدر نخود از تریاق اکبر بنوش اگر فصل زمستان باشد و 


اگر تابستان باشد سکنجبین پیا 





و 


:شتی بنوش و آن را با شراب مفرح قاطی و 
مخلوط کن و تناول نمای» یا آن را با آبمیوه مخلوط کن. 

و اگر نبود. با شربت ترنج» و اگر هیچ آب میوه‌ای نبود آن تریاق را خالی 
تناول کن. البته آن را به زیر دندان‌های خود بمال و روی آن جرعة آب ولرم 


معمولی بنوش که خیلی داغ نباشد. و سرد نشده باشد. 





۱. في المصدر وبعض نسخ الکتاپ: یکون منه 
۲. فیه: من قر 


۴. المتصل:گلی است‌دارای 








۷۹ 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
وان كان في زمان الشتاء والبرد فاشرب عليه السکنجبین [المنصلی ] 
العسلی باتك متی فعلت ذلك أمنت من اللقوة والبرص والبهق والجذام 
بإذن الله تعالی. وامتص من الرمان المرّء فاه يقي النفس . ويحيى © 
الدم» ولا تأكل طعاماًمالحاً بعد ذلك بثلاث ساعات. فاه بخاف أن 
يعرض من ذلك الجرب. 
وان كان" شتاء فكل من الطباهيج إذااحتجمت» واشرب عليه من 
الشراب المذگی الذي ذكرته ألا وهن بدهن الخيريّ أو شيء من 
المسك وماء ورد ۳ وصب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة. 





در فصل زمستان و هوای سرد بالای آن سکنجبین عسلی بیاشام که اگر چنین کنی 
از مرض لقوه. و برص» و بهق (به معنای برص است) و جذام و خوره -البته به 
قدرت و اراده خداوند متعال -ایمن گردی. 

باید مقداری از انار ترش بمکی چه اینکه این امر» نفس را تقویت و نیرو 
می‌بخشد» و خون را زنده می‌گرداند. و بعد از آن تا سه ساعت غذای شور 
نخور. چه اینکه حوف بیماری گری و جود دارد. و اگر خواستی از تبهوها بخور» 
زمانی که در زمستان حجامت کنی ‏ و روی آن از نوشیدنی پاکیزه -که قبلاً یادآور 
اشام» و محل را به روغن خیری روغن مالی کن. و مقداری از مسک و 


آب سرد بر سر و پیشانی خود -هنگام پایان یافتن حجامت - بریز. 








شدم 








۳. في بعض النسخ «ماء بارد» وفي المصدر اء الورده. 





N‏ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


ما في الصيف فاذا احتجمت فكل السكباج والهلام والمصوص 
أيضاً والحامض» وصبٌ على هامتك دهن البنقسج بماء الورد 
وشىء' من الکافور. واشرب من ذلك الشراب الذى وصفته لك 
بعد طمامك .وید وكثرة الحركة والغضب ومجامعة النساء ليومك. 
واحذریا أميرالمؤمنين أن تجمع بين البیض والسمك في المعدة في 
وقت واحد فاّهما متی اجتمعا فى جوف الانسان ولد عليه النقرس 
والقولنج والبواسیر ووجع الأضراس. 

واللبن والنبيذ الذي يشربه أهله إذااجتمعا ولد الشقرس والبرص. 
ومداومة أكل البيض یعرض منه الکلف فى الوجه. 


و اما در تابستان اگر حجامت کردی» سکباج» هلام و مصوص (سه نوع از 
آش) و نیز ترشی بخور» و بر سر خود روغن بنفشه که با گلاب آن را مخلوط کنی 
بریز» و مقداری کافور هم با آن بيامیزه و از آن شراب که قبلا برای تو توصیف 
کردم بنوش, واز زیاد حرکت کردن وخشم غضب ومجامعت زنان برحذر باش. 

و بپرهیزای امیر از اينکه در یک زمان تخم مرغ را با ماهی بخوری و در معده 
میان آندو جمع کنی؛ زیرا این دو هرگاه در شکم انسان جمع شدند نقرس و 
قولنج و بواسیرو درد دندان تولید می‌کنند و نتیجة شیر و نبیذی که اهل آن. آن را 
می‌آشامند نقرس است. 


و مداومت بر خوردن تخم مرغ موجب ضخامت صورت می‌شود. 





.١‏ في المصد: 





ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه ۸1 


وأكل المملوحة واللحمان المملوحة وأكل السمك المملوح بعد 
الفصد والحجامة یعرض () منه البهق والجرب. وأكل كلية الفنم 
وأجواف الفنم یفیّر" المثانة. 

ودخول الحمّام على البطنة يولد القولنج: والاغتسال بالماء البارد 
بعد أكل السمك يورث الفالج. وأکل الأترج بالليل یقلب الصین 
ویوجب الحوّل. 

واتیان المرأة الحانض يورث الجذام في الولد. والجماع من غير 
إهراق الماء على أثره بوجب الحصاة. 


و خوردن نمکی‌جات و غذاهاء و گوشت‌های شور و خوردن ماهی شور بعد 
از رگ زدن و حجامت موجب بهق" و گری می‌گردد. و خوردن کلیۀ گوسفند و 
امعاء اندورنی (شکمبه و روده) مثانه را تغیبر می‌دهد و برمی‌گرداند و رفتن به 
حمّام با شکم پر باعث پیدایش قولنج می‌شود. و غسل کردن با آب سرد بعد از 


خوردن ماهی باعث فلج شدن می‌گردد و خوردن بالنگ و ترنج در شب باعث 





زیر و رو شدن چشم ودوبینی می‌گردد. چشم می‌شود. 

و مجامعت کردن با زن حایض. جذام در فرزند را به دنبال دارد. 

جماع کردن بدون قضاء حاجت (دستشوئی رفتن) پس از آن باعث سنگ 
مثانه می‌شود. 


۱. فیه: قد یعرضر 


۲. فیه: یعکر 


۳ بهی: نوعی بیماری که بر اثر آن روی پوست انسان لکه‌های سفید ظاهر می‌شود. 





AY‏ ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه 


والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد 
الجنون. 

وكثرة أكل البیض ولدمانه يود الطحال وریاحاً في رأس المعدة. 
والامتلاء من البیض المسلوق يورث الربو والانبهار: وأکل اللحم 
تنب الدود في لبط 

وأکل تن یقتل مه الجسد لذاآدمن عه وشرب الساء ابارد 
عقیب الشيء الحار و( الحلاوة يذهب بالأسنان.والاکتار من أکل 
لحوم الوحش والبقر بورث تغیرالعقل: وتحير الفهم وتبلّد الذهن. 
وكثرة النسیان. 


و جماع پس از جماع -بدون فاضله شدن 





دو با غسل -جنون را برای 
فرزند به دنبال دارد. 

زیاد خوردن تخم مرغ و دایم خوردن آن» موجب درد سپرز و نیز پیدایش 
بادهائی در سر معده می‌گردد. 

و پر شدن شکم از تخم مرغ پخته موجب سنگینی نفس می‌شود. 

خوردن گوشت خام موجب کرم در معده می‌شود. 

مداومت بر خوردن انجیر گاهی موجب پیدایش شپش می‌گردد. 

خوردن آب سرد به دنبال غذای گرم یا شیرین دندان‌ها را خراب می‌کند . 

و زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی موجب تغییر عقل و سرگردان شدن 
فهم. کند شدن خاطر و ذهن» و فراموشی بسیار می‌گردد. 


.١‏ في المصدر: والحلاوة 





۸۳ 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
وإذا آردت دخول الحمّام وأن لا تجد فى رأسك ما يؤذيك فابداًقبل 
دخولك بخمس جرع من ماء ۷ فاتر: فإك تسلم -ان شاء الله تعالی 
-من وجع الرأس والشقيقة. وقیل : خمس ” مرّات يصب الماء الحاژ 
عليه عند دخول الحمّام. 








واعلم يا أميرالمؤمنين َْ الحمّام رکب على ترکیب الجسد: للحمًام 
أربعة بيوت مثل أربع طبائع ”“الجسد: 

البيت الأوّل: بارد یابس» والثاني بارد رطب» والالث حار رطب» 
والرابع حار يابس. ومنفعة عظيمة » یدّی إلى الاعتدال. 


اگرمی‌خواهی وارد حمّام شوی, در سرت چیزی نباشد که تو را اذیت کند و 
سردرد دچار شوی, قبل از حمَام به نوشیدن پنج جرعه آب ولرم نیم گرم ابتدا 
کن تا به اذن خداوند و قدرت او از درد سر و شقیقه سالم بمانی » و گفته شده که 
پنج بار آب هنگام ورود به حمّام بر سر خود بریز, 

و بدان ای امیر که حمَام بر حسب ترکیب جسد از چهار خانه مرگب شده 
است. مانند ترکیب بدن از چهار طبیعت: خانة ال سرد و خشک است. خانة 
دوم سرد و تر می‌باشد. خانة سوم گرم و تر می‌باشد. و خانۀ چهارم خشک و 


گرم می‌باشد. و منفعت حمّام بسیار زیاد است و نتيجة آن اعتدال مزاج است. 


۱ من الماء الفاتر-خ. 
۲ خمس أکف ماء حار تصبّه على رأسك -خ. 
لأؤل. 





۳ في المصدر: أربع طبائع 


شمه الخة 
۴ الحمَام -خ 





Af‏ ترجمه وشرح رسالة ذهیّه 


ويتقي الدرن وین العصب والعروق» ویقوی الأعضاء الکبار. 
ویذیب الفضول. ويذهب المفن. قإذا آردت أن لا يظهر قي دنك 
بثرة ولا غيرهافابدء عند دخول الحمام فدهن بدنك بدهن البنقسج. 
واذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولاشقاق ولا سواد 
فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتتوّر. 

ومن آراد دخول الحمّام للنورة فلیجتنب الجماع قبل ذلك بائتي 





عشرة ساعة وهو تمام یوم. 
ولیطرح في النورة شيئاً من الصبر والافاقیا والحضض. أو یجمع 
ذلك ويأخذ منه الیسیر [ذاکان مجتمعاً أو متفرقً: 


و بدن را از چرک پاکیزه می‌گرداند؛ و عضب‌ها و رگ‌ها را ملایم می‌کند. و 


اعضای بزرگ بدن را تقویت می‌کند. و فضول و عفونت‌ها را برطرف می‌کند. 





و هرگاه که خواستی در بدن تو بثره و مانند آن ظاهر نشود هنگام حمّام رفتن. 
بدنت را به روغن بنفشه روغن مالی کن » و هنگامی که خواستی نوره مصرف کنی 
و دچار زخم‌ها. شکاف‌ها. و سیاهی اعضا نگردی باید بدن خود را ابتدا به آب 
سرد - قبل از نوره کشیدن -شستشو دهی . 

و هرگاه خواستی در حمّام نوره مصرف کنی. 


س از آن از جماع و 
همبستری با زنان به مدت دوازده ساعت اجتناب کن » و آن تمام روز است یعنی 





وقتی که شب و روز برابر باشند. 
مقداری از برگ اقاقیا و گیاه صبر و حضض (داروی مخصوص) با نوره 
ی از بر ۶ س اا ی ۷ 3۳ 
مخلوط کن و یا آن سه را با هم جمع کن و در نوره بینداز» و در این صورت کم 
مصرف شود. و می تواند جداگانه استفاده کند» 





A0 





ترجمه وشرح رسالة ذهب 
ولا يلقي في النو 
الذي طبخ فيه بابونج ومرزنجوش أو ورد بنفسج يابس. أو جميع 





نا من ذلك حتّی تماث النورة بالماء الحار 
ذلك. أجزاء یسیرة مجموعة أو متفرّقة. بقدر ما يشرب الماء رائحته 
ولیکن الزرنيخ مثل سدس الثورة. 

ویدلك الجسد بعد الخروج منها بشیء يقلع رائحتها كورق الخوخ 
وثجير العصفر والحّاء والورد والسنبل مفردة أو مجتمعة. 

ومن أراد أن يأمن إحراق النورة فلیقلل من تقليبهاء وليبادر إذا عملت 


في غسلها. وان یمسح البدن بشيء من دهن الورد. 











و چیزی در نوره از آن افکنده نشود؛ تا خیسیده و گداخته شود آهک به آب 
گرمی که در آن مرزنجوش و بابوئه؛ یا گل بنفشة خشک پخته باشید. یا تمام آن 


چه یاد کردم البته أجزاء کمی» همه با هم باشد یا متفرّق باشد به اندازۀ آنچه که 





آب. بوی آن را بياشامد و باید مقدار نوره وز نیخ یک ششم آهک باشد. 

بعد از نوره کشیدن و تمام شدن آن. به بدن چیزی بمالد که بوی نوره را از بین 
ببرد. مثل برگ شفتالو و درخت معصفر و حنا و گل و سنبل. چه به صورت تک 
و منفرد و یا به صورت مجتمع باشد. 

و هرکسی که می‌خواهد از سوختن نوره در امان باشد باید زمان ماندن نوره 





در بدن را کم کند. و زود 


گل بمالد. 


ن کند. و به بدن مقداری از روغن 








۸۶ ترجمه وشرح رسا 


0" 


فان أحرقت البدن -والعیاد بالل -يؤغذ عدس مقر یسحق 
تاعا ویداک: في ماء ورد وخلٌ. يطلى 7 به الموضع الذي رت 
فيه النورة» فائه یب باذن الله تعالی. والذی یمنع من آثار الورة في 
الجسد هو أن يدلّك الموضع بخلّ العنب المتصل الشقیف ودهین 





الورد دلكاجيّداً. 
ومن أراد أن لا یشتکی مثانته فلا یحبس البول ولو على ظهر دابته". 
ومن أراد آن لایژذیه معدته فلایشرب بین طعامه ماء حّی یفرغ: 


ولی اگر بدن را بسوزاند (پناه به خدا) عدسی که پوستش گرفته شده باشد بايد 
کوبیده و ساییده شود تا نرم گردد. سپس آن را در گلاب و سرکه بخیساند و به 
موضعی که نوره در آن اثر گذاشته است مالیده شود. به قدرت خداوند خوب 
می‌شود. 

و آنچه که از آثار نوره در بدن انسان جلوگیری می‌کند. آن است که موضع بدن 
را به سرکذ انگور -که در نهایت ترشی باشد -و نیز به روغن گل » خوب بمالد. 

و هر کسی می‌خواهد که از مثانة خود شکوه نداشته باشد. بول را حبس 
نکند. اگرچه سوار بر حیوان باشد. 

کسی که می‌خواهد معده‌اش او را اذیت نکند باید روی غذا آب ننوشد تا 


فراغت از غذا حاصل شود (در وسط غذا آب نخورد). 


.١‏ في المصدر: ويسحق 


۲ فیه:ویطلی 


۳. فيه 








AV 





ترجمه وشرح رسال ذهب 


ومن فعل ذلك رطب بدنه» وضعفت معدته» ولم يأخذ العروق قوّة 


جا إذا صبّ الماء على الطعام وا 





الطعام. فإلّه يصير في المعدة ذ 
فأولا. 

ومن أراد أن لايجد الحصاة وعسر” البول فلا يحبس المنيّ عند 
نزول الشهوة. ولا يطل المکث على النساء. ۱ 
ومن آراد أن يأمن وجع السفل ولا يظهر به وجع " البواسير فليأكل 
کل لیلة سبع تمرات رن بسمن البقرء ویدهن بين یه بدهن زنبق 


خالص. 


و هر کسی که این کار را انجام دهد بدنش مرطوب و تر می‌شود و معد؛ او 
ضعیف می‌گردد. و رگ‌ها قدرت و نیروی غذا را درک نمی‌کنند و آن را 
نمی‌گیرند : ایر 


وقتی آب بر غذا در معده ريخته می‌شود. 


همراه غذا خوردن در معده تبدیل به یک شکاف ۲۳ می‌شود. 





وهرکس که می‌خواهد سنگ مثانه و سختی بول نداشته باشد باید منی خود را 
هنگام نزول شهوت حبس نکند. ومجامعت و همخوابی با زنان را طولانی نکند. 
و کسی که مایل است از درد مقعد ایمنی یابد و به بادهای بواسیر مبتلانشود: 


باید هر شبی هفت خرما که با روغن گاو پرورده شده باشد بخورد. بین دو خصیة 
خود را با روغن زنبق خالص روغن مالی کند. 


۸ مزاول ج 
۲. ریاحالبواسیر مخ 


۳. در شرح مرحوم کلاتی «فج» خوانده شد. یعتی حام. و در لغت مثل مفردات راغب قَج شکاف 











AA‏ ترجمه وشرح رسال ذهیّه 
ومن أراد أن يزيد قي حفظه فليأكل سبع مثاقيل زبياًبالغداة على الريق . 
ومن آراد أن بقل نسیانه ویکون حافظاً فلیاکل کل یوم ثلاث قطع 

نجبیل مریّی بالعسل . ویصطیغ بالخردل مع طعامه في کل یوم . 

ومن أراد آن يزيد في عقله یتناول کل یوم ثلاث هلیلجات بسکر أبلوج. 

ومن أراد أن لا ينشقّ ظفره ولا يميل إلى الصفرة ولا یفسد حول ظفره 

فلا يقلَّم أظفاره الا يوم الخميس. 

ومن أراد أن لا يؤلمه أذنه فليجعل فیها عند انوم قطنة. 





و هر کسی که اراده کند اینکه خافظه او زیادشود. پس باید هفت مثقال 
کشمش (بیست و یک دانه) صبحگاهان بر آب دهان بخورد. 

و هر کسی که می خواهد فراموشی‌اش تقلیل یابد و دارای حافظه گردد. هر 
روز سه قطعه زنجفیل که با عسل پروریده باشد بخورد. و سپندانه را با طعام 
خود در هر روز نان خورش قرار دهد. 

و هر کسی که می‌خواهد عقل او زیاد شود» در هر روزی سه عدد هلیلۀ 
پروریده با شکر پخته (قند طبرزد) تناول کند. 

و هرکه خواهد ناخن‌های او شکاف نیابد و به زردی تمایل پیدا نکند؛ و 


اطراف ناخن‌های او فاسد نشود جز روزهای پنج شنبه ناخن نگیرد. 
و هر کسی می‌خواهد درد گوش نداشته باشد. هنگام خواب پنبه‌ای در گوش 
خود بگذارد. 








ترجمه وشرح وسال یه ۹ 
ومن آراد ردع الزکام مدة أيام الشتاء فليأكل کل يوم ثلاث لقم من 
الشهد. 
واعلم يا أميرالمؤمنين أن للعسل دلائل یعرف بها نفعه من ضرّه 
وذلك أنٌ منه شیناً إذا آدرکه الشم عطس » ومنه شىء يسكر» وله عند 
الذوق حراقة شديدة فهذه الأنواع من العسل قاتلة. 





ولا یزخر شم الترجس. فاّه يمنع الزكام في الشتاء. وكذلك 
الحبَة السوداء. وإذاخاف الائسان الزکام فی زمان الصيف فلیاأکل کل 


يوم خيارة ولیحذر الجلوسن في الشمس . 





اگر کسی می‌خواهد در طول زمستان به زکام دچار نگردد باید هر روز سه 
لقمه از غسل با موم بخورد. 

و بدان ای امیر که عسل دارای نشانه‌ها و علائم چندی است که به وسیله آنها 
نفع آن از ضرر آن شناخته می‌شود. چون بخشی از عسل‌ها به گونه‌ای است که 
وقتی آن را بو کنی و به مشام تو برسد. عطسه آید. و بعضی از آن مست می‌کند» 
و برای نوعی از عسل حالت گزنده شدن شدیدی برای مشام است. این انواع از 
عسل کشنده است» و در بویدن گل نرگس کوتاهی نکن که از زکام در ایام 
زمستان جلوگیری می‌کند. و همین‌طور سیاه دانه را مصرف کن که زکام را در 
زمستان باز می‌دارد. 

و زمانی که انسان از زکام و سرماخوردگی در تابستان نگران است باید» هر 


روز یک خیار بخورد. و از نشستن در آفتاب پرهیز کند. 





9 ترجمه وشرح رسالة ذهیّه 
ومن خشی الشقيقة والشوصة فلا یز خر أكل السمك الطریٌ صیفا وشتاء. 
ومن أراد أن یکون صالحاً خفیف الجسم [واللحم ] فلیقلل من عشائه 
باللیل. 
ومن آراد آن لا یشتکی سرّته فليدهتها متی دمن رأسه. 
ومن آراد أن لا تنش شفتاه ولا بخرج فیها ناسور فلیدمّن حاجبه من 
دقع رآ 
ومن أراد أن لاتسقط أذناه ولهاتهفلایأکل حلواحتی يتغرغر بعده بخلٌ. 


و هر کسی که از شقیقه و شوصه (درد شکم) بترسد بايد خوردن ماهی تر و 
ه را به تخیر نیندازد» در تابستان باشد یا زمستان. 

و هر کسی که می‌خواهد تالم داشته باشد و سبک جسم و گوشت 
باشد, قیافۀ خوبی داشته باشد. باید از غذای شب خود بکاهد و خوراک خود را 
در شب کم کند. 





کسی که می‌خواهد درد ناف نداشته باشد باید هنگامی که سر خود را روغن 
می‌مالد بر ناف خود نیز بمالد. 

و هر کسی که می‌خواهد لب‌های او ترک نخورد و در آن ناسور ظاهر نشود 
(رگی که مدام از آن خون بیاید) باید هرگاه که سرش را روغن مالی می‌کند بر دو 
ابروی خود نیز بمالد. 

و هرگاه می‌خواهد چیزی و ضرری به گوش‌ها و زبان کوچک در حلق -او 
ینیجات. مقداری سرکه در حلق خود غرغره کند. 





۱ مرضی در لثه دندان.القاموس المحیط ۴: ۳۸۸ 





ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه 3 





ومن أراد أن لا يصيبه الیرقان فلایدخل بيتاً فى الصيف أوّل ما بف 
بابه. ولا یخرج من ول ما بن با فیالشتاه غدرة. 

ومن أراد أن لا یصیه ريح في بدن فلیاکل الشوم کل سبعة یام مر 
ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلوا | بعد کسرة خبز. 

بعد الأكل على شّه الأيمن ثم 
ينقلب بعد ذلك على شقّه الأيسر حتّی ينام. 

ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه فليأكل کل يوم بكرة شین 
من الجوارش الحريف. ويكثر دخول الحمَّام ‏ ومضاجعة النساء» 





ومن أراد أن يستمرء طعامه 


و کسی که اراده کند یرقان به او نرسد» باید در تابستان اوّل باری که در خانه 


باز می‌شود داخل خانه نگردد و در زمستان؛ و اوّلین باری که درب باز می‌شود در 


صبح‌گاهان خارج نشود. 

و کسی که نمی‌خواهد بادی در بدن او افتد. باید در هر هفت روز یک بار وم 
(سیر) بخورد. 

و کسی که می‌خواهد دندان‌های او فاسد نشود شیرینی نخورد مگر بعد از 
تکه‌ای از نان. 

و کسی که می خواهد هضم غذای او در معده گوارا شود. باید بعد از خوردن 





بر جانب راست تکیه دهد. آنگاه بر جانب چپ برگردد هنگامی که می خوابد . 
و هر کسی که می خواهد بلغم از بدن او برود و کم شود باید در هر صبح‌گاهی 
زیاد به حمّام برود. و هم حوابگی با زنان 





مقداری از جوارش بخورد 





۹۲ 





ترجمه وشرح رسا 
والجلوس في الشمس. ویجتب کل بارد من الأغذيةء قله يذهب 
البلغم ویحرقه. 
ومن آراد أن یطفن لهب الصفراء فليأكل کل يوم شيئاً رطباً برد 
ویروح بدنه ويقلّل الحركةء ويكثر النظر إلى من يحب . 
ومن أراد أن يحرق السوداء فعليه بکثرة القىء وفصد العروق 
ومداومة اللورة. 
ومن أراد أن يذهب بالریح الباردة فعليه بالحقنة والأدهان لین على 
الجسد وعليهبالنكميد بالماء الحار في الأبزن" [ويجتنب کل بارد. 
ویلزم کل حار لین ]. 


و نشستن در آفتاب را زیاد کند. و از هر غذای سرد پرهیز کند. این امور باعث 
می‌شود که بلخم برود. و بلغم را بشوزاند. 

و کسی که می خواهد شعلۀ صفرا را خاموش گرداند پس باید هر روز چیزهای 
تر و خشک بخورد. و بدن را استراحت دهد. و آن را خوشبو کند. و تحرّک 
کمتری داشته باشد, و به هر کس که دوستش دارد نگاه بیشتر کند. 

و هر کس که می‌خواهد سودا را بسوزاند باید قی را زیاد کند و تیغ زدن رگ‌ها 
«خون‌گیری از رگ‌ها» و مداومت بر نوره کشیدن نماید. 

و کسی که می‌خواهد باد از بدن او برود. بر او باد به ځقنه ”)كردن و مالیدن 
روغن‌های سبک و ملایم بر جسد. و بر او باد ماساژ دادن بدن را پا آب گرم در 





حوضچه و پرهیز کند از هر چیز سردی و استفاده کند به‌طور مدام از هر گرمی. 








ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه این 


ومن آراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة کل يوم من الأطريفل 
الصغیر مثقالاواحداً. 

واعلم يا أميرالمؤمنين أنً المسافر ينبغي له أن یتحرّز بالحر إذا سافر 
وهو ممتلی من الطعام ولاخالی الجوف» وليكن على حد الأعتدال» 
ولیتناول من الأغذية الباردة مل القريص والهلام والخل والزيت 
وماء الحصرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة 

واعلم يا أميرالمؤمنين أنٌ السير"" في الحر الشدید ضار بالأبدان 
المنهوكة إذاكانت خالية عن الطمام. وهو نافع في الأبدان الخصبة. 


و هرکه خواهد بلغم از او رخت پربندد, صبح به اندازة یک مثقال اطریفل 
کوچک بخورد. 

و بدان ای امیر» سزاوار است که مسافر اگر در فصل گرما مسافرت می‌کند 
پرهیز کند از اينکه شکم او پر از غذا باشد یا شکم او خالی از طعام باشد» بلکه 
باید به حذ اعتدال باشد. و باید از غذاهای سرد مثل قریض و هلام او سرکه و 
روغن گیاهی و ماء الحصرم") و مانند آن میل نماید. 

و بدان ای امیر که سیر و حرکت در هوای بسیار گرم برای بدن‌های لاغر 
ضرر دارد زمانی که خالی از طعام باشد . در حالی که این هوای گرم با شکم خالی 
برای بدن‌های فربه مقید است. 





.١‏ في بعض النسخ: أن السير الشديد في الحازه: وفي بعضها أن يسيرآمن حر الشدید» 


۷ قریشی: از تدای کت را 





د مثل گوشت ماهی و پرنده‌ها: خصوصاً 





همراه 








شت گوساله که چربی اصلا 
آب انگور که ترش باشد( آبغوره). 





i 
i.۴ 





۹۴ 


از آب هر منزلی که وارد می‌شود ز 


از منزل قبل همراه او بوده» ی 





ترجمه وشرح رسا 
فأمّا صلاح المسافر ودقع الأذى عنه فهو أن لا يشرب من ماء كل 
منزل برده الا أن یمزجه بماء المنزل الذي" قبله [أو ]شراب © 
واحد غير مختلف یشوبه" بالمياه [علی الأهواء ] على اختلافها. 
والواجب أن یتزوّد المسافر من تربة بلده ۳ وطینته التي رب علیها, 
وکلما ورد إلى منزل طرح في إقائه الذي يشرب من الماء شيئاً من 
الطین الذی تزوّده من بلده. ویشوب الماء والطین فى الأنية 
بالتحريك. وخر قبل شربه حتّی بصفو صفاء جیدا 











و اما آنچه صلاح و نفع مسافر است و موجب دفع اذیّت از اوست آن است که 


شدمگر آن که آن آب را آمیخته کند به آبی که 
ال تا آخر از یک آب استفاده کند به شرطی که 








چیزی که غیر آن را مخلوط آن نکرده باشد؛ [زیزاکه این موجب اصلاح آب‌ها 
می‌شود با وجود اختلاف و تفاوت آبها ]۲۵. بر مسافر واجب و لازم است که از 


خاک و تربت شهری که در آن پرورش یافته. و گلی که بر آن تربیت شده است» 


توشه بردارد و هرگاه به منزلی وارد شود در ظرفی که از آ 


آب می‌نوشد مقداری 





از گلی که آن را از شهر خود برداشته بیندازد و مخلوط کند آن را با آن آبی که 
می‌خورد یعنی در ظرف آب قرار دهد. و گل را با آب مخلوط کند. و آن را به هم 
بيامیزد. و صبر کند تا آب خوب صاف بشود و پس از آن بیاشامد. 


.١‏ في المصدر: بماء المنزل السابق أو بشراب واحد. 


من 








ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه % 


وخیر الماء شرباً لمن هو مقیم أو مسافر ما کان ینبوعه من الجهة 
المشرقيّة من الخفیف الأبيض. وأفضل المیاه ماکان مخرجها من 
مشرق الشمس الصیفی و أصحَها و آفضلها ماکان بهذا الوصف الذي 
نیع منه وکان مجراه في جبال الطین. وذلك نها تکون في الشتاء 
باردة وفي الصيف ملينة للبطن نافعة لأصحاب الحرارات(. 
وأّاالماء المالح والمیاهاقيلةفاّها ۳" ييبس البطن. ومیاء الشلوج 
والجلید رديّة لساثر الأجساد. وكثيرة الضرر جد 





برای کسی کم مسافر یا مقیم باشد, آن آبی است 
که چشمة آن از جانب شرق باشد, آب سبک و سفید باشد. و برترین آب‌ها آن 
آبی است که محل جوشش آن ن از جانب طلوع عورشید تابستانی باشد, و 
سالم‌ترین و برترین آنها آن چشمه‌ای است که به این وصف که گفته شد باشد» و 
جوشش آن به این گونه که بیان شد باشد. و محلل جریان آب در کوه‌های گلی 


بن شکم می‌باشد و برای 











باشد» و این آب در زمستان سرد است و در تابستان 


اصحاب حرارات و گرمی بسیار نافع است. 


و امّا آب شور و آب‌های سنگین. شکم را ببس و خشک می‌کند. آب‌های 
برف‌ها و یخ‌ها برای سایر بدن‌ها بد است و ضرر آن در نهایت است. 
.١‏ الحرارة-خ 


۲. في بعض النسخ «فإنّهماء وقي المصدر «ت 








۶ ترجمه وشرح رسال ذهیّه 
و اما مياه السحب فاتها خفيفة عذبة صافية نافعة للأجسام إذا لم يطل 
خزنها وحبسها في الأرض وأمامياه الب إا عذبة صافية نافعة ان 
دام جريها ولم يدم حبسها في الأرض. 
وأمًا البطائح والسباخ فإتها حازة غليظة في الصيف لركودها ودوام 
طلوع الشمس علیها وقد یتولد من دوام شربها المرّة الصفراويّة 
وتعظم به أطحلتهم. 
وقد وصفت لك يا أميرالمؤمنين فيما تقدَّم من کتابی هذا ما فيه كفاية 
لمن أخذ بهء وأنا أذكر أمرالجماع (: 


و اما آب‌های باران که از ابرها می‌آید آب‌های سبک و گوارا و برای اجسام 
نافع می‌باشد البته به شرط آنکه در خجزانه‌ها و گودال‌ها مت طولانی نماند. 

و امّا آب‌های چاه بدرستی که آن‌ها. سبک و گوارا و صاف و نافع برای 
جسم‌ها هستند اگر جریان آن دوام داشته باشد. و اگر دوام نداشته باشد در زمین 
محبوس شود. 


و امّا آب دره‌ها و شوره‌زارهاء در تابستان گرم و غلیظ است به خاطر ایستادن 





آن آب و دوام طلوع آفتاب بر آن. و کسانی که مدام از این آب‌ها بخورند. مره 
صفراوی در آنان بوجود می‌آید و به سبب آن سپرز و طحال آنان بزرگ می‌گردد . 

من دراین رساله و کتاب برای تو ای امیر توصیف و بیان کردم آنچه که در آن 
کفایت است برای کسی که بدان اخذ کند. 


و اکنون من موضوع جماح و همخوابگی را برایت بیان می‌کنم: 


۱. زا في المصدر «ما هو یصلح». وفي بعض النسخ «قلا تدخل» 





ترجمه وشرح رسالۀ ذهیّه av‏ 
فلا تقرب النساء من أوّل الليل صیفاً ولا شتاءً وذلك لا المعدة 
والعروق تکون ممتلئة وهو غير محمود ويتولّد منه القولنج والفالج 
واللقوة والنقرس والحصاة والتقطير والفتق وضعف البصر ورفته. 
فإذا أردت ذلك فليكن في آخر الیل فاِّه أصلح للبدن» وأرجى 
للولد» وأزكى للعقل في الولد الذي بقضي اله ینهما. 
ولا تجامع امرة حتّی تلاعبها. وتکثر ملاعبتها. وتغمزديبهاء لك 
|ذا فعلت ذلك غلبت شهوتها واجتمع ماؤهاء لان ماءها یخرج من 

ثدییها. والشهوة تظهر من وجهها وعینیها. واشتهت منك مثل الذي 

تشتهیه منها. 





در ابتدای شب با زنان مجامعت نکن تابستان باشد یا زمستان» و این وجهش 
آن است که معده پر از غذا و رگ‌ها پر از خون می‌باشد. و ناپسندیده است» یعنی 
بهترین وقت آخر شب می‌باشد. و موجب بروز قولنج» فالج» لقوه. نقرس. و 
سنگ مثانه. قطره قطره گردیدن بول. فتق. و ضعف چشم و رقیق شدن آن 
می‌گردد. پس هرگاه اراد جماع کنی باید امر مجامعت در آخر شب باشد که آن 
بهتر و سالم‌تر برای بدن است. و امید برای انعقاد فرزند و زیادی عقل در 
فرزندی که خداوند برای زوجین مقدر نموده است. بیشتر است. 

با هیچ زنی مجامعت نکن مگر اینکه با او بازی کنی, و زیاد هم با او ملاعبه و 
بازی نمایی, و پستان‌های او را فشار ده چه اینکه هرگاه این کار را کردی, 





شهوت او برانگیخته شود و آب آن زن جمع شود. چون آب پستان‌های او 





از صورت و چشمان زن نمایان می‌گردد. و زن نیز 
آن چجیزی که تو از او اشتها و علاقه داری 


خارج می‌شود و شهوه 
اشتها و علاقه پیدا می‌کند مثل 








۹۸ 


ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 
ولا تجامع النساء الا وهی طاهرة. 
فاذا فعلت ذلك فلا تقم قائما؛ ولا تجلس جالسا. ولکن تمیل على 
يمينك. ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شینا. فك تأمن 
الحصاة بإذن لله تعالی. ثم اختسل واشرب من ساعتك شيئاً من 
الموميائي بشراب العسل. أو بعسل منزوع الرخوة. فنه برد من الماء 
مثل الذي خرج منك . 
واعلم يا أميرالمؤمنين أَنْ جماعهنْ والقمر في برج الحمل أو الدلو 
من البروج أفضل» وخير من ذلك أن یکون في برج الثور» لکونه 
E‏ 





و با زنان مجامعت و نزدیکی نکن مگر زمانی که پاک باشند» و هرگاه این کار 


را در این حالت انجام دادی پس در حال ایستاده برمخیز» و در حال نشسته 


ننشین» بلکه باید بر طرف راست خود میل کنی» پس از آن برای بول کردن در 


همان ساعت بلند شو در این صورت از سنگ مثانه سالم می‌مانی (به قت 


خداوند). سپس غسل کن» و در همان ساعت از مومیائی مخلوط با شربت عسل 
بنوش » یا عسلی را که کفک آن گرفته شده( حالص باشد) چه اینکه این نوشیدنی 


آنچه را که از بدن تو خارج شده است به بدن تو برمی‌گرداند. 


باشد بهتر است. و بهتر از از 


و بدان ای امیر که جماع با زنان در حالی که قمر در برج حمل يا در برج دلو 





است که مجامعت در حالی باشد که قمر در برج 


ثور باشد چون این برج» شرف ماه می‌باشد. 





1۹ 





ترجمه وشرح رسالا د 





ومن عمل فیما وصفت فی کتابی هذا ودیّر به جسده آمن باذن الله 
تعالی من کل داء» وصح جسمه بحول لله وقوّته» فان لله تعالی 
یعطی العافية لمن يشاءء ویمنحها ایّاه, والحمد للّه أوّلاً وآخراً 
وظاهروباطا (. 


و هر کس به آنچه که در این کتاب توصیف و بیان کردم عمل کند و بدن خود 
را پراساس دستورات این رساله تدبیر کند -به قدرت خداوند -از هر دردی در 
امان خواهد ماند و جسمش صحیح می‌شود -به قدرت خداوند و قت او -چه 
اینکه خداوند متعال عافیت را به هزکنی که بخواهد عطامی‌کند, و سلامتی را به 


بدن او می‌بخشد. و سپاس مر خدای را در آغاز و انتهاء و در ظاهر و باطن. 


۱ بحار الوا ۵4: ۳۷۷-۳۰۶ 








استحباب درمان 
در نوشته یک محقق معاصر دیدم ولی الآن مطلب او در دسترسم نیست که 
فرموده بود: تداوی و مداوا کردن از نظر فقه اسلامی مستحب است و بلکه در 
برخی موارد واجب است. چون حفظ جان و سلامتی برای انسان لزوم دارد و 
دلیل این مطلب عقل است که حکم می‌کند که انسان در سلامتی خود بکوشد و 
دلیل دیگر سیره عقلا است که در طول تاریخ در راه سلامتی خود انسان 
کوشیده‌اند. و خود را به امراض واگذار نکرده‌اند تا آنها را به آسانی از پای 
درآورند. و بلکه این امر یک مطلب فطری مي‌باشد که خداوند در وجود انسان 
قرار داده است و بلکه روایات گوناگون از رسول خدا و اهل بیت #5 وارد شده 
است که این روایات با صیغه ام امنت: و حکم ازشادی دارد به آنچه از عقل و 
سیره عقلا استفاده می‌شود. 
در روایات گوناگونی رسول خدا 4 فرمود: 
«تداوو ما آنزل الله داءٌ الا أنزل معه دواء ال السام ي يعني الموت 
فاه لا دواء له». 
مداوا کنید خود را چه اینکه خداوند مرضی را ایجاد نمی‌کند مگر 
اینکه درمان آن و شفای آن را هم ایجاد و خلق کرده است» مگر 
مرگ که درمانی ندارد. 


و در روایت دیگری فرمود: 


۱ مکارم لخلاق ۰۴۱۸ بحار الأنوار ۶۲: ۶۶و ۷۳(ج 0۹ص ۶۶و ۷۳ موس الوفاء) 


استحباب درمان ۱۰۱ 
«ما خلق اله کل داء لا خلق له دواء ال السام»(. 
خداوند هیچ دردی را خلق نکرد مگر اینکه دوائی برای آن قرار داد 
مگر مرگ. 


از رسول خدا #5 و انمه #2 رسیده که این روایات ارشاد به 





روایاتی نی 
حکم عقل است. رسول خدا ¥ فرمود: 
«تداووا فان الذی أنزل الداء أنزل الدواء». 
مداواد کنید خود را چه اینکه کسی که درد را نازل کرده است داروی 
آن را هم نازل کرده است. 
وفرمود 4# : 
«ما أنزل الداء الا آنزل له شفاء». 
خداوند دردی را قرار نداده مگر آنکه درمانش را هم قرار داده 
استت: 
در کتاب شهاب در شرح این سخن رسول خدا # آمده است که: «أنزل» در 
اینجا از ماده «أنزل» فرود آمده است ولی در اینجا مثل فرود آمدن وحی از آسمان 
الخٍید ۳4 می‌باشد. یعنی: انزال آهن خلق آهن 
است. تکوین و ایجاد و خلق هر دردی به دنبال آن تکوین و ایجاد درمانی 
می‌باشد. 





نیست بلکه مثل ۶ 


«داء یداء» مثل «خاف یخاف» به معنای «مَرّض یمرض؛ می‌باشد. و دواء 


۱. بحار ال 





نوار ۶۲: ۲۹۰. 


حدید: ۲۵ 








۱۰۲ ترجمه وشرح رسا 
چیزی است که با آن درد معالجه می‌شود. «داء» مرض و از ماده «دَؤء» است؛ ولی 
«دواء» مصدر است از ماده «تداوی» و مصدر دوم «داویی» باب مفاعله می‌باشد به 
همین جهت به کسر هم خوانده می‌شود یعنی «دواء* گفته می‌شود. 

در روایت دیگر نقل شده از رسول خدا #: 

«تعالجوا ولا تتکلواه. 

معالجه کنید خود را و توکل نکنید .که خداوند ما را خوب خواهد کرد -بلکه 
خداوند شفا را به دست طبیب قرار داده است. 

قاضی شهاب می‌گوید: این حدیث دلالت دارد بر خطای کسی که ادعا می‌کند 
در مورد مرض که خداوند مرض را آورده و خود او هم شفا خواهد داد. معروف 


است این جمله در ميان توده مردم که می‌گویند : درد را خداوند می‌دهد و درمان 





دستور می‌دهند بر اساس حکم عقل و روایات. و اشتباه می‌کنند برخی متعصبان 


خشکه مقدس که به طبیب مراجعه نمی‌کنند. گاهی این مراجعه سخت است. 


مثلاً شنیدم که شخصی را مرض قند آچه کرده به گونه‌ای که پزشکان دستور 
دادند که یک پای او باید قطع شود و إلا او رامی‌کشد, او به فرزندان خود توصیه 
کرد که او را از بیمارستان دزدیدند وخارج کردند چون یک نفربه او گفته بود اگر 
پای تورا قطع کنند در روز قیامت با یک پا محشور می‌شوی. حالا باید دید تمام 
کسانی که در عالم با یک پا زندگی می‌کنند آنها در روز قیامت با یک پا محشور 


می‌شوند. تمام رزمندگان عزیز که در جبهه‌های جنگ حق عليه باطل در طول 


استحباب درمان ۱۰۳ 


تاریخ پای آنهاء دست آنها. یکی از اعضای آنها قطع شده است آیا در روز قیامت 
ناقص الخلقه محشور می‌شوند . 

هیچ کس نمی‌تواند با استناد به روایت و آیه‌ای بگوید. آری این حکایت را 
بزرگان ما از حضور مرحوم آیت الله العظمی سید محسن طباطبائی حکیم در 
زیارت خانه خدا و مه معظمه نقل می‌کنند که روزی بین آن مرحوم و مفتی 
حجاز بن باز که کور بود تلاقی و ملاقاتی صورت گرفت. بن باز به عنوان اشکال 
و شبهه به شیعه به آیت الله حکیم عرض کرد شما در آیات قرآن تأویل می‌کنید و 
آن را برخلاف آنچه در ظاهر قرآن است تأویل می‌کنید و آیات قرآن را باید بر 
همان ظاهرش باقی گذاشت و دراآن تأویلی "روا نداشت. 

وی فرمود ما به خاطر شما در آیات قرآن تأویل می‌کنيم. گفت چگونه؟ 
فرمود: : چون خداوند متعال رمو وانیو :ومن في هذه أفتی فهو ِي 
فتیوَأضلْ یلا4 ایعنی کسی که درا این دنیا کور باشد او در آخرت 
هم کور می‌باشد. و شما در دنیا کور هستید پس در آخرت هم کور خواهید بود. 
ما به خاطر شما که در آخرت کور مبعوث نشوید آیه شریفه را باید تأویل کنم و 
بگویم مراد از کور در این آیه کور چشمی نیست که نابینا باشد بلکه مراد کسی 
است که از نظر قلب نابینا و کوراست» او کور دل است نه کور چشم» و قرینه آن 
هم ذیل آیه است که فرمود: غوَأضُل سَپیلاً4 گمراه‌تر از دیگران خواهد بود. 
بن باز چیزی نگفت. 

خلاصه, خداوند کسی را که در دنیا کور باشد در آخرت هم اگر او را کور 











1۴ ترجمه وشرح رسا 


مبعوث کند دلیلی بر صحت آن وجود ندارد» پس اين سخن درست 





نخواهد بود که نباید تداوی کرد چون در برخی اوقات داوی این‌گونه آثاری دارد 
و از پس این آثار باید برآمد. و ملتزم به آن شد 

این روایت دارای یک سبب ورود است یعنی اتفاقی افتاد تا این سخن از 
انت ومالك لابيك» که واقعه‌ای افتاق 





رسول خدا 2 صادر شود. مثل سخر 
افتاد و رسول خدا این سخن را فرمود. و مثل «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام» که 
واقعه پدید آمد و رسول خدا در آخر الأمر این کلام را به عنوان یک قانون 
حقوقی فرمودند. 

این وقایع را سب ورود حدیث می‌دانند که جلال الدین مولی عبدالرحمن 
سیوطی (۹۱۱ق) کتابی را با عنوان اسباب.ورواد حیث نوشته است. سبب ورود 
این حدیث آن بود که مردیدر عصر رسول خدا ی مجروح شد» حضرت 
دستور دادند تا برای او طبیب حاضر کنند. مردم گفتند یا رسول الله آیا طبیب 
فایده‌ای دارد و افاقه خواهد کرد. 

حضرت فرمود: بلی چرا افاقه نکند خداوند متعال هیچ دردی را فرو 
نفرستاده مگر درمان آن را هم فرو فرستاده است. و فانده این حدیث حلّت بر 
تداوی و شفا جستن به معالجه و مراجعه پزشک است و اهل علم به این امراض 
و اهل ممارست با آن. و راوی حدیث هم هلال بن یساف است که یحیی بن 


معین او را در کتاب‌های اهل سنت توئیق کرده است(. 


۱. بحار الأوار ۷۱:۶۷( ٩۵ص‏ ۷۱موسسة الوقاء). 
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معالجه و تداوی با حرام 

در عصری زندگی می‌کنیم که برخی از پزشکان و اطبا دستورات الهی را در 
معالجه و تجویز برخی از داروها مراعات نمی‌کنند» در حالی که در روایات 
دربار؛ تقوی و اخلاق پزشکی سخن بسیار است و ما در آن شأن و موقعیّت 
نیستیم که برای سروران و متخصّصان و حاذقان طب سخن بگوئيم. ولی گاهی 
دیده می‌شود که به راحتی دکتر و پزشک به بیمار خود و کسانی که رنگ شراب را 
ندیده‌اند توصیه می‌کند که شراب بنوش. چون برای کلیۀ تو خوب است. 

و یا پدری تعریف می‌کرد فرزندم مبتلا به مواد مخدر و روان گردان‌ها مثل 
کراک و شيشه و غیره بود. او را نزد دکتژ متخضص بردم؛ مدتی بستری بود, دکتر 
گفت راه درمان فرزندت آن است که به او شراب (عرق) بخورانی تا کم کم باعث 
شود که کراک را ترک کند. او ابتدا بامن مشورت کرد گفتم من متخصّص نیستم» 
پزشکان است. احتیاط کنید و با پزشکان متدین هم 





این امر مربوط به آقایا 
نیز به او گفتم: 
خارجی‌ها هم کم کم دارد قبح شراب می‌ریزد. 

در خیلی عروسی‌ها جوان‌ها انتخار می‌کنند که لبی تر کنند» و مقداری در حدّ 
نصف استکان هم شراب بخورند تا ادای مست‌ها را در باورند. 


ل کنم و آن 





مشورت کنید, ین زمزمه را زیاد می‌شنوم و در تبلیغات 








ولی من یک کلام را از امام صادق ا اینکه حضرت صا 
فرمود: 


إن لله عروجل لم جع في شیم مما حَرّم شفاء ولا دواء 0 


۱. الکافی ۰۴۱۳:۶ تهذیب الاحکام ۹: ۰۳۴۸۸/۱۱۳ وسائل الشیعه ۲۵: ۱۳۴۳ 





۶ ترجمه وشرح رس 

خداوند شفا را در حرام قرار نداده است. 

بعید می‌دانم که آن فرد معتاد بتواند با خوردن شراب. شیشه را ترک کند. مگر 
سرما خوردگی است که شما بگویید چند قاشق شربت را بخور تا خوب شوی. 
من می ترسم او مبتلا به اعتیاد به نوشیدن عرق هم بشود. و نه تنها مرض اول او 
درمان نشود که به مرض دوم هم مبتلا شود. 

آن کسی که با من مشورت می‌کرد پدر شهید بود. کسی که مبتلا به این درد 
بی‌درمان در عصر ما و جامعة اسلامی شده بود برادر شهید بود. دشمن. خانواد؛ 
شهید را هم گرفتار کرده است تا چه رسد به کپر نشین‌های سیستان و بلوچستان 
و حاشیه‌نین‌های شهرهای بزرگ. 

باغبان و چوپان چه راحت خوابیده. ولی دزد و گرگ چه راحت یکایک گُل‌ها 
را می‌چیند. یکایک از گلّه می‌برد: ما گرگ اجل را می‌بينیم و شعرش را 
می خوانیم» نخیر. گرگی الآن به این گلّه زده است و بلائی را بر جامعه 





کرده است که صد عاقل در درمان آن می‌مانند. 

خلاصه بندة خدا رفت و بعد از چند ماه او را دیدم به من گفت: چرا من به 
حرف امام صادق ‏ عمل نکردم؟ همانطور که احتمال دادید. شد یعنی آن دکتر 
که تقوای درستی نداشت به هر کسی که دردی داشته. به کسی که کلية او درد 
می‌کرده می‌گفته عرق خوب است. به کسی که پروستاتش مشکل داشته می‌گفته 
عرق بخور که خوب است. و فرزندم نه تنها شیشه و کراک را ترک نکرد بلکه 
علاوه بر آن به خوردن شراب هم عادت کرد. دهان او مز آن را چشیده است و 


گاهی هم با این حالت دهان خود را آلوده می‌کند. این نتیجة درمان با حرام است. 
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بابی در باب تداوی با 


مرحوم علامه مجلسی (۱۱۱۱هق) در بحار الانوا 





این آیات در ذیل حرمت مزدار آفله انست» شورین گز شنت مردار به اجماع 
تمام فقیهان حرام است. اما برای کسی که مضطر شد. مثلاً زندانی در جانی 
حبس شده است که دسترسی به حلال ندارد. برای او جواز خوردن گوشت 
مردار صادر شده است ؛ همانطور که خوردن گوشت مار و ماهی حرام؛ و پرندۀ 
حرام جایز برای وی جایز است. 

علامه مجلسی می‌گوید: 

اما بحث ما دربار؛ کسی نیست که هیچ نوشیدنی جز خمر ندارد. و حیات او 


آیات بر جواز خوردن اشیاء حرام دلالت دارد. 





در گرو نوشیدن شراب است تما دز تارف زیضی است که دکتر به او 
می‌گوید برای درمان درد کلیه و یا درمان پروستات شراب بخور. 

مرحوم فاضل مقداد. مقداد بن عبدالله سیوری (۸۲۶ هق) در کتاب شریف 
کنر العرفان فرموده است: نامز یر لتداوي بها (جماعا:بسیطا وم 
درمان نمودن به وسیله شراب حرام است و این حرمت. اجماعی است. به هر 
نوع بسیط و مرگب. یعنی هیچ یک از فقها جواز تداوی به حرام مثل خمر را 
صادر نمی‌کنند. 

فقیه بزرگوار پس از او یعنی احمد بن فهد حلّی (۸۴۵هق) در کتاب المهذّب 
البارع فرموده است: ما التداوي بالخمر أو بشيء من المسکرات أو المحرمات 








۱۸ ترجمه وشرح رسا 
فلا يجوز فیحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك ولا يجوز 
لطلب الصحة في دقع الأمراض». 

مرحوم علامه مجلسی در نهایت می‌فرماید: بسیار بعید و مورد شبهه است که 
درمان یک مرض به شرب خمر و مسکرات منحصر شود" 

خلاصه آنچه از کتاب‌های فقهی برمی‌آید. اتفاق فقها بر حرمت درمان با 
شراب و انواع مسکرات است. ولی در عین حال چون موضوع شناسی با بیان 
حکم فرق دارد. ممکن است گفته شود. در صورتی که پزشکان حاذق و خبره» 
خصوصاً زمانی که به صورت گروهی و مشاوره نظر دهند. عمل به نظرشان 
مجاز است؛ همانطور گاهی در برخی امراض, دارونی را تجویز می‌کنند که 
مضرات آن زیاد است ولی چون چاره‌ای نیست. دفع افسد به فاسد می‌کنند؛ 
یعنی بیماری این فرد خاص به گونه‌ای است کهاگر این دارو را که بسیار هم 
ضرر دارد -به او داده نشود. او رامی‌کشد و لذا همانطور که گفته شد دفع افسد به 
فاسد می‌کنند. 

امام خمینی: تداوی با مسکرات را با توجّه به دنیای کنونی که پزشکان به 
دلیل استفاده از انواع مقدّمات و آزمایش‌ها و عکس و غیره در تشخیص 
موضوعات و دردها کمتر اشتباه می‌کنند جایز می‌داند؛ لذا اگر پزشکان اتفاق 
کردند بر اینکه درمان این مرض جز با این دارو (شراب) مقدور نمی‌باشد و 


معالجه و درمان منحصر در این شیء حرام است. جایز خواهد بود. 


۱. المهدّب البارع ۴: ۰۱۸۷ المیسوط ۲۸۸:۶ النهايه: .۵٩۲‏ 
۲. بحار الانوار ۵4: ۸۲. 
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مسألة: المشهور-علی ما حكي عدم جواز لتداوي بالخمي بل بکل مسکرٍ: 
حّی مع الانحصار لکن الجواژ لا یخلو من قوَةٍ بشرط العلم بکون المرض قابلاً 
للعلاج والعلم أن تركه يؤذي الیالهلا أو إلى ما دنه والعلم بانحصار العلاج 
به بالمعنى الذي ذكرناه» ولا يخفى شدَةٌ آمر الخمر فلا يبار إلى تناولها والمعالجة 
بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بهاء ولو سبّب توافق 
جماعة من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الأطبَاء الا فلْيَّضطبر على المشقّة 
فلعل الباري - تعالی شأنه -یعافیه لما رأى منه التحقَظ على دینه أو بُعْطيَةُ الوا 
الجزیل على صَبْرٍه. 


یعنی: مشهور -بنا بر آنچه که حکایت شاه است -عدم جواز مداوا کردن با 





شراب بلکه به وسیله هر مسکری است حتّی با انحصار تداوی در این نوشیدنی. 
ولی جواز مداوا عالی از قوت تچ ورز شرانک علم داشته باشیم که این 
مرض قابل علاج می‌باشد. و از طرفی علم داشته باشیم که ترک مداوا با این 
نوشیدنی موی به هلاکت می‌شود» یا به امری و مرضی مبتلامی شود که نزدیک 
هلاکت باشد» و علم به انحصار علاج به آن وجود دارد. به همان معنائی که ذ کر 
کردیم. و جریان شّت و خبائت امر نوشیدنی خمرء مخفی نمی‌باشد لذا نباید 
سرعت به تناول آن حاصل شود. و زود معالجه به آن صورت گیرد. مگر زمانی 
که خودش ببیند که به هلاکت منجر می‌شود. یا اگر تداوی به خمر را رها کند 
دچار درد بسیار سختی می‌شود و اگرچه به سبب توافق جماعتی و گروهی از 
اطبّاء حاذق و صاحبان دیانت و درایه از اطبّاء باشد» و اگر اینگونه نباشد» باید 


۱. مستند تحریر الوسیله کتاب الصید والذباحة: ۰۳۵۸ تحریر الوسیله ۲: ۱۷۰ 





° ترجمه وشرح رسا 
مریض بر همان مرض خود صبر کند» باشد که خداوند متعال او را عافیت دهد. 
چون تحفظ او بر دینداری و پرهیزش از حرام را دیده است» یا او را در صورتی 
که شفا پیدا نکند. ثواب جزیل و زیاد به خاطر صبر او بر بیماری اعطا کند. 


و البته دربار؛ تداوی به عموم محرّمات. امام خمینی در مسألۀ ۳۴ فرموده 





است: 
يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بکل محرّم إذا انحصر به العلاج ولو بحکم 
الحداق من الأطبَاء الثقات» والمدار هو انحصاره بحسب تشخیصهم ممّا بين 
يدي الناس ممًا یعالج به لا الواقع الذي لا بحیط به إدراك البشر(, 
یعنی: تداوی و درمان مرض جایز است که به هر حرامی انجام شود البته به 
شرط آنکه درمان این مرض در گرو همین داروی حرام باشد. و تشخیص آن بر 


عهد؛ طبیبان و پزشکان حاذق و ماهز و مورد له می‌باشد. و مدار و ملاک در 





قاعده آن است که درمان و تشخیص آنها از همه آنچه در دست مردم است 
منحصر به همین دارو و شیء حرام باشد» و ملاک» واقع حقیقی که ادراک بشر به 
آن نمی‌رسد نیست. 

و دلیل این دو مطلب -یعنی مسألة ۲۴ که جواز درمان با حرام را صادر می‌کند 
البته با مطلب دیگری که تشخیص اطیّاء حاذق و ثقه باشد ال رفع اضطرار 
است همانطور که اشاره شد و از بیان علامة مجلسی در بحار الانوار آوردیم. 

مفاد آیات رفع اضطرار. و روایات قاعد؛ اضطرار «رفع ما اضطروا إليه» اين 


است که یکی از اموری که از بشر برداشته شده است. اموری است که بدان 


۱ تحریر الوسیله ۲: ۱۷۰ 


معالجه و تداوی با حرام "1 


اضطرار پیدا می‌کند و اه لا حرج هم این مورد را شامل می‌شود چون اگر این 
مریض معالجه نشود در حرج خواهد افتاد و برحی بزرگان. اد لا ضرر ولا 
ضرار را هم اضافه کرده‌اند ۲ 

ولی باید توجّه داشت زمانی می‌شود به قاعد؛ لا ضرر و قاعدة لا حرج استناد 
کرد که حکمی وجود دارد. و چون ضررآفرین است آن حکم نافذ نیست و با 
قاعد؛ لا ضرر و لا حرج برداشته می‌شود. ولی در مورد بحث ما ال خاضی 
وجود دارد که زمینه را برای استفاده از قاعد؛ لا ضرر و قاعد؛ لا حرج برمی‌دارد و 
آن ال خاص است که در مورد شراب و به اصطلاح امروزی‌ها عرق و مسکرات 
وارد شده است. چون در روایات گوناگون وجود دارد که خداوند رضایت به 
شفای با اینگونه مسکرات ندارد و در نتیجه شفا در آن قرار داده نشده است» و 
در مورد تداوی و مداوای با شراب ادعای اجماع شده است(. 

شیخ طوسی در خلاف و المبسوط ادْعای اجماع کرده است که البته بر اجماع 
شیخ در این کتاب نمی توان تکیه کرد ولی اجماع و اتفاق او به منزلۀ شهرت بین 
اصحاب می‌باشد. این مسأله را شهید ثانی و فاضل هندی در شرح‌های خود بر 
شرانع الاسلام(«مسالك الافهام إلى تنقيح شرانع الاسلام) و( کشف اللثام) مطرح 
کرد‌اند. چون محّق حلی در شرائع الاسلام یعنی متن مسالک الافهام و قواعد 
الاحکام یعنی متن کتاب کشف اللثام آورده است» و معلوم می‌شود این مسأله در 


بین قدما مطرح بوده. و متأخران هم آن را شرح کرده‌اند۳. 





۱. مستند تحریر الوسیله؛ کتاب الصید والذباحه» ص‌۳۵۸. 
۲. المبسوط ۶: ۲۸۸ 
۳ مسالک الاقهام ۱۲۹:۱۲ 


۱ 





ترجمه وشرح رسا 


پیش‌تر نقل کردم که فاضل مقداد اڌعای اجماع کرده است» اگر در دورة 


متقذّمان اجماع وجود نداشته باشد در دورۀ 





خران حتماً بوده است. ولی قول 
امام خمینی رحمة الله علیه همان فرمایش شهید انی و فقهای متأخر است که 
تفصیل داده‌اند اگر تداوی و مداوا منحصر در شراب باشد چاره‌ای نیست. البته 
در صورت تشخیص اطبّاء ثقه که بسیار شرط جالبی است . چون همانطور که در 
اوّل بحث اشاره شد برخی اطبّاء در مورد حرام و حلال تقوای خاصٌی ندارند و 
لذا به سرعت. مریض خود را به برخی راه‌های نادرست هدایت می‌کنند. و این 
فتوای شهید انی نیز هست که می‌گوید: 

«الأقوى الجواز مع خوف التلفت بدونه وتحریمه بدون ذلك, ما الأؤل فلما 
ذكرناه من جوازه للمضطر بدون المرض. وأما مع عدمه فلهذا النصوص الكثيرة 
وهو اختيار العلامة فى المختلف»(: 





یعنی: اقوی جواز تداوی با شراب است» در فرض خوف از تلف بدون 
تداوی با آن و حرمت مداوا کردن است بدون تلف» دلیل فتوای اوّل اضطرار 
است و دلیل حکم دوم روایات فراوانی در این زمینه وارد شده است. از جمله 
صحیح حلبی از حضرت صادق ب قال: سألته عن دواء عجن بالخمر قال: 
لا وی ما اجب أن نظر إليه فکیف أتداوئ به. اه بمنزلة شحم 

الخنزیر أو لحم الخنزیره۳). 
محمد بن علی بن شعبة حلبی می‌گوید: از امام صادق 3 دربرة داروئی که با 


مسالک الافهام ۱۲: ۰۱۳۹ مختلف الشيعه: ۶۸۷. وسائل الشيعه ۱۷: ۳۷۵ 
۲ الکافی ۶: ۰۴۱۴ تهذ یب الا حکام :۰۱۱۳ وسائل الشیعه ۱۷: ۲۷۵ 


معالجه و تداوی با حرام ۱۳ 


شراب عجین و مخلوط شده سوال کردم آیا خودم را با آن درمان کنم ؟ حضرت 
آن نگاه کنم تا چه رسد که خود را به آن درمان کنم» این 





فرمود: دوست ندارم به 


دارو به منزلۀ پیه خوک است يا به منزلة گوشت خوک است. 





و روایت حسنة عمر بن أذينه: کتبت إلى الصادق فلا أسأله عن رجل ينعت له 
الدواء من ريح البواسیر فیشربه بقدر کر )من نبیذ حلب لیس يريد به ال 


ما يريد به الدواء فقال: 





اله عر وجل لم یجْمَل في شيء مما حَمّ 





«لا ولا جرعةً". وقا 


دواءٌ ولاشفاء ۳ 





عمر بن آذینه می‌نویسد: نامه‌ای به امام ضادق لا نوشتم و از آن حضرت 
سژال کردم دربارة مردی که برای او تعریف کرده‌اند که شراب بواسیر را خوب 
می‌کند و او به اندازة پیالژ کوچکی از شرابی که غلیظ و سخت است -برای درمان 
نه برای لت می‌نوشد -و قصد دیگری غیر از درمان ندارد. امام ا در جواب 
فرمود: نه» و حتی یک جرعه هم ننوشد. 

سپس حضرت فرمود: بدرستی که خداوند متعال در آنچه حرام کرده است» 
دوا و شفا قرار نداده است. 


این سه حدیث را شهید ثانی در مسالک الافهام آورده است. معلوم می‌شود از 





۱. سْکُرّجه: در روایات متعقّد آمده. ظرف کوچکی است که در 


( پیاله) فارسی معرب معجم مجمع البحرین: ۶۲۶ 


شی و ماست می‌گذارند 


۲. «لا» بعد از آن فعل محذوف است یعتی: هلا آشرب. ولا آشرب جرعةّه. واجرعة» مفعول مطلق 





نوعی است. 
۳ وسائل الشیعه ۱۷: ۲۷۴ 









على أب عبداله تلا وآنا عنده 
وقد وَصَف لى أطبَاء العراق النبيدً 
سالك عن ذلك. فقال لها: وما 


محمد أمرني وتهاني. فقال: ابا محمد. لاتم هذه المسائل؟ 





«لا. فلا تذوقی منه قطرة ولّما مین 
بيده إلى حَنجَرته. بقولها انا أقهنت؟ 

قالت: نعم( 

ابو بصیر می‌گوید: ام خالد عبدیّه بر حضرت صادق ا داخل شد و من در 
محضر امام ابا بودم. آن زن گفت: فدایت شوم. دردی به شکم من می‌رسد که 
صدای قرقری در روده‌هایم می‌پیچد و به همین جهت به نزد اطبّاء عراق رفته‌ام 
آنها گفته‌اند شراب را با سویق قاطی کن و بخور. ولی من از قبلا می‌دانستم که 
شما نسبت به آن کراهت دارید ولی دوست داشتم از خود شما بشنوم. 

حضرت صادق بل به آن زن فرمود: چه چیزی باعث شد که نخوردی و به 
مدینه آمدی و سژال کردی؟ 

آن زن گفت: من در دینم از شما تقلید می‌کنم» پس هنگامی که خداوند را 
ملاقات کنم به خداوند خبر می‌دهم که جعفر بن محمّد مرا امر و نهی کرد. 

حضرت صادق 2 خطاب به ابو بصیر فرمود: ای ابا محمد آیا این مسائل را 


۱. وسائل الشیعه ۲۷۵:۱۷ الکافی ۶: ۳۱۳. 





معالجه و تداوی با حرام 1۵ 


هم یک قطره از آن را مزه نکن و 
همانا پشیمان می‌شوی, زمانی که جانت به اینجا برسد. و حضرت دست مبارک 





(تقاوی پا حرلم را من ری ؟ یه 


خود را روی حنجره گذاشت و این سخن را سه بار فرمود. و آنگاه فرمود: آیا 
فهمیدی. آیا فهمیدی. آیا فهمیدی 

أُمٌ حالد گفت: بلی. 

مرحوم ثقة الاسلام ابو جعفر محمّد بن یعقوب کلینی در کتاب مستطاب کافی 
روایات دیگری را نقل می‌کند؛ از جمله روایت علی بن اسباط از پدرش اسباط 
را که می‌گوید : كنت عند أبي عبدالله فقال له رجل: ان بي أرياح البواسیر 
ولیس يوافقني الا شرب النبیذ. قال: فقال له: 





«ومالك ولا حَرمَ لله ورسوله؟ - يقولٌ ذلك ثلاثاً عليك بهذا 
المریس الذي تنرشه باللیل وتشربه بالغداة وتَمُرسّه بالغداة وئَشرَبُه 
بالعشی». 

فقال: هذا نفخ البطن. قال: 





«فأدلك على ما هو أَنْمُ من هذا؟ عليك بالدعاء فاّه شفاء من کل 
داء». 
قال: فقلنا له : فقلیله وکثیره حرام؟ قال: 
َعَم یله کیره حرام . 
علی بن اسباط از پدرش نقل می‌کند که پدرم گفت: در نزد امام صادق ا 
بودم» مردی به حضرت گفت: من مبتلا به بادهای بواسیر هستم» و هیچ 
نوشیدنی با طبع من موافق نیست مگر آب انگور (شراب). 


۱ الکافی ۶: ۰۴۱۲ وسائل الشیعه ۲۵: ۳۴۴(آل البیت)» تهذذیب الا حکام ۹: ۱۱۳ 





۱۶ ترجمه وشرح رسا 

حضرت فلا فرمود: تو را چه به آنچه که خداوند حرام کرده است؟ این جمله 
را حضرت سه بار به او فرمودند. بر تو باد به همین مریس "که آن را شب آماده 
کن و روز بنوش » و آن را روز آماده کن و شب و عشا بنوش. 

آن مرد گفت: این نوشیدنی مریس را که می‌خورم شکم من نفخ می‌کند . 

حضرت فرمود: تو را به چیزی بسیار پرمنفعت‌تر از این راهنمائی کنم» و آن 
دعا است چه اینکه دعا شفای از هر مرضی است. 

به امام ا عرض کردیم: کم و زیاد آن حرام است؟ 

امام اا فرمود: بلی کم و زیاد آن حرام است. 

آن نکته‌ای را که در ابتدای ورود به بحثنقل کردم که گاهی شیطان وسوسه 
می‌کند که با نوشیدن شراب از دردی فرار کند. و بعد مریض مبتلای به هر دو 
می‌شود اتفاقاً در روایات نظیر همین مطلب و بلکه خود آن وجود دارد. 





عبدالله بن ابی یعفور از کسانی بود که با امام صادق لا ملاقات می‌کرد؛ و او از 
اصحاب خاص امام صادق ا بود. نجاشی و علامة حلّی او را توئیق کرده‌اند؛ 
نجاشی دربارة او گفته: «ثقة نقة»۳. 


محمد بن عمرو کشّی در کتاب اختیار معرفة الرجال دربارة او روایات مدح 


۱ مریس:به معنای خرمایی است که آن رامی‌مالند تا اجاء 





وغیره في الماء: «دلكئه مجمع ال 





الوسیط : ۸۶۳. 
۲. خلاصة الاقوال: ۰۱۰۷ رجال نجاشی: ۲۱۳ شماره ۵۵۶. منتهی المقال ۱۵۴:۴ 


معالجه و تداوی با حرام ۷ 


ننده‌ای آورده است» البته روایات مذمّت کننده هم آورده است(. 


عبدالله بن ابی یعفور مریض شد. مدام پزشکان او را وسوسه می‌کردند که 
درمان تو در شراب است. خدمت امام صادق 1 رسید و از حضرت سوال کرد. 
این حدیث را مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه. و علامه شوشتری 
در قاموس الرجال. و آية الله خوئی در کتاب معجم رجال الحدیث آورده‌اند» 
قال : وجدت في بعض کتبي عن محمّد بن عیسی. عن عثمان بن عیسی. عن ابن 
مسکان, عن ابن أبي وی وت موی 
الحشو من النبيذ فتسکیْ عنه» فذحل على أبي عبداث با نقال: «لا قشربه»» فلا 
أن رجع إلى الكوفة هاج وجه بل أله علیه فلم يزالوا به حى شرب منه فساعة 
شرب منه سکن عنه» فعادالی آبي عبداله 3 فأخْبَره بوجیه وشزیه,فقال له: 
بن أبي یعفور. لا ی اّما هو حرام اّما هذا هو الشيطادُ 
موکلْ بك فلو 
فلغ أن رع إلى الكوفة ماخ به جه ماکان أل هل علي فقال لهم : 
لاوا لاو منه 














سیوا منه ښوا" واد به لجع یام ثم أ هب الله عنه, فما عاد إليه حتّی 


مات رحمة الله علیه ۳ 


۱. اختیار معرفة الرجال: ۲۴۶ شمارة ۰۴۵۴ و ص ۱۸۰ شمارة ۳۱۳ و ص۹٩‏ شمارة ۰۲۰ قاموس 
الرجال ۶: ۲۴۱ 


«یلس» قلب می‌شود و «آیس» می‌گردد. بنابراین «أیس و یشی» هر دو به یک معنی است. 
المعجم الوسیط : ۳۴. 


قاموس الرجال ۶: ۲۳۹ وسال الشیعه ۲۵: ۳۴۷ اختيار معرفة الرجال: ۲۴۷ شمارة ۴۵۹ 


1 








۷ ترجمه وشرح رس 

محمد بن عمرو کشّی در کتاب رجال خود می‌گوید عبدالله بن مسکان -که 
خود از مشایخ اصحاب ائمّه و جزء اصحاب اجماع (فقهای اصحاب ائمه 2 ) 
به نظر علمای رجال می‌باشد -می‌گوید: زمانی که عبادالله بن ابی یعفور در کوفه 
ساکن بود بسیار مریض شد. دردهای زیادی بر او عارض شد تا آن که ناچار 
می‌شد که به خاطر شدّت دردهاء (پخته)۹ داروی آماده شده‌ای از شراب 
بخورد. و اتفاقاً وقتی می‌خورد درد ساکن می‌شد. ولی عبدالله بن یعفور خدمت 
امام صادق 2 رسید که ظاهرا امام هم در مدینهبودند. او به امام ا عرض 


کرد که: درد شدیدی دارد. و وقتی همان داروی پخته شده از شراب آب 





را می‌خورد دردها ساکن می‌شود. 

امام ایا فرمود: آن را نتوش. 

وقتی از مدینه به کوفه برگشت چول آن دارو را نمی خورد درد خیلی شدّت 
پیدا کرد. و فوق العاده شد اهل او و خانواده و فرزندان او پیش او آمدند و اصرار 
داشتند که از آن داروی مخصوص بخورد. در آن لحظه‌ای که می‌خورد بلافاصله 
درد ساکن می‌شد. دوباره خدمت امام صادق ا رسید و جریان را برای او 
تعریف کرد که من نخوردم تا آن که درد شدید شد. خانواده و فرزندان اصرار 
کردند بخور» من هم خوردم و درد ساکن شد. 


امام ا به او فرمودند: ای ابن ابی یعفور. آن را نتوش. همانا آن نوشیدنی 


۱. در این کتاب تمامر را که دریاره اصحاب اتمه است گنرد آورده است: چه 





روایاتی که از اصحاب و افراد تمجید و تعریف کرده‌اند و چه روایاتی که برخحی اصحاب را 
تتقیص و رد کرده‌اند 


۲. خشو:داروی پخته و آماده شده از آب انگور. المصباح المنیر: ۵۲: معجم الصحاح: ۲۳۱. 


معالجه و تداوی با حرام 1۹ 


حرام است» این شیطان است که بر تو موکّل شده و تو را وسوسه می‌کند که آن را 
می‌خوری. اگر شیطان از تو مأیوس شود درد خوب خواهد شد. 

عبدالله بن ابی یعفور از مدینه به کوفه برگشت» درد بسیار و طاقت فرسا به 
سراغ او آمد. اهل خانه دور او را گرفتند و اصرار داشتند که از همان نوشیدنی که 


در دو دور؛ قبل دردت را ساکت کرده است. بنوش »او در جواب گفت: «لا وال 





لا أدُوقْ منه قَطْرةٌ بدآه نه به خداوند قسم. حتی یک قطره از آن را نخواهم 
چشید. اهل خانه و فرزندان از او مأیوس شدند که آن نوشیدنی را بخورد. و درد 
مدتی او را بی‌طاقت ساخته بود. اما صبر کرد و خداوند بعد از مدّتی درد را از او 
برد. و درد به او برنگشت تا زمانی که عبالّه بن ابی یعفور رخت از این عالم 
برکشید. 


آخرین حدیث را از تفسیر محمد بن مسعود عیّاشی سمرقندی نقل می‌کنم: 


و وصبمو فان ای مگب عن من شيخ من موی 





لاأجده. 





لايُواففني. 








ترجمه وشرح رسا 





«ثریذ أن مر بشُرْب الحَمْر! لا ونه لا مرك . 

سیف بن عمیره می‌گوید: به همراه یک مرد بزرگی در خدمت امام صادق ا 
بودم» آن پیرمرد گفت: دردی در وجود من است که نبیذ می‌خورم برای ساکت 
شدن درد» و آن پیرمرد آن را برای امام 3 توصیف کرد. امام ا فرمود: چه 
چیزی تو را از آبی که خداوند حیات هر چیزی را به آن قرار داده است منع 
می‌کند؟ 

آن پیر مرد گفت: آب هم با وجود من نمی‌سازد. 

امام یذ فرمود: چه چیزی تو را از عسل منع می‌کند. خداوند متعال فرموده 


است: 

پیرمرد گفت: عسل گران است و من توان خرید آن را ندارم. 

امام ا فرمود: چه چیزی تو را از شیر که گوشت بر آن روئیده است و 
استخوان تو با آن سخت شده است منع می‌کند؟ 

پیرمرد گفت: شیر هم با طبعم نمی‌سازد. 

امام 2 فرمود: این در و آن در می‌زنی که تو را به خوردن شراب امر کنم» نه» 
قسم به خداوند تو را امر نمی‌کنم. 

این روایات طیفی بود از دهها روایت که در منع درمان با محرّمات وارد شده 
است. ولی گفتیم که فقها فتوا می‌دهند در صورت انحصار و تأیید پزشکان و 


اطبّای حاذق در حد ضرورت عیبی ندارد! 


۱. تقسیر عباشی ۲۶۴:۲: وسائل الشیعه ۳۴۸:۲۵. 
۲. سورة نحل: ۶4 


عوامل تخلية ثقل بدن (چربی سوزی ) "۱ 


عوامل تخليةٌ ثقل بدن (چربی سوزی) 

عن أبي عبدالله تلد : 

«الدواء أربعة : الحجَامَةٌ . والسُمُوطً ‏ الق والقى م٠‏ . 

در بحار الانوار برای این چهار عمل بابی گشوده است و روایات فراوانی نقل 
کرده است که دارو چهار چیز است: حجامت. انفیه کشیدن در دماغ» و حقنه از 
عقب» و قیء کردن. 

در توضیح باید گفت: از قدیم می‌گفتند گاهی انسان بر اثر خوردن برخی 
خوراکی‌ها سنگینی (ثقل) می‌کند. یغنی تځاول بدن او به هم می خوزد» به همین 
جهت گاهی چشم‌ها قرمز می‌شود. لب‌ها دمل می‌زند» از بدن انسان دمل و 
فستیول بیرون می‌آید. 

یک مادر مسیّ می‌گفت: بچه‌های من در فصل بهار از در- 





ان بادام چغولۀ 
بادام ژیادی خوردند و این حالت سنگینی در بدن پدید آورد به گونه‌ای که 
چشمان آنها ورم کرد و تمام کور شدند. من پانزده روز به آنها هیچ غذایی ندادم 
و فقط برگ چغندر برای آنها می‌پختم» و تدریج آنها را به حالت اوليّۀ تعادل 





برگرداندم و آن 

کسانی که پیوسته گوشت می خورند یا چیزهانی مثل مغز پسته و بادام و گردو 
از حد معمول بیشتر می‌خورند» دچار سنگینی و ثقل در بدن خود می‌شوند این 
سنگینی گاهی خود را به صورت دمل. گرفتگی دماغ» فستیول» و قرمز 


را از وجود آنها رفع کردم. 


شدن 





۱. بحار الأنوار ۱۰۸۰۵۹ 








I‏ ترجمه وشرح رس 


چشم و امثال اینها نشان می‌دهد. برای حارج کردن این سنگینی از بدن راه‌هائی 


وجود دارد. در این حدیث چند چیز ذ کر شده است: 








اا وای جون بیرون آمدن عون اوی باعف نون ساری هوبا 
می‌شود و انرژی ذخیره شده آزاد می‌شود و به کار گرفته می‌شود. فصد یعنی رگ 
زدن هم مثل آن است. و امروز می توان گفت خون دادن هم یک عدل آن حساب 
می‌شود چون باعث می‌شود بدن دوباره خون‌سازی کند . 

در کتاب‌های طبّی از این امور تعبیر به عوامل تخلية بدن می‌شود. انرژی‌های 
نهفته آزاد می‌شوند و بدن راحت می‌شود. 

۲ و۳-حقنه و قی کردن هم باعث تمیزی زوده از پائین و معده از بالامی‌شود. 
قی کردن همان طور که سم را دفع می‌کند انرژی نهفتة اضافه را هم دفع می‌نماید. 
لذا گاهی اگر استفراغ برای بخشی از بدن مثا در حالت سرما خوردگی ضرر 
دارد ولی معده را خوب شستشو و خالی می‌کند البته استفراغ عمدی باید به 
دستور دکتر باشد که از توان علمی ما خارج است. 

از قدیم می‌گفتند به شخصی که سم خورده باشد فوراً شیر بدهید. شیر باعث 
می‌شود تا سم را برگرداند و استفراغ کند. و معدة او شستشو شود» موردی را 
خودم مشاهده کردم که کسی اشتباهاً به جای شربت سرماخوردگی سم خورده 
بود فوری او را شیر دادند و سم‌ها را برگرداند والحمد لله الآن حدود نود سال 
س ارد 


استفراغ و قی کردن چگونه باعث بیرون ریختن لایه‌های چسبیده به حاشیه و 





دیوارهای معده می‌شود؟ یادم هست در آموزش نظامی. وقتی کلاس رزم را 


عوامل تخليۀ ثقل بدن (چربی سوزی ) ۳۳ 
انجام می‌دادیم. برای بسیاری از بچه‌ها حالت قی حاصل می‌شد» و آب‌های زرد 
رنگ از گلوی آنها بیرون می‌آمد. من از پزشک در این باره سؤال کردم, گفت این 


استفراغ باعث می‌شود تا غذاها و رسوباتی که در معده و دیواره‌های معده وجود 





دارد خارج شود و گوئی معده دبافی می‌شود. 

۴ -انفیه کشیدن: سعوط چیزی نظیر انفیه امروزی است که در بینی ریخته 
می‌شود و موجب عطسه می‌گردد . عطسه باعث سبک شدن سر می‌شود به همین 
جهت اگر عطسه از جای خود حرکت کند ولی از دماغ و دهان بیرون بیاید. 
دماغ‌های انسان می‌سوزد, عطسه باعث تخلیه دردهای سر می‌شود. 

حجه الاسلام والمسلمین امینی سبزواری نقل کردند من در مسجد الحرام 
نشسته بودم مرد عربی که لباس سفیدی داشت کنار من نشست و پس از نماز و 
دعا سر سخن را باز کرد. او اهل عریستان بود گفت: من خیلی سر درد دارم» و 
هميشه مبتلا به این مرض هستم. به دکترهای گوناگون در عربستان و اروپا 
مراجعه کردم ولی درمان نمی‌شود. سرم مدام درد می‌کند. من مقداری انفیه 
داشتم. درآوردم و گفتم اينها برای سر درد خیلی خوب است. 

او از من گرفت و فوری در همان مسجد مقداری مصرف کرد. بلا فاصله 
عطسه‌های او پی‌درپی آمد و خون از دماغش فواره زد. تمام لباس او که سفید 
بوذ آلوده به خون شد و روی مین نجس شد. بلا فاصله شرطه‌ها ریختند. و او 
را بیرون بردند چون لباس و بدن او نجس شده بود» من را نیز گرفتند و به نظمیه 
بردند. 

آن شب من در نظمیه بودم و آن عرب در بیمارستان بود. صبح که از 


بیمارستان آمده بود بلا فاصله سراغ من آمد و مرا آزاد کرد. و پاکتی هم به من 





۴ ترجمه وشرح رسا 


داد. که در آن صد وپنجاه ریال گذاشته بود» او 





بين سال است که 
یک لحظه آرام نگرفته‌ام. اما از دیشب که خون دماغ شدم» درد از سرم رفته و 
نو ز بردگشته است. 

۵ - ورزش و پیاده‌روی: البته امور دیگری هم وجود دارد که این سنگینی و 
نیروهای خفتۀ بدن را بیرون می‌ریزد. از همه ساده‌تر عرق کردن با پیاده روی و 
ورزش است. اگر کسی راه طولانی را طی کند. چربیها و زواید اندرونی بدن. 
خلاص و خارج می‌شود. در عبارت پزشکان و اهل فن آمده است که پیاده‌روی 
سالم‌ترین ورزش است. 

حضرت رضا ی هم در رسالۀ ذهبیّه همانطور که ذکر شد بارها موضوع 
ریاضت را به مأمون تذگر دادند؛ چون شخ خلیفه غالبا نشسته است و تکیه بر 
سریر سلطنت دارد و غذای ثقیل مثل گوشت و لبنیات چرب و پسته و بادام و 
فندق می‌خورد و برای بدن او حالت ثقل و سنگینی حاصل می‌شود. 

۶ -کار سنگین: ریاضت") در لغت عرب یعنی کار سنگین؛ مثل بیل زدن. 
کشاورزی کردن و امثال آن» و ممکن است ورزش اصطلاحی هم مراد باشد ؛ 


مثل کوهنوردی» پیاده‌روی و ورزش‌های دیگر که موجب ریزش عرق می‌گردد. 





در احوالات بسیاری از علما و بلکه اطیا نوشته‌اند که هفته‌ای یک روز یا دو 
روز را به کشاورزی و بیل زدن و حمل و نقل خاک با فرغون و غیره اختصاص 


می‌داده‌اند. 





اسباب سلامتی جسم وروان از منظر روایات. ۱۵ 


اسباب سلامتی جسم و روان از منظر روایات 
۱- روزه: در روایات. روزه نیز یکی از عوامل مهم استفراغ (سبک شدن 
بدن) بدن شمرده شده است» همانطور که مسافرت نیز عامل صحخت شمرده شده 
است. البته این روایت «ضُومواتَصجُوا» اگرچه در کتاب‌های معروف نیست ولی 
در برخی مصادر وجود دارد: 
۱ قال بیع : 
«صوموا تصخُوا». 
روزه بگیرید. سالم شوید. 
۲-مسافرت: وقال 5# : 
سافروا تصکُوا توا( 
مسافرت کنید. سالم شوید و غنیمت بست آورید. 





۳-نماز شب: قال آمیرالممنین 

«قيام اللیل مه للبدن». 
قیام در شب و شب زنده‌داری» موجب صحت بدن است. 
قال رسول الله ی : 

«علیکم بقیام الیل اه مره لداء عن الجسد»۳. 


قیام در شب درد را از جسد دور می‌کند. 


المقاصد الحسته: ۰۲۷۶ السنن الکبری ۷: ۰۱۰۷ کشف الخفا ۱: ۰۵۳۹ مجمع الزواند ۳: ۰۲۱۰ 





مسنداحمد ۲: ۰۳۸۰ تفسیر القرآن العظیم ۶: ۳۰۱ 





۲ بار الأنوار ۶۷:۵۹ 





۱۳۶ 





۴ -کم خوری: در روایت است که: 





کسی که غذای او کم باشد بدن او صحیح و سالم می‌ماند و قلب او صاف 
می‌شود. و کسی که غذای او زیاد باشد بدن او هميشه مریض و قلب او قسی و 
سنگین خواهد بود. 

در مجموعذ این روایات که از جاهای مختلف جمع آوری شده. به چند عامل 
دیگر تخلیة بدن اشاره شده است: 
وزه سخن بسیار گفته‌اند. روزه 





روزه: بزرگان در کتاب‌های خود دربارۀ 
یعنی کسی که دوازده تا هیجده ساعت هیچ آب و غذائی نخورد, خودبخود بدن 
تمام چیزهای ذخیره شده و مواد غذائی اضافه در بدن را مصرف می‌کند به همین 
جهت در ماه رمضان صداها از گلو خیلی صاف بیرون می‌آید چون آن زایدهای 
بدن ذوب می‌شود» مثل شتری که چند ماه در بیابان بی آب است و چربی‌های 
کوهان او کمکم آب می‌شود. 

در کتاب‌هایی که دربارة روزه و خواص آن نوشتهاند. مزایای بسیاری برای 
روزه ذکر کرده‌اند که از حوصلة این بحث به دوراست ولی نقل کرده‌اند در برخحی 
کشورهای غربی روزه درمانی را 


زیاد بیمار شده باشد دستور می‌دهند دوازده ساعت تا پانزده ساعت چیزی 


است؛ یعنی به مریضی که از خوردن غذای 





نخورد و یا بسیار اندک بخورد. 


۱. همان ص۲۶۸ 


اسیاب سلامتی جسم وروان از منظر روایات ۱۷ 





مسافرت: مسافرت از دو جهت انسان را سالم می‌کند و آن ذخاثر اندرونی 


بدن را تخلیه می‌کند چون در افرت نوعاً اض بیشتر | ت» خصو 1 
مسافرت‌های قدیم که پیاده‌روی در آن بسیار بوده است. کسی که چندین 
فرسنگ را پیاده طی می‌کند. و یا اگر سوار بر مرکب هم باشد: باز هم تلاش 
دارد. به همین سبب آن اضافه‌های بدن او ذوب می‌شود. آن یخ‌ها -به تعبیر من 
یا چربی‌ها به تعبیر دکترها و پزشکان محترم حفظهم الله تعالی -ذوب می‌شود. 

فاید؛ دوم سفر: شادی روح است چون بسیاری از دردها از خاطرات تلخ 
سرچشمه می‌گیرد. امیرالمزمنین علی 3# فرمود: 

«لهم يُّذيبٌ الجسد»(. 

غصّه. جسد را ذوب می‌کند؛ و ذوب شدن جسد وقتی از طریق درست و 
سالم نباشد تولید مرض می‌کند؛ بسیاری از مرض‌های جسمی نتیجة مرض‌های 
روحی است. 

البته در روایات آمده که غم و غصه انسان گناهان او را هم از بین می‌برد. امام 
صادق نا فرمود: ان الهم لیذهَبٍ بذنوب المسلم») دغدغه و غصّه گناهان 
مسلمان را نابود می‌کند. 

سفر انسان را از نظر روحی تخلیه می‌کند و موجب می‌شود خستگی روحی 
انسان کم شود لذا حضرت امیرالممنین علی ا در شعر منسوب به آن بزرگوار 


فرمود؛ 





۱ غررالجکم: ص ۶۵ح ۱۰۷۱ 
۲ بحارالأنوار ۷۳: ۰۱۵۷ سفينة البحار ۸۳۹:۴. 





۱۳۸ ترجمه وشرح رسال هيه 
فرب عن الأوطان في لب الفلی وسافر ففي الأشفار فش فوائدَ 
تمرم هم واکتساب معيشة وعلم وآداب وضخبةٍ ماج 
در جستجوی بزرگی از وطن دور شو. و مسافرت کن که در سفرها پنج فایده 

وجود دارد: گشایش غصه‌ها. و کسب زندگی » بدست آوردن علم و ادب» و 

همراهی افراد نیک. 

و همین جا مناسبت دارد به این نکته اشاره کنم که چه خوب کاری می‌کنند 
پزشکانی که به مریض روحیه می‌دهند. و مرض را در نزد او کوچک جلوه 
می دهند» بر حلاف پزشکانی که مرض کو چک را بزرگ جلوه می‌دهند و گاهی با 
مریض دعوا می‌کنند که چرا چنین و چنان نکرده‌ای, بماند داستان دو مریضی را 
که برای من تعریف کردند که دکتر به صراحت با او دعوا کرد و گفت: چرا 
نیامدی؟ این مرض. تو را تا چهار ماه دیگر می‌کشد. آن مریض گفت: من 
عصبانی شدم و دیگر پیش او و هیچ دکتری نرفتم. گفتم: حالا که بناست با 
ناراحتی معده چهار ماه دیگر بمیرم چرا قرص و دارو و بیمارستان را تحمّل کنم. 
آن چهار ماه الآن حدود بیست سال شده است و من خیلی سالم هم هستم و کم 
کم ناراحتی معد؛ من هم از بین رفت. 

یکی از اقوام را پیش دکتر بردند. گفت: ال عکس ین ۰ عکس گرفتيم و 
آن را نزد دکتر بردیم. دکتر پس از آن که عکس را را پرت کرد و روی 
هم و هه ام OO‏ 


۱ للزة البحرین: ۰۱۲۱ روضات الجنات ۶: ۹۳(دار احیاء التراث العربی)۰ تنقیح المقال ۲: ۵۴؛ 
الکنی والألقاب ۳: ۰۳۹ ریحانة الأأدب ۴: ۳۶۹. 





اسباب سلامتی جسم وروان از منظر روایات ۱۹ 
کمرت قابل علاج نیست سراغ دکتر آمدی؟ مریض گفت: چشمان من سیاه شد 
و سرم گیج رفت. ولی همان مریض پس از ده پانزده سال نه دیسک کمری دارد. 
و نه درد طاقت‌فرسایی. البته گاهی کمرش درد می‌گیرد. از این داستان‌ها بسیار 
است. 

اگرچه این سخنان را شاید هیچ پزشکی مطالعه نکند. ولی چقدر تفاوت 
است بین پزشکی که مریض را روحیه می‌دهد و پزشکی که روحیه او را تضعیف 
می‌کند. شنیدم در برخی از کشورها ابتدا مریض را بستری می‌کنند و او را از نظر 
روحیه بازسازی می‌کنند . بعد به سراغ درمان جسم او می‌روند چون بسیاری از 
امراض جسم از روح انسان سرچشمه می‌گیرد. 
بیداری آخر شب و صبح بين الطلوعین 

در منابع روایی یکی از عوامل صخت بدن قیام در وقت پایانی شب شمرده 
شده است. و شاید مراد. قیام برای خواندن نماز شب باشد. 

از مرحوم آية الله بهجت نقل شده است کسی که یک ساعت قبل از اذان بیدار 
شود هیچ گاه مریض نمی‌شود. بعدها این حدیث را ديدم و فهمیدم که مرحوم 
آقای بهجت این مطلب را بر اساس این حدیث فرموده است. 

قیام شب. درد را از جسد انسان دور می‌کند. حاطره‌ای از حجّة الاسلام 
والمسلمین امینی سبزواری تعریف کنم که در منزل یکی از عزیزان منبر می‌رفتم 
او نمایندگی روغن نباتی بهار را داشت. و این جریان مربوط به سال‌های قبل از 


۰ بوده است که هنوز در ایران جراحی قلب راه نیافته بود. این حاج آقا 








: من برای عمل قلب به آمریکا رفتم, چند نفر مریض بودیم که از خارج 





۱۳۰ ترجمه وشرح رسا 


آمده بودیم وقتی به بیمارستان مراجعه کردم گفتند: چهار ماه باید در نوبت 





باشید. من پرونده را گرفتم و به اتاق مسئولین رفتم و به فارسی گفتم من از ایران 
آمده‌ام و برای من چهار ماه ماندن اینجا مقدور نیست, ناگهان دیدم یک ایرانی با 
لهجة مشهدی جلو آمد. گفت: همشهری اینجا چه کار می‌کنی؟ گفت: من 
دانشجو بچه نوغان مشهد هستم. برو یک شنبه بیا برای عمل » و صبح یک شنبه 
مرا عمل کردند. 

پس از یکی دو هفته که می خواستم برگردم: پروفسور جرّاح برای ما که هفت 
نفر بودیم و ما را عمل کرده بود. یک جلسه گذاشت و ما را راهنمائی نسبت به 
غذا و سایر امور کرد. از جمله گفت: خواب اوّل شب بهترین خواب است یعنی 
از ساعت حدود هشت و نیم تُه تا دوازده شب که قلب فعالیّت خوبی از جمله 
تصفیه خون دارد. بخش دوم شب از دوازده تا دو و سه فقط قلب خون را تصفیه 
می‌کند ولی کار فوق العادة دیگری مثل سر شب انجام نمی‌دهد. و در پایان شب 
فقط خون را می‌رساند. کار مهم دیگری انجام نمی‌دهد. فعالیّت‌های مهم قلب 
در مورد خواب همان ساعات اولیّه یعنی از حدود هشت و نه تا دوازده و یک 
است. و شما که قلب را عمل کردید باید ساعت نه بخوابید. 

حاج آقای امینی می‌فرمود: ساعت ۸/۵ روضه تمام می‌شد و خود حاج آقای 
فلانی برق‌ها را خاموش می‌کرد. مردم فوری می‌رفتند چون او قبل از روضه 
مقداری غذا و داروی خود را خورده و فوری به اتاق خواب می‌رفت و 
می‌خوابید. 

وعامل پنجم هم که ما در اینجا از روایات آوده‌ایم و عامل مهمّی برای تخلیۀ 


اسباب سلامتی جسم وروان از منظر روایات ۱۳ 
بار سنگین بدن می‌شود. قلت و کمی غذا است. اگر کسی چند وعده پشت سر 
هم غذای خود را کم کند. خودبخود اضافة وزن از بین می‌رود. 

یک خاطره را از یکی از بزرگان نقل کنم: وی از علمای بزرگی بود که در دوره 


رضاشاه به زندان افتاده بود» می‌گفت: زندان برای هر کسی اگر بد باشد برای من 








خوب بود. و آیه شریفه: « وَعَسّی | 
ینامور کم ۱4 برای من تفسیر شد. 

در زندان که بودیم. هر روز ظهر آش می‌دادند. در وسط روز که زندانی‌ها را 
برای هوا خوری آزاد می‌کردند. و از اتاق‌های تاریک و تنگ خلاص می‌کردند» 
به صحن زندان می‌آمدیم. گاهی زندانی‌ها دت در دست هم انداخته و قلاب 
درست می‌کردند و یک نفر می‌رفت بالای دیوار تا ببیند پشت زندان چه خبر 
است. می‌گفتند مزرعه‌ای است که یونجه و علف دارد. من یک روز که دوستان 
اصرار کردند. رفتم بالا و نگاه کردم دیدم شخصی که یونجه‌ها و علف‌ها را درو 
می‌کند و از یک کنار همه چیز را جمع می‌کند. آشپز زندان است. مدتی در این 
فکر بودم که چرا آشپز زندان آنجاست. گفتم حتماً این زمین متعلق به زندان 
است. او در خانه گوسفند دارد. برای گوسفندانش علف و یونجه می‌برد. اما 
یک روز که آش می خوردم» به ذهنم خطور کرد که مبادا آن یونجه‌ها و علف‌ها را 
می‌برد و آش درست می‌کند. 

خیلی کنجکاو شدم. به سوی آشپزخانه رفتم و من چون روحانی بودم» همان 





زندان‌بان‌های مسلمان و معتقد با من بهتر برخورد می‌کردند. از آشپز پرسیدم 








rr‏ ترجمه وشرح رس 
شما نبودید که در مزرعه پشت زندان یونجه درو می‌کردید؟ گفت: آری» گفتم: 
مگر گوسفند داری ؟ گفت: نه گفتم پس یونجه‌ها و علف‌ها را چه می‌کنی ؟ آشپز 
گفت: همین آش‌هائی که به شما می‌دهيم از همان یونجه‌ها و علف‌ها تهیه 
می‌کنم. 

خلاصه کار ما ظهر وشب آش خوردن شد. تا اينکه من صدای خشنی داشتم 
که این خشونت صدا از زمان بچگی بود. به هر طبیبی که مراجعه کردم خوب 
نشد. من چهل روز که در زندان بودم. مدام آش می‌خوردم آن هم از همان 
یونجه‌ها و علف‌هائی که به گوسفندان می‌دهند. کم کم فهمیدم که روی حنجره 


بن سال حوب شد» و این زندان برای 





من تأثیر گذاشته. و صدای من پس از 
من مفید افتاد. «وعسی أن تکرهوا شتا وهو خیر لکم» تفسیر شد. 

با این اموری که در روایات آمده است چربی بدن. اضافه‌های بدن. و تقل 
بدن (به قول قدیمی‌ها) برطرف می‌شود و به قول پزشکان تخلیه صورت 
می‌پذیرد. و احتیاج به داروهای خارجی که متأَفانه در جامعة ما زیاد است و 
غالب آنها هم تقلّبی است پیدا نمی‌شود. داروهای خوب یک جا را خوب 
می‌کند و ده جا را خراب تا چه رسد به داروهای لاغر کننده و خصوصاً تقلّبی. 

طبق نوشته یکی از روزنامه‌ها؛ دو میلیارد جمعیّت در دنیا از اضافه‌حوری و 
اضافۀ وزن رنج می‌برند و مدام پیش پزشکان می‌روند. و دو میلیارد گرسنه و 
محتاج به غذای ساده مانده‌اند. بماند که شنیدم بسیاری از تهرانی‌ها از اضافه 


وزن رنج می‌برند. راه درمان آن قرص‌های عجیب و غریب نیست. 





درمان خودسرانه :شتاب زدگی در مصرف دارو ۱۳۳ 


درمان خودسرانه؛ شتاب‌زدگی در مصرف دارو 
۱ عن الجعفري قال: سمعت موسی بن جعفر ۷ وهو یقول: 





بجر الی کثیره . 
بیان: أى الشروع فى المداواة لقلیل الداء ُوْجبٌ زيادة المَرَص 
والاحتیاج إلى دواء أعْظّمٌ. 





جعفری می‌گوید: از حضرت موسی بن جعفر ۵# شنیدم که می‌گوید: 
معالجة پزشکان را به تعویق اندازید تا وقتی درد با شما کنار می‌آید» چه اینکه 
درمان مثل بنائی است که کم آن منجر به زیاد می‌شود. یعنی گاهی آدم در منزل 
می‌خواهد یک گوشه‌ای را درست کند اما کلنگ استاد که به زمین خورد به 
سادگی از منزل بیرون نمی‌رود: 

حضرت علی 32 فرمود: 

«إمش بدائك ما مَشی بك ۳. 





با دردت 


به اندازه‌ای که با تو کنارمی 





وقتی با تو مدارا می‌کند. با درد خود بساز چندان که با تو بسازد. 
با مرض در حدّ امکان مدارا کنید. البته این به معنای آن نیست که اگر کسی به 
دکتر مراجعه کرد. طبیب حاذق بیماری‌اش را تشخیص داد. او در معالجه 
خودش تأخیر کند. خیر. جه سرطان‌هانی که زود درمان می‌شود. 
۱ علل الشرائع ۲: 1۵۱ 


۲. بحار الأنوار ۶۳:۵4 
۳ نهج البلاغه: ص ۲۷/۳۶۴ 





۳۴ ترجمه وشرح رسا 

دوستی داشتم که تمام موهای بدن او ريخته بود و سر و بدنش صاف شده 
بود گفت از کنار ران من یک دانه درآمد. به دکتر مراجعه کردم دکتر گفت: نباید 
به خانه برگردید, الآن باید تو را به اتاق عمل ببرم و آن دمل را بردارم» فوری آن 
را عمل کردند» پس از چندی الحمد لله موها رویید و الآن سرحال و غبراق کار 


خود را انجام می‌دهد. 





۲ قال ¥ : 
«تجلّب الدواء ما اَّمَل بدنک الداء فإذا لم یَحتَمل الداء 
فالدواء۳ 


از دارو پرهیز کن تا وقتی که دردبا تو همراهی می‌کند. اگر همراهی نکرد آن 
وقت به سراغ دارو برو. 
علّت اينکه به تأمّل و درنگ در آستفاده از دارو سفارش شده است این است 
که چون اگر دارو اشتباه باشد. و بلکه اگر صحیح هم باشد عوارض بدی دارد. 
هر دارویی اگرچه یک جای بدن و مرض را خوب می‌کند ولی به برخی جاهای 
دیگر بدن ضرر می‌رساند. 
عن عثمان الأحول قال: سمعت أبا الحسن با یقول: 
دليش من دواء الا وهو بیج دا ولیس شیء في ادن لقع من 
إساك اليد إلا عتايحتاخ إل ٠‏ 
عثمان احول می‌گوید: از ابوالحسن موسی بن جعفر "لا شنیدم که حضرت 


فرمود: هیچ داروئی نیست مگر اینکه دردی را تحریک می‌کند» و هیچ چیز در 





ق از واژگان فارسی که به قاف و غین خوانده می‌شو 





۲. همان 





۳. بحار الأنوار ۶۲(۶۸۵۹ ص ۶۸اسلامیه). 





درمان خودسرانه :شتاب زدگی در مصرف دارو ۱۳۵ 





بدن نافع‌تر از دست نگه داشتن نیست مگر آنچه که بدن به آن نیاز دارد. 

در اینجا مناسبت دارد به مطلبی که متخصصان داروسازی یادآور می‌شوند 
اشاره کنم و آن اینکه: هر داروئی را که کارخانه داروسازی می‌سازد و ارائه 
می‌دهد کاغذی همراه آن وجود دارد. و یادآور می‌شوند که این دارو: ۱. برای 
مریضی الآن شماست. ۲. عوارض خاص هم دارد. ۳. لذا چون عوارض 
داردجز با تجویز پزشک استفاده نشود. و خودسرانه عمل نگردد. ۴. اگر آن 
عوارض در وجود شما ظاهر شد حتماً با پزشک معالج خود مشورت نمایید. 
اینها همه حاصل همین جمله امام موسی بن جعفر :لا می‌باشد و در آخر هم 
امام ا یک قاعده کلی می‌دهد که هرچه افزون از نیاز بدن وارد بدن و معده 
شود نه تنها مفید خواهد بود بلکه مضرّ است. و بدن به همان اندازه که نیاز دارد 
بهره خود را از آن می‌گیرد و اضافه‌ها را دفع می‌کند ضمن آنکه ضرر هم دارد. 

در اینجا مناسبت دارد خاطره‌ای تعریف کنم: یکی از دوستان صنعتی که به 
خاطر مباحث تخصصی خود به ژاپن رفته بود. نکته‌ای از سبک زندگی آن 
میزبانان خود تعریف می‌کرد و آن اینکه هر شب آخر شب یک سیب درختی را 
می‌آوردند. و قاش قاش کرده. افراد خانواده هر کدام یک قاش می‌خوردند. من 
خیال کردم این عمل اختصاص به یک خانواده دارد. بعد که با چند خانواده و 
دوست دیگر هم رفت و آمد کردم فهمیدم که این سبک غذائی و میوه خوردن 
آنها می‌باشد. در حالی که در ایران ما اگرچه عموم مردم تعارف می‌کنند. ولی در 
بعضی خانواده‌ها مرسوم است که سه یا چهار میوه را روی بشقاب گذاشته برای 


یک نفر می‌آورند و توق دارند همه آن را بخورد. پذیرائی میوه در خانه خود 





شخص که بماند چگونه است هرکسی روش خود را خود می‌داند. 


۱۳۶ 





پیشگیری بهتر از درمان 
.١‏ عن إسماعيل الخراساني عن الرضاء قال: 





«لو أن الناس قَصروا فى الطعام لاستقامَت أب 
۴ عن أبي الحسن موسى لل قال: ٠‏ 
«لیس ال نع الشيء أصلاًلا اكل ولكن الجمية أن تأكُلّ من 
الشیء ونخقف»0. 
۴ أروی عن العالم ئه قال: 
لحم رأس كل دواء, والسَمَهٌ بيت الأدوای وعوّد بَدْن ما 





ود 
ترجمه و مفاد روایات فوق به این بیان است که در حدیث اوّل حضرت 
رضا ا فرمود: پرهیز از چیزی. ترک آن به طور کی نیست. همانا پرهیز از 
چیزی کم کردن از آن است. 
و نیز حضرت رضا .با فرمود: اگر مردم طعام خود را کم می‌کردند» بدن‌های 
آنها مستقیم و سالم می‌ماند. 





۲۶۶ الجِمْيّة: مصدر. حَمَيْتُ المریض الطعام؛ منع کردم مریض را از طعام. معجم الصحاح:‎ .١ 
معانی الأحبار: ۰۲۳۸ عیون أخبار الرضا‎ ۰۱۴۰ :۵٩ بحار الأئوار‎ .۲ 
٠۴۲:۵۹ مکارم الأخلاق: ۰۴۱۹ بحار الأأنوار‎ .۳ 
۱۴۲:۵۹ بحار الأنوار‎ ۴ 
۵ 








ا ۰۹:۱. 





بحار الأنوار ۶۰:۵4 


پیشگیری بهتر از درمان Iv‏ 

حضرت موسی بن جعفر 2# فرمود: پرهیز آن نیست که چیزی را به طور 
کی ترک کنی و آن را اصلاً نخوری. و لکن پرهیز این است که غذا را به صورت 
سبک و کم بخوری. 

و در روایت چهارم راوی می‌گوید: از امام موسی بن جعف رت روایت 
می‌کنم که حضرت فرمود: پرهیز کردن» پیشگام هر درمانی است. و معده» خانة 
دردهاست. و بدن خود را عادت ده به هر آنچه عادت می‌کند . 

تمام این سخنان معصومان 8 برگفته از سخن رسول خدا #٤‏ است که 


فرمود: 





رأ کل دواء وال 





این سخن از رسول خدا معروف و مشهور است: پرهیز» پیشگام هر درمانی 
است و معده انسان. خانة هر دردی است. بیشتر دردها از معده برمی‌خیزد. 
بیشتر دردهای سرء بدن قلب» کبد و غیره از همین معده» پر بودن آن» کند کار 
کردن آن» نامیزان بودن آن برمی‌خیزد. و همین طور در اعضای اسافل انسان نیز 


دارد. 





واژ؛ حمیه که در این روایات آمده است» در لغت بر وزن فغله ضبط شده 
است ولی در کتاب‌های حدیثی اهل سنّت الحمیّه بر وزن فعیله اعراب گذاری 
شده است. «جمی» به معنای قرقگاه است. واصل آن از حمایت می‌آید: «حْمَیه 
حمایةٌ» زه انی که از او دفاع کنی. و «حَمَیت المریض الطعامٌ حِميَةٌ وجنوَ, 


واحََیتُ الطعام احتماء؛؛ یعنی مریض را از غذا پرهیز دادم منع کردم که در 


واقع همان دفع غذا از او می‌باشد. «حَمَیْت عن کذا حَمِيَةٌ وم 





۱۳۸ 








دا منه عار وت آن تفه یعنی پرهیز کردم از این چیز پرهیز کردنی. 
زمانی که از آن تعصب داشتی و از ناحية آن بر تو عار و ننگ وارد می‌شد ۰ 
در فرهنگ نام آذرتاش آذرنوش «الحَمیّة» به غیرت. شور. حمیّت. اشتياق » 
تعصّب. تندی» حرارت. خشم شدید. هیجان تند. اوج هیجان. خلق» خوی» 
تکټّر» ناز" ترجمه شده که در مورد 
کرد که نتیجۀ آن پرهیز می‌شود. 
و در اصطلاح محاورات می‌گویند: «الحَميّة: القوميّة؛ تعصّب نژادی, 





ن حدیث آن را باید به همان تعصب معنی 


میهن پرستی. چون در این صفت بسیاری از امور را از مملکت و کشور خود دفع 
می‌کند و نسبت به مملکت خود حشامیّت خاص دارد که نتیجۀ آن نژاد پرستی 
خواهد بود» ولی این اصطلاح بار منفی دارد. اصطلاح «حمیّه؛ در مورد بدن 
یعنی انسان باید تعّب وغیرت داشته باشد و پیش شکم خود. کوچک و ذلیل 
نباشد که هرچه را دید بخورد و هرچه را دید بنوشد. 

این واژه اگر < 
می‌شود: خَمَی المریض < 
ضرر می‌رساند. ميه مصدر خواهد بود به معنای منع» و اگر حَميّة بر وزن فعیلة 
خوانده شود حَمي من الشيء حَمیَة: پرهیز کرد اینکه آن کار را انجام دهد. 

در المعجم الوسیط در ماده حمی, غم را به معنای أة گرفته است و آیه 


يغه (إذ جَعَلَ لین روا فیفلوبهم لحم حَميةالجَاهِة 4 را مثال زده» 





َة بر وزن فِعلَة خوانده شود به معنای منع است. گفته 
ما 





یعنی مریض را منع کرد از آنچه به او 








رگ زدن وداغ کردن ۱۳۹ 


رگ زدن و داغ کردن 


عن جابر بن عبدالله قال : سمعت | 





«ٍن كان في شیء من أذويتكم خير ففي شرطة حَجْم أو شَزبة عسل 
لدع بنار توا الداءء وما أحِبٌ أن أکتوی»(. 
ابتدا واژگان را توضیح دهم. احمد بن علی فیّومی در المصباح المنیر گفته 
ط الحاجم شَوطاً من باتى صرب وقتل. الواحدة شرطٌ»0» و در 





فرهنگ فارسی آمده است: «شَرّط» شرط : پاره کردن چیزی را در بدن. خراش 
دادن» نیشتر زدن» تیغ زدن» چاک دادن: اک زدن» شکافتن۳. پس اصل معنای 
شرط . چاک دادن در بدن می‌باشند.آوائیشتر زدن نیز چون پوست بدن را چاک 
می‌دهد. «شرطةه نامیده شده وشرطه یعنی‌چاک دادن شخص حجّام وحجامت‌گر. 

و اما واژة عة نیز مصدر مره می‌باشد؛ به قول علمای دانش اشتقاق صغیر 
(صرف). محمد بن یعقوب فیروزآبادی در القاموس المحیط گفته است: دع 
الب قله کم : آلمه. والناژ الشي لمحت ۳" وبعیره 
بطرّف یسم 
قلب او را به در 





عة أو ذعتین: وَسمّه 





.وماع لا ۰ گفته می‌شود: دوستی و محبّت 





آورد. و آتش, آن شیء را سوزاند (شتر را داغ کرد. یک داغ 


کردن یا دو داغ کردن) یعنی آن حیوان را علامت‌گذاری کرد. 


۱. بحار النوار ۵4: ۱۳۷ 

۲ المصیاح المتیر: ۱۱۸ 

۳. فرهنگ فارسی: ۳۲۶: 

۴. فح: سوزاندن. فرهنگ فارسی: ۶۲۲ 
۵. القاموس المحیط: ۹۸۲(الرسالة) 





۱۴۰ ترجمه وشرح رسا 


اشتباه نشود این واژه لَذغة به معنای گزیدن و گاز گرفتن نیست. در المعجم 


.و مصدر بر وزن فَعْلَه نیامده» ص ۸۲۱ ولی در همان کتاب 





ماده لدع النارٌ الشيء: مس وأخوقثه ومصدر آن َذْعة آمده است که مصدر مر 


می‌باشد. آتش به آن رسید و آن را سوزاند(. 





سیّد مرتضی حسینی زبیدی شارح القاموس المحیط در تاج العروس گفته 
است: گاهی از لذع. سوختن اندک و سبک اراده می‌شود. و آن کی به معنای داغ 
کردن است. 

و «میسّم» از مادة رَسَممی‌باشد یعنی وسیله‌ای که با آن حیوان را داغ می‌کنند. 
وشم. داغ زدن چهارپا می‌باشد ۳: 


آبزار داغ زدن می‌باشد ۳ 





درباره معنای «گن» که د رارت آنده ات محمد بن اسماعیل جوهری 
(۳۹۳ق) در ضحاح اللغه می‌گوید: الک معروف. وقد یه فاکْبّوی هو» 
ویقال: خر الدواء ۵و «گوی يکوي» داغ کرد. سوزاند. 

«آخر الدواء الکی» آخرین درمان. داغ کردن است» یعنی دیگر چاره‌ای جز 
این نیست. 
۱. المعجم الوسیط : ۸۲۲. 
۲. تاج العروس ۲۲: ۱۳۵( چاپ دولت کویت. چهل جلدی). 
فرهنگ فارسی: ۷۳۹ 
همان. ص ۷۳۹ 
معجم الصحاح: ٩۲۷‏ 
فرهنگ فارسی: ۶۰۲ 


wb مد‎ %4 


رگ زدن وداغ کردن ۱۴ 

در خاتمه یادآور شوم. کوّی ولذع ولغ به معنای نیش زدن عقرب و هر 
حیوان دیگر و یا گاز گرفتن هم می‌آید. بنابراین به قول علمای لغت. لذع و لاغ 
در اشتقاق کبیر شریک می‌باشند. 

اکنون که واژگان حدیث روشن شد. حدیث را ترجمه می‌کنيم: جابر بن 
عبدالله انصاری می‌گوید از پیامبر اکرم ی شنیدم که مدام و پیوسته می‌فرمود: اگر 
در چیزی از داروهای شما (آذویة جمع دواء) خیری باشد پس در شکافتن 
پوست آدمی با نیشتر حجامت کننده. یا نوشیدن شربتی عسل, یا داغ کردن به 
آتش که مناسب و موافق همان درد باشد می‌باشد» البته من دوست ندارم که داغ 
۳9 

«فشده نیز در لغت به معنای شکافتن اسساء رگ زدن همان فد است و به 
حجامت کردن نیز ترجمه شده است(: 

صد و فصاد به معنای رگ زدن و خون گرفتن توسط حجّام نیز گفته می‌شود. 
در این حدیث چون کلمۀ «حجم» آمده است حجامت را هم شامل می‌شود. 


فصد است یعنی خون می‌گیرند. 





به هر حال فصد و حجامت هر دو مورد توجّه رسول خدا ی بوده است. 


دربازه عسل باید گفت روایات گوناگونی آمده است. خداوند شفا را در دو چیر 





۱ فرهنگ فارسی: ۵۰۸. المعجم الوسیط :ص ۶۹۰ 


۱۳۲ 





ترجمه وشرح رسا 
ختاراه 0 
و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مژمنان می‌کنيم و 
ستمگران را جز خسران (و زیان) نمی‌افزاید. 


و در سورة نحل دربار؛ عسل فرموده است: 





و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه‌ها و درختان و دارست‌هائی 
که برمی‌افرازند خانه‌هائی برای خود برگزین سپس از همۀ میوه‌ها بخور و 
راه‌های پروردگارت را که [به الهام او برای تو ] هموار شده است بچیمای؛ از 
شکم آنها شربتی با رنگ‌های گوناگون بیرون می‌آید که در آن شفائی برای مردم 
است. بی‌شک در این کار زنبور عسل برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌ای از 
قدرت خداوند است. 


و مورد سوم که رسول خدا تٌ فرمود: داغ کردن با آتش است که البته موافق 





درد باشد یعنی در حدّ و مقدار آن نه زیاد. ولی فرمود من خودم دوست ندارم 
داغ شوم و راه‌های درمان دیگر را پیش می‌گیرم. 


عنوان بحث را که مطرح کردم رگ 





زدن و داغ کردن است و آن مَل معروف در 





رگ زدن وداغ کردن ۱۴۳۳ 


آغر الدواء الکی» تا 


ما خراسانی‌ها کارد به استخوان نرسد. تباید سراغ داغ کردن رفت» آخرین دارو 





کلام و محاورات عرب است که می‌گویند 





و درمان» برای یک درد مخصوص مثل آبله و دانه‌ای که بیرون آمده» داغ کردن 


متب 

در ده پانزده سال اخیر با مجوز وزارت بهداشت به اطبّاء محترم و متخصص 
برای حجامت این باب بر روی مردم باز شد. و بسیاری از مردم از حجامت 
منفعت بردند. حجامت یکی از راه‌های مهم بیرون کردن همان ثقل . اصطلاحی 
محلّی و یا خون‌های کثیف و آلوده می‌باشد. رگ زدن هم مثل آن آلآن باب شده 
است. و اطبّاء محترم متخصّص اجازه دارنك که رگ بزنند. اما داغ کردن رایچ 
نیست» و کسی از پزشکان متخصّص آن را توصیه نمی‌کند. همانطور که 
رسول خدا تا فرمود: من دوست ندارم+ چیزی که رسول خدا دوست نداشته 
حتماً در آن وجهی وجود دارد. ولی من باید یاد کنم از زمان‌های قدیم» و الآن 
هم هنوز داغ کردن. رگ زدن» رایج است. 

ابتدا یک خاطره دربارة داغ کردن حیوانات بگویم» در زمان قدیم که تعداد 





حیوانات در روستاها زیاد بود. و بیطار مثل الآن فراوان نبود. بعضی مرض‌ها 
برای صاحبان گوسفندها و الاغ‌ها و اسب‌ها و گاوها و استرها و شترها شناخته 
شده بوده, مثلاً یک مرضی بود که حیوان سر در لاک خود فرو می‌برد و هیچ 
علوفه‌ای و آبی نمی‌خورد. و کم کم ضعیف شده می‌مرد» این مرض را در 
اصطلاحات صاحبان چاروا. مرض یمان می‌گفتند. وقتی مرض یمان می‌آمد. 


مثل وبا و آنفلونزای امروزی واگیر بود. حیوانات آن را از همدیگر می‌گرفتند. 





۳۴ ترجمه وشرح رسا 


برخی افراد تخصّص بیطاری داشتند و حیوانات را داغ می‌کردند. من خودم یک 


بار شاهد بودم که حیوانی را داغ کردند. شخصی بود در روستای ما به نام محمّد 





رضای محمد زاده که در این امر یک نوع تخصّص داشت. این آقا محمد رضا به 
داد همه الاغ‌ها و حیوانات از خر و گوسفند و اسب و قاطر می‌رسید. نیشتری 
داشت فولادی. فوری می‌آمد آن حیوان را داغ می‌کرد؛ حیوان را یا به زمین می‌زد 
که نوعاً حیوان‌های مبتلابه این مرض می‌خسبیدند و بلند نمی‌شدند و همان جا 
می‌مردند. فوری در ناحیة ران یا روی شکم آنها علامت باضافه +می‌کشید. و 
واقعاً پوست الاغ که به آن ضخامت می‌بود می‌سوخت به جوری که علامت آن تا 
آخر عمر روی الاغ باقی می‌ماند و بلافاصلة پس از لحظاتی حیوان شروع به 
خوردن علوفه می‌کرد. این را بارها خودم په چشم خودم دیدم. 

و اما یاد کنم از مرحوم حاج علیجان دارجی که مردی رگ زن و فصّاد بود. 
مردم از راه‌های دور سیستان و بلوچستان و کرمان و جاهای مختلف به دیدن او 
و طبابت او می‌آمدند. او مردی کشاورز بود. و در روستای دارج از توابع گازار 
سکنی داشت. وی برای طبابت خود هیچ مزدی را نمی‌گرفت والحق والانصاف 
یادآور کلام امیرالممنین .3 بود که در توصیف رسول خدا ٤ڈ‏ فرموده است: 

«طبیبٌ دار بطبّهقد أَحْکم مراهِمَةٌ وأحسَن مواسمّه»(), 

رسول خدا #٤‏ طبیبی بود که به سراغ مریض می‌رفت و انتظار نمی‌کشید که 

مریض به سرا او بیاید. مرهم او بیماری را بهترین درمان» و آنجا که دارو 


سودی ندهد داع او سوزان. 


۱. بحار الأنوار ۳۴: ۲۴۰ نهج البلاغه: ۱۰۸۱۰۱ شهیدی. 


رگ زدن وداغ کردن ۱۴۵ 


روستای دارج در دو سه فرسخی گازار در شمال غربی بیرجند نزدیک مرز 
افغانستان است. و به قول قدیمی‌ها از سَرْدَره گازار محسوب می‌شود: وقتی به 
میدان ده دارج می‌رسیدی. می‌دیدی که مردم در گوشه و کنار زیر سایه‌های 
دیوار نشسته‌اند و انتظار می‌کشند. وقتی از آنها سؤال می‌کنی چه کار دارید؟ 
می‌گویند: مریض داریم و برای معالجه خدمت حاج علیجان دارجی آمده‌ايم» 
لحظه‌ها به سر می‌رسد و وقت اذان ظهر می‌شود تا چند دقیقه به اذان مانده 
حاجی علیجان از صحرا یا قنات خود که کشاورزی می‌کرده. خسته و کوفته 
می‌رسد. بلافاصله وضو می‌گیرد و اؤل وقت نماز خود را می‌خواند و پس از آن 
شروع می‌کند به طبابت . کار او رگ زدن :(قصد) حجامت و طبابت محلّی است» 
امّا در مورد دو امر فوق بدون استثناء عمل می‌کند . 

او علاوه بر رگ زدن داغ هم می‌کرد. داغ کردن همان کی بود که در روایت 
وارد شده است. داغ کردن بیشتر مربوط به آفرادی است که از پاها و بدن آنها مثل 
دست‌هاء دانه داغی به اصطلاح محلّی -درآمده است: روی آن فساد و چرک و 
دمل را داغ می‌کنند و خوب می‌شود. 

مرحوم کربلائی علی تاجی از اقوام نسبی پدری تعریف می‌کرد در روی 
زانوی من بین ساق و زانوا دانه‌ای و آبله‌ای رشد کرد و چرک و فساد از آن خارج 
می‌شد. بچه‌ها مرا از این دکتر به آن دکتر می‌بردند و طبابت آن در داروهای 
مسکن و خشک کننده خلاصه می‌شد. مدام پنی سیلین می‌نوشتند و آمپول 
می‌زدم. اما کمی خشک می‌شد ولی باز دوباره عود می‌کرد. و ريشذ آن خشکیده 
نمی‌شد. من دیگر از خوب شدن مأیوس شده بودم. یک روز گفتم: چه خوب 
است آن را به حاجی علیجان هم نشان دهم. حاجی علیجان تا آن را دید گفت: 








۱۴۶ ترجمه وشرح رسا 
باید داغ شود. طاقت داری؟ گفتم: بلی. چون راه درمان همین است. ان شاء الله 
که نتیجه می‌دهد . 

حاجی علیجان کارش را بدون وضو شروع نمی‌کرد. و بدون بسم الله اقدام 
نمی‌کرد. او هميشه به یاد خدا بود و شفا را از خداوند می‌خواست و خود را 
وسیله می‌دانست. مرحوم آقای تاجی گفت: پای مرا داغ کرد. خوب شدم. 

خلاصه از این قبیل بسیار بود. وی هزینه تمام لوازمی را که در امر طبابت به 
کار می‌برد خودش می‌پرداخت, اکنون چند سال است که حاجی علیجان فوت کرده 
است و پسرش به همان سبک پدر کارش را ادامه می‌دهد» در سالهای آخر عمر 
حاجی علیجان که خود برای طبابت هیچ پولی نمی‌گرفت یک خير ناآشنا پیدا 
ن سال انا کمک و یاری حاجی علیجان آمده است» 
لذا لوازم یک بار مصرف و تیغ و دستکش‌های یک بار مصرف و باند طبّی برای 
او به روستا آورده است و در کار خیر شریک حاجی علیجان و پسرش شده است. 


شده است که, مات 





سه کار مهم حاجی علیجان: رگ زدن. حجامت» و داغ کردن بسیار برای مردم 
مفید بوده است» و دلیل آن این است که هنوز مردم مدام به سراغ او می روند» وی 
عمر خود را در خدمت به مردم در گوشة روستا با کشاورزی و دامداری مختصر 
گذراند. اینان را مقایسه کنید با آن پزشکی که جلو اتاق عمل به همراه بیمار 
می‌گوید تا پول را به حسایم نریزید عمل نمی‌کنم» هر دو گروه در عالم وجود 
دارند. در همین جامعة ما هم وجود دارند. البته بنده حق را به دوّمی می‌دهم. 
نین تفگری رشد کند. وحال که رشد کرد نباید 
جور آن را بیچاره مردم بکشند. بماند سخن برای مجالی دیگر). 


نباید از مدرسه و دانشگاه این 





۱. درباره گازار و دارج ر ک: فرهنگ واژگان گا 





محمد حسن ربانی 





کم خوری یکی از راه‌های تخلیة بدن ۱۳۷ 


کم خوری یکی از راه‌های تخلية بدن 

در شهر مشهد بیمارستانی ویژه اطفال و کودکان به نام بیمارستان دکتر شیخ, 
وجود دارد. این بیمارستان به نام دکتر و پزشکی است که در مشهد ساکن بوده 
است. در دورانی که طبابت بسیار سخت بود. و پزشکی نبوده تا طبابت کند, 
پیمارستانی نبوده است» دکتر شیخ -بدانگوته که تعریف می‌کنند - یک موئور 
زنداب انگلیسی داشت. و مدام دور شهر چرخ می‌زد. هرجا مریضی بود به 
سراغ او می‌رفت و او را در خانه‌اش طبابت می‌کرد و هیچ پولی نمی‌گرفت. او به 
قول امروزی‌ها ویزیت خاصی نداشت» طبیبٌ دوارٌ بطبّه بود. 

مرحوم حاجی آقای رسمی از همشنهریان غزیز بود. خداوند رحمتش کند او 
مردی مهمان‌دار و مهمان‌نواز بود. هرکسی به مشهد می آمد در آن دوره به خانة او 
در محلة با 





خیابان مصلی وارد می‌شود؛ چون کس دیگری از همشهری‌ها در 
مشهد ساکن نبود. وی برای من این دو داستان و مطلب را از مرحوم دکتر شیخ 





تعریف کرد گفت: یکی از اقوام و همشهری‌ها برای زیارت آمده بود و در 
مشهد مریض شد. دکتر شیخ باموتورش از کوچه عبور می‌کرد که او را صدا زدم» 
او هم فوراً آمد و طبابت کرد و رفت. 

ایام عیدی بود. در مطب خود می‌نشست و مریض‌ها را می‌دید او یک 
بسته‌ای از نسخه‌ها را که همه یک جور بود در ایام عید می‌نوشت. و هر مریضی 
که وارد مطبٌّ او می‌شد و می‌گفت مریضم. شکمم ناراحت است. فوری یک 
نسخه از همان نسخه‌های قبلی که نوشته بود به او می‌داد و او می‌رفت یک روز 


به او گفتم (یا کسی گفت) آقای دکتر. چرا هر مریضی می‌آید از همین نسخه‌های 


۱۳۸ 





ترجمه وشرح رسا 
آماده و یک جور به او می‌دهید. همه را یک جور درمان می‌کنید؟ مرحوم دکتر 
شیخ در جواب گفت: مردم در ایام عید یک مریضی دارند و آن ناراحتی معده 
است و دلیل آن هم ریزه خوری و درهم خوری یا خورده خوری و دلّه خوری 
است. یعنی ایام عید است از صبح تا شب به دیدار یکدیگر می‌روند. در خانۀ هر 
یک مقداری تخمه و مغز بادام و پسته و میوه و آجیل می‌خورند. شیرینی 
می‌خورند. ظهر که می‌شود اینها هیچ حساب نمی‌شود. گرسنه است غذا 
می‌خورد. هنوز این معده او تخلیه نشده است که مدام خوردنی‌ها انباز می‌شود و 
منجر به کسالت معده می‌شود. نفخ می‌گند» پوده می‌کند. ترش می‌کند. خیال 


می‌کند مریضی فوق العاده‌ای است؛ نظم خوزاکی او به هم خورده است. که البته 





این کار بدترین کار است. لذا تمام این مریض‌ها در ایام عید یک ناراحتی دارند» 
ناراحتی معده. آن هم از درهم خوری و ناپرهیزی. 

همان‌طور که پرخوری مذمت شده است. و در روایات به عنوان یک قانون 
سلامت از آن یاد شده است. به یاد دارم جه خودم را که هیچ‌گاه دو آب را روی 
هم نخورد قريب به نود سال عمر کرد. یک بار هم به دکتر نرفت. از سلامتی 
کامل برخوردار بود. از طبیب برجسته عرب حارث بن کلده سژال کردند درباره 


غذا روی غذا (ادخال طعام بر طعام) او همان چیزی است که مردم را کشته: و 








درندگان را در بیابان نیز هلاک کرده. «هو الذی أهلك البريّة وأهلك السباع في 
البریّة»۱) ورود طعام بر طعام درد مهلکی است. تا وقتی که معده از غذای قبلی 


پاکیزه نشده است. 








۱ بحار الأنوار ۷۱:۶۲(اسلامیه) وج ۵4ص ۷۱ مسة الوقاء 


کم خوری یکی از راه‌های تخلیة بدن ۱۳۹ 


حال به اصل بحث برگردیم؛ گفتیم بر اثر زیاد خوردن, گوناگون خوردن» در 
بدن یک سنگینی پدید می‌آید که قدیمی‌ها از آن تعبیر به تغل می‌کردند. الان هر 
کسی یک چیزی و تعبیری دارد. و لکن یکی از عوامل مهم این ثقل دهم خوری. 
پا درهم خوری است. همانطور که درهم خوری در مورد غذاها ضرر دارد. در 
مورد مطالعه و انتخاب شغل هم همین موضوع صادق است؛ کسی که دنبال یک 
شغل را نمی‌گیرد و حوصله ندارد. خیال می‌کند پول در شغل بعدی است. باز 
شغل قبلی را رها می‌کند به سراغ بعدی می‌رود و حوصله ندارد. او هیچ وقت به 
جات اتمی رسد + کاسبی کر دن ا ای فان جرال من رامق واد 
پانزده ساله که بعد کم کم نتیجذ آن را بگیرد. گاهی کاسبی برای خود انسان مفید 
نمی‌افتد ولی بچه‌های آن شخص محصول و عمل او را درو می‌کنند. چند سال با 
حوصله در کاسبی باعث مق ارال یجازم داثته باشد. بیشتر شغل‌ها و 
کاسب‌ها به مرور زمان خود را به مشتریان نشان می‌دهند. 

اسلام برای کسب و رونق کاسبی هم دستوراتی دارد. هممانطور که برای 
مطالعه دستوراتی دارد. برای استقامت و درستی بدن هم دستوراتی دارد؛ چون 
اگر بدن سالم نباشد عقل و فکر انسان سالم نخواهد بود. عقل سالم در بدن سالم 
اننت: این شمار دین ما می‌باش» وقتی بدن مریض خد تن مریض شد: مرکب 
مریض شد. راکب هم بی‌رونق. بی‌حاصیّت . و فرتوت و فرسوده می‌شود. بدن 
انسان مثل همان مطالعة انسان است. مثل همان کاسبی انسان است. یک مطالعۂ 
مدام و پیوسته و در یک راستا عاقبت نتيجة خوبی دارد. نتيجة مراعات بدن؛ 


سلامتی است» و نتیجة سلامتی جسم» سلامتی روح | 











۰ ترجمه وشرح رسا 
دستورات اسلام همه پیشگیری است. طب اسلامی پیشگیری است است. از 
قدیم گفته‌اند: درب خانۀ خود را قفل کن و همسایه‌ات را دزد محسوب نکن 
اگر امروز از شیرینی‌جات اضافه. غذاهای آماده. و امثال آن پرهیز کنیم» در 
ده سال آینده مبتلابه قند نمی‌شویم. یک غفلت یکی دو ساله گاهی آدم را مبتلا 
به مرض مدام و مستمر می‌کند. حضرت امیرالممنین علی لا فرمود: 
«كَمْ من أَكلَة مت أکلا 








چه بسا که یک خوردن: آدم را از خوردن‌های زیاد باز می‌دارد. امام 





صادق لا فرمود: 
«کم من صبر ساعة قد ورن فرح طویلاً وكَمْ من لة ساعةً قد 
رت حزنا طويلاً”. 


شیخ مفید از امام صادق ا نقل می‌کند: که: چه بسا یک ساعت لّت» 
ناراحتی فراوانی را به دنبال دارد. 
و نیز حضرت على با فرمود: 
«کم من فرح آفضی به فرح إلى خن مخلّد» ۳. 
چه بسا خوشحالی که می‌کشاند آن خوشحالی صاحبش را به 
ناراحتی جاودانه. 


زیاده‌روی در خورد و خوراک و غیره اسراف است. و اسراف از دين دور 


. شرح غررالحکم ۵۴۸:۴ 
بحا ر الأنوار ۷۱: ۹۱(ج۶۸ص ۱٩مزستالوفاء):‏ 


۳. شرح غرر الحکم ۴: ۵۵۴ 





کم خوری یکی از راه‌های تخلیة بدن ۱۵۱ 





است. كوا وَاضْربُوا ولا تشرفوا 4" شعار قرآن است. آية الله جوادی آملی در 
ذیل آبۀ شریفه نگاشته‌اند: قرآن کریم همة انسان‌ها را به رعایت میانه‌روی در 
خوردن و آشامیدن دستور می‌دهد. 3کلوا روا ولا ثُرفوا» پایبندی به این 
ان را ضمانت می‌کند؛ زیرا عامل اصلی 





دستور الهی سلامت روح و جسم 
بسیاری از بیماری‌های گوارشی » پرخوری و تغذیة بد است 
زمخشری. امین الاسلام طبرسی. علامه طباطبائی و پیش از همه ابو اسحاق 
احمد بن محمّد بن ابراهیم ثعلبی چنین نقل کرده‌اند: رشید عبّاسی پزشک 
نصرانی حاذقی داشت. روزی به على بن حسین بن واقد گفت: در قرآنِ شما از 
علم طب چیزی نیست در صورتی که غلم در نوع است: علم ادیان و علم ابدان. 
او در جواب گفت: خدا همه علم طب را در نصف آیه گرد آورده است؛ 
می‌فرماید: «كلوا وَاشربوا ولا روا4 .و پیامبرمان طب را در چند جمله بیان 
فرموده است: 
امد 





یی الداء والحيّة رأ الدوای وأغط کل بدن ما عَوذْنَهه. 
معده, خانۀ دردهاست, و پرهیز, سر آمد همة دواها است. و برای هر بدنی 
باید غذاهای متناسب با آن را فراهم کرد. 
پزشک نصرانی گفت: کتاب آسمانی شما و پیامبرتان برای جالینوس طبیب 
چیزی باقی نگذاشته است. 


شيخ صدوق در دو کتاب خصال و علل الشرانع خود حدیثی را از امام 


اعراف: ۳۱: 





۲. مجمع الییان ۴ ۸ المیزان ۸: ۸۴-۸۳ الکشاف ۲: ۰۱۰۰ الکشف والبیان ۴: ۲۳۰ 








10۲ ترجمه وشرح رس 


صادق ا نقل می‌کند» ربیع که از ملازمان منصور دوانیقی بود می‌گوید: روزی 
ابو عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله علیه به مجلس ابو جعفر منصور دوانیقی 
حاضر شد. در حضور منصور مردی هندی بود که مدعی طبابت داشت و کتبی را 
درطبٍ اطلاع داشت 

حضرت صادق با در مجلس حاضر شدند و ساکت نشتند و آن طبیب هندی 
در حضور منصور از آن کتاب طبی خود می‌خواند و نکاتی برای منصور بیان 
می‌کرد. هندی سخنان خود را تمام کرد و بلا فاصله رو به حضرت صادق کرد» 
چون جایگاه او را شناخته از احترام منصور و اطرافیان و بلکه معرفی امام به 
وسیله آنها به طبب هندی» لذا رو به ابو عبابله امام صادق 3 کرد و گفت: آیا 
شما هم اراده داری آنچه را من دارم در اختیار تو بگذارم و بر اطلاعاتت افزون 
کنم. 


حضرت صادق 





لا فرمودند: نه چون بهتر از آنچه تو داری در نزد من 
می‌باشد. طبیب هندی گفت: و آن چیزی که بهتر در نزد شماست چه می‌باشد ؟ 
حضرت فرمود: مداوا می‌کنم گرم رابا سرد و سرد را با گرم و تر را با خشک و 
خشک را با تر و برمی‌گردانم امر را به سوی خداوند متعال» و به کار می‌گیرم 
آنچه را رسول خدا نت فرمود: بدان که معده انسان خانه هر درد است» و 
پیشگیری دوای هر درد است» و عادت می‌دهیم بدن را به آنچه عادت دارد. 
هندی وقتی این قانون طبی را از امام صادق 1 شنید تعجب کرد و فرمود: 
آیا طب و پزشکی چیزی غیر از این می‌باشد؟ حضرت صادق 2 خواستند مقام 
علمی خود را هم به آنها گزارش دهند که مقام علمی و اطلاعات امام براساس 


کم خوری یکی از راه‌های تخلیة بدن ۱۵۳ 
مطالعه کتاب نیست این علمی است که خداوند متعال در اختیار آنها قرار داده 


ب 

امام ا فرمود: آیا تو خیال می‌کنی که من این قانون‌های طبی را از کتاب‌های 
طبی ( جالینوس و غیره) گرفته‌ام. طبیب هندی گفت: بلی » اینگونه فکر می‌کنم. 

حضرت در جواب او فرمود: نه قسم به خداوند. نگرفتم آن را جز از خداوند 
متعال. 

بگو به من ای طبیب هندی با این یک قانون که بیان کردم آیا من به طب آگاهتر 
هستم يا تو طبیب هندی» گفت: نه بلکه بنده که کلی کتاب‌های طبی مطالعه 
کرده‌ام» ولی امام صادق ا فرمود: من سالاتی از تو درباره طب و خلقت انسان 
و مزاج او می‌کنم. 

امام ا فرمود: چرا خداوند متعال: بر روی سر مو قرار داد؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

امام 3 فرمود: چرا پیشانی از مو خالی شد. و دارای رگ‌ها و خطوط می‌باشد؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

سوالات گوناگون امام ا درباره اجزاء بدن انسان که او طبابت دارد درباره 
آنها. یکی از آنها: چرا خداوند کلیه‌ها را مثل لوبیا قرار داد؟ 

گفت: نمی‌دانم. 

امام ا فرمود: ولی من می دانم » و تمام آن نکات را با فوائد طبی آن توضیح 
دادند که اگر غیر آن می‌بود چه آفاتی رٌخ می‌داد. 

در آخر طبیب هندی و منصور مبهود شده بودند از اطلاعات علمی امام ا 
راجع به خلقت انسان. 





۱۵۴ ترجمه وشرح رسا 

هندی گفت: شما از کجا این اطلاعات را دارید؟ بسیاری از افراد این را از 
ائمه #5 می‌پرسیدند که شما این علم را به احکام یا به احادیث یا به خلقت 
انسان. یا نه آثار گذشتگان و آیندگان. اموات. مرد و زن» غائب و حاضر این 
اطلاعات را از کجا دارید ؟ چون آنها مقام امامت را شناخت نداشتند. 

امام ا فرمودند: من آن را از پدران خودم گرفتم. و پدران من آن را از رسول 
خدا ی و او از جبرئیل. و جبرئیل از خداوند متعال برای او خبر آورد خداوندی 
که اجساد را خلق کرد و ارواح انسانها را آفرید. 

هندی گفت: 





راست گفتی و من شهادت می‌دهم که خدانی جز خداوند نیست 
و محمد رسول و بنده اوست و تو داناترین فرد زمان هستی . 

پرخوری و سور چرانی, انسان را از طی مدارج علمی و رسیدن به کمالات 
معنوی و عبادی باز می‌دارد. 

امیر مزمنان علی 3 فرمود: اهل فهم بودن با پرخوری یکجا جمع نمی‌شود: 


mm 1 لا‎ 








زیرک بودن با پر خوری نمی‌سازد. 
چه بسا صبر ساعتی خوشحالی بسیار طولانی را در بر دارد. و چه بسا لذت 
ساعتی که ناراحتی طولانی به دنبال دارد. 


و اهل عزم و تصمیم و جذی بودن با سور چرانی سازگار نیست: 


۱. بحار الأنوار ۱۰: ۲۰۵ 

۲ عوالی اللئالی ۲: ۳۰ غرر الحکم: ۰۱۰۵۷۲ ميزان الحکمه ۱: ۵۴(ماده أكل) 

1 و ذکاوة. المعجم الوسیط : ۶4۵ 

از حمعمول شکم از خوردنی. المعجم الوسیط : ۶۲ 









کم خوری یکی از راه‌های تخلیة بدن ۱۵۵ 





ا غُزيمَة وليم . 

ولیمه به هر غذائی گفته نمی‌شود ولیمه هر طعامی است که برای عروسی و 
جشن‌ها تهیه می‌شود. 

البته آنچه از قرآن و روایات در زمينة طب آمده است خطوط اصلی و مسائل 
کلی است که فروعات و جزئیات فراوانی از آن منشعب می‌شوند. پرداختن به 
مسائل ریز پزشکی از عهدة کتابی که در حکم قانون اسلاسی همه شئون علمی و 
عملی تمدّن اسلامی است خارج است ". 

در پایان بحث یک خاطره‌ای را درباره عادت دادن بدن نقل کنم. که بدن را به 
هرجور عادت دهند. به همان‌جوز رشد می‌کند. برحی خانواده‌ها اصلاً اهل 
مراجعه به دکتر و درمان نیستند, به ویژه در مورد سرماخوردگی و لذا خیلی 
مشاهده می‌شودکه بدن آنها آمادگی دارد؛ برخی خانواده‌ها هم بچه‌ها را از همان 
اول با دارو و درمان عادت می‌دهند مدام باید زیر نظر پزشک باشند. ما هر دو 
رقم خانواده‌ها را داریم. 

آقای دکتر حسین آریانا تعریف می‌کرد در همسایگی ما یک روحانی وجود 
داشت. مدام بچه‌های او روی برف‌ها بازی می‌کردند. یک وقت گفتم بچه‌های 
شما سرما نمی‌خورند. گفت: ما در زمستان از شلغم زیاد استفاده می‌کنيم. علاوه 
بر آن ما بچه‌ها را از همان اول بر طبة 





رائط موجود عادت می‌دهیم. 
و امّا آن خاطره مهم آن است که. در شهرک ثامن. لوله فاضلاب مسدود شد» 


۱. نهج البلاغه ح ۲۴۱. الوليمة کل طعام ی رس وغیره. المعجم الوسیط : ۱۰۵۷ 





۲ تستیم ۲۸: ۳۶۶. 


۵۶ ترجمه وشرح رسال ذهیّه 
شهرداری آمد. مهندسان نگاه کردند. گفتند: باید با بیل میکانیکی کنده شود و 
لوله عوض یا باز شود. و این کار پنجاه ملیون تومان هزینه دارد. یک استاد کار 
مقّی افغانی گفته بود من حاضرم لوله فاضلاب را باز کنم» ولی روزی یک ملیون 
می‌گیرم. اگر به یک روز باز شد چه بهتر, او آمد و لوله را دید و جا را ملاحظه 
کرد و گفت من اول کار یک ملیون را می‌خواهم. بعد کار را شروع می‌کنم؛ 
صاحب کار از او امضا گرفت که مسئولیت خطرات کار به عهده خودش باشد. او 
وارد آن لوله فاضلاب شد تلاش کرد. جناب آقای یاربی گفت من ساعت چهار 
بعد از ظهر رفتم گفتند» مقنی در داخل همان سوق و لوله‌ها دارد چائی می‌خورد 
و گفته است تا یک ساعت دیگر ان را باز می‌کنم. وقتی لوله را باز کرد و بیرون 
آمد از او سژال کردم چطور شد که این بوی متعفن و بخار شما را خفه نکرد. 
مقنی گفت من پنج سال در زندان گوانتنامو آمریکا بودهام و بدترین شکنجه‌ها را 
دیده‌ام. و در بدترین آب و هوا بوده‌ام لذا بدن من عادت کرده است. 
می‌خواستم معنای: «عوّد نفسك ما عوّدته» و يا جمله دیگر: «أعط نفسك ما 
عودته» را یادآور شوم که این جسم نیز عادت می‌کند به غذای خاص و داروی 
خاص» دوستی تعریف می‌کرد» که مار شخصی را ازده بود. آن مار مُرد» نه آن 
مّرد. دلیش آن بود که آن مَرْد معتاد بود. و اعتیاد او باعث شد تا ما را بکشد. 
مولوی در مثنوی داستان عبور مردی که در دباغ‌خانه کار می‌کرد از بازار عطر 
فروشان را نوشته که چون به بازار عطر فروشان رسید. غش کرد چون بوی 
خوش به مشام وی رسید. برادرش او را با بوی سرگین سگ معالجه کرد . 


۱. مثنوی معنوی: ۶۳۴ 


دستورات عمومی ۱۵۷ 


دستورات عمومی 
| .نا نگندم .نان جو 
عن الرضا تاد : 
«قَضْلٌ حبر لشعیر علی ارْکقَشْلنا على الناس. وما من ن 
دعا لاکل الشعیر. بار عليه وما دح جوفاً الا وأخْرَجَ کل داء فيه 
وهو قوت الأبياء وطعام لأبرار0۱. 





حضرت رضاللد فرمود: برتری نان جو بر نان گندم مثل فضل ما بر مردم 
است, و هیچ پیامبری نیست مگر اینکه برای خورندۀ نان جو دعا کرده است که 
خدایا برکت به آن بده» و در هیچ شکمی نان جو وارد نشده است مگر اینکه هر 
دردی را خارج گردانده است, نان جو قوت انبیاء است و غذای افراد نیک 
می‌باشد. 

در روایات گوناگونی دربارة نان جو تأکید شده است. برخی از پزشکان 
می‌گفتند شما واعظان بالای منبر می‌گویید حضرت علی و یا پیامبر اکرم صلوات 


الله علیهما زهد داشته‌اند و ن 





آنها این است که نان جو مصرف می‌کرده‌اند. 
البته که این رویّه و حسن خلق و سیره برخاسته از روش اخلاقی زهد آنها نسبت 
به دنیا هم بوده است ولی فلسفة اصلی روی آوردن انبیاء و اولیاء به نان جو آن 
است که آنها حواص نان جو را حوب می دانسته‌اند» نان جو آنقدر بدن را تقویت 
می‌کند که نیروی آن چند برابر نان گندم می‌باشد. علاوه بر آن عوارضی که نان 


گندم دارد نان جو ندارد. نان گندم اندکی به قول قدیمی‌ها ثقیل می‌باشد. 


۱. بحار الأنوار ۵۹: ۲۷۹ 


10۸ ترجمه وشرح رسال هيه 

قدیمی‌ها می‌گفتند: اگر گوسفند و یا الاغ گندم بیشتر بخورند گندم در معدة 
آنها سنگینی می‌کند و باعث می‌شود مریض شوند و گاهی آنها رامی‌کشد» به 
همین جهت گوسفندی که زیاد گندم خورده باشد. آن را در دهات آب نمی‌دهند 
و نمی‌گذارند بخوابد بلکه مدام او را حرکت می‌دهند و راه‌های طولانی او را 
می‌برنده می‌دوانند. تا گندم‌ها کم کم زایل شود. 

زمانی که بچه بودم این داستان را برای پدرم تعریف کردند که در برزان 
گوسفندها از آغل خود بیرون آمده و به محل گندم‌ها رفته بودند و آنقدر گندم 
خورده بودند که شکم‌هایشان ورم کرده بود. صاحب آنها که زنی بود آن شب 
نگذاشت آنها بخسبند و تا صبح غلي الطلوع هفت بار آنها را از برزان (محل 
سکنای آنها) تا مزار کرشک یعنی تا مزار سلطان قریش که حدود پنج شش 
کیلومتر راه است برد و برگرداند یعنی شبانه حدود سی چهل کیلومتر گوسفند را 
دواند و راه برد تا گوسفندها سالم شدند. شکم آنها کار کرد و از مرگ خلاص 
شدند» این مرگ برای حیوان حتمی است. گندم کشنده است. 

علاوه برآن. پزشکان و متخصّصان مدام می‌گویند گندم و نان گندم قند دارد. 
ولی نان جو و جو این‌گونه نیست؛ تمام حیوانات را صاحبان آنها در زمستان و 
تابستان جو می‌دهند. 

من یادم می‌آید در سالهای خشکسالی به گوسفندان یک وعده جو می‌دادند تا 





شوند» حیوانی را که با او کشت می‌کردند جو می دهند» اسب‌های مسابقه 
را مدام جو می‌دهند. در مورد حیوانات اگر جو مفید نمی‌بود اینگونه بدان توه 


نمی‌کردند. همین خاصیّت را برای بدن انسان هم دارد. 


دستورات عمومی ۱۵۹ 

توجّه انبیاء و اولیاء و ابرار به نان جو بدان جهت است که از خاصیّت آن 
باخبرند علاوه بر آن قند هم اصلاً ندارد. ای کاش روزی برسد که در هر نانوائی 
نان جو هم وجود داشته باشد. البته نان جو خوش خور نیست. هر چیزی که 
خاصیّت برای بدن دارد خوش خور نیست. و خصوصاً اگر خاصیّت دارونی 
داشته باشد نه تنها خوش خور نیست بلکه تلخ و بد مزه هم هست. مگر تمام 
داروها بدخور نیستند حتّی داروهای تقویتی بدخور است چون خاصیّت شفا 
دارد. 

رسول خدا تیا دربارة نان جو فرمودند: فضل نان جو بر نان گندم مثل فضل 
ما بر سایر مردم می‌باشد. 

نکتۀ دیگر که در مورد نان جو وجود دارد ملین بودن آن می‌باشد که در نان 
گندم وجود ندارد. نان گندم یبوست می‌آورد ولی نان جو ملیّن است. نظیر این 
تعبیر که دربار؛ جو آمده است در مورد عاب هم وارد شده است. 
۲.خواص عاب 

امام صادق ا فرمودند: 

«فضْلْ اماب على الفاکهة كفنا على ساير الناس»(. 

فضل و برتری عناب بر سایر میوه‌ها مثل برتری ما بر سایر مردم می‌باشد. 

یکی از خاصیّت‌های عتّاب. شستشوی معده است که تخلية معده را در پی دارد 





لذا به آن سفارش شده است. و حکمای قدیم در مورد سرماخوردگی سفارش 


کرده‌اند عاب را جوشانده و مصرف کنید. 


۱. بحار الأنوار ۲۳۲:۶۲(موستة الوفاء ۵۹: ۲۳۲). 





۶۰ ترجمه وشرح رس 
و لذا در مکارم الاخلاق از حضرت امير المزمنین على ا فرمود: 
لاب یدب بالحمی». 
عاب تب را از بین می‌برد. 
چون در زمان تب یبوست بر بدن حاکم می‌شود و عناب یک خاصیّت آن 


ملیّن بودن است» و لذا باعث می‌شود تا تب پایین بیاید» چون باعث تخلیه بدن 





می‌شود. ابن بیطار گفته است: قبل از غذا خورده شود( 


در بیرجند ما بزرگواری که حکیم بود. و عطاری هم داشت بخشی از اوقات 
خود را به طبابت می‌گذراند گفت: پسرم را برای گذراندن یک دوره در شرکت 
نفت به فنلاند بردند. چهل روز آنجا آموزش دیده بود. گفت: دچار 
سرماخوردگی شدم. اولین بار که به دکتر مراجعه کردم. ديدم چند کلمه‌ای روی 
کاغذ نوشت و گفت از فلان مغازه بگیر و مصرف کن. خیال کردم چیز مهمی 


است. بعد دیدم» هفت هشت عدد عتاب را برای من تجویز کرده تا آن را 





بجوشانم و مصرف کنم. داروی شیمیائی ننوشته بود. 
۳.خواض آش 

جناب حجّة الاسلام والمسلمین طباطبائی می‌فرمود: در قدیم حدود ۱۴۰ 
نوع آش مرسوم بود. این آش‌ها باعث می‌شد تا معده کار کند و تخلیه شود. اما 
الان متا 





انه همة غذاها بوست‌آور است. ماندن غذا بیشتر از زمان مورد نیاز در 


معده باعث تعفن آن می‌شود و خودبخود ضرر دارد. 


چه بسیار دربار؛ عدسی توصیه شده است. عدس و هر غذای ملیّن 





مقیفااسگ + 


۱. بحار الْنوار ۲۳۳:۶۷(مزسة الوقاء ۲۳۲:۵4). 


واک دوع ۱۶۱ 
۴.خواض سیاه‌دانه 
قال رسول الله ٍ: 
«فى الحَبة السوداء شفاءٌ من کل داء ال السام. قیل :يا رسول الهء وما 
السام؟ قال: الموتْ» (), 
رسول خدا که فرمود: در دانة سیاه که همان سیاه دانه باشد شفای از هر 
دردی وجود دارد مگر مرگ. این حدیث مکرّر در مصادر شیعه و اهل سنّت آمده 
است لذا الا متفق بین شیعه و اهل سنت است و انیً سند آن صحیح می‌باشد. از 
معجزه سیاهدانه با خبر باشید. 
۵. فایدۀ برنج برای‌درمان بواسیر 
عن أبی عبداله لا قال: 
«أصابني بط فذَهَبَ لمي وضعفث عليه فا شدیدا فألفي في 
روعي أن آخذ لاله نم یه واطحٌه شم أجْعله حساء 
بت عليه لحمی. وق عليه عظمي. فلا یال أل المدينة نو 
فقو : يا با عبدافه. متنا بما كان یم العراقيون إليك» بت 
الیهم منه»۳ 
قال رسول الله 4: 


لارو فى الأَطِْمَةكالسيّد فى القوم»۳. 


۱. بحار الأنوار ٠٠١:0۹‏ 
۲ بحار الأأنوار ۵۹: ۱۷۲ الما 





۳. بحار النوار ۲۹۴۵۹ 


۱۶۲ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 





شرح واژگان: بَطّن: در المعجم الوسيط نوشته است: الطّن: داء ان : درد 
شکم(. 

رزع: قلب. ذهن» عقل , در محاورات گفته می‌شود: وقع في ژوعي کذا يعني 
فی نفسی کذا(). 

أقليه از ماده قلو: قلا يقلي: قلي الحبَ واللحم على المقلاة أنضجه على 
المقلاة یعنی دانه و گوشت را روی آتش بریان کردم . «قلاه» یعنی «أبغضه»؛ مجاز 
است یعنی او را با کینۀ خود بریان و داغ کرد. مقلی ومقلاة. ماهی تابه است» 
مق یعنی بریان شده۳. 

حسامثل عصاء سوپ. شورباء آبگوشت, حسویعنی جرعه جرعه نوشیدن ٠"‏ 

حضرت صادق 3 می‌فرماید: درد شکمی بر من عارض شد, به حدّی که 
لاغر شدم. گوشتم ریخت و شدیداً ضعیف شدم؛ خداوند به ذهن و فکر من 
انداخت که مقداری برنج بگیرم» آن را بشورم. آنگاه بریان کنم. آسیاب و نرم 


باعث شد رمق دوباره به من 





کنم. و سپس از آن سوپی درست کنم و بخوره 
برگشت و گوشتم رویید و استخوانم قوی شد. هميشه و مدام اهل مدینه 
می آمدند و می‌گفتند: ای ابا عبدالله (در زبان محّی باعبدالله گفته می‌شود) ما را به 
آنچه که عراقی‌ها برای تو می‌فرستند بهره‌مند کن. و حضرت صادق از آن برنج 
برای آنها می‌فرستاد. 


۱. المعجم الوسیط : ۶۲ 
۲. المعجم الوسیط : ۳۸۲: 
۳. فرهنگ معاصر عربی به فارسی: ۵۵۸. 
۴. همان ص ۰۱۲۳ معجم الصحاح: ۲۳۱ 


دستورات عمومی ۶۳ 

رسول خدا ا در حدیث دیگر فرمود: برنج در میان غذاها مثل شخص 
بزرگ و سرور در میان قوم است اگرچه برنج سرور غذاها است» و ظاهرش هم 
همین است. الآن هم نوعاً برنج در صدر غذاها واقع شده است و سایر غذاهاء در 
حاشیة آن می‌باشد. در عصر حاضر غذای بیشتر مردم ایران و قوت عمومی آنها 
برنج است و به همین جهت فقها در بحث فطریّه می‌گویند به جای گندم اگر 
کسی برنج هم بدهد کفایت می‌کند. البته مت 








غانه در ایران مصرف برنج بیشتر از 
سرانة مصرف جهانی می‌باشد» و خصوصاً توصیه می‌شود برنج‌های پاکستانی و 
به ویژه هندی آبکشی شود. چون سموم آنها بسیار زياد است» آنگونه که 
می‌گویند آب برنج خودش خاصیّت فراوان دارد البته برنجی که سمّی نباشد. 


خاصیّت برنج کته از برنج آبکش بیشتر است. 


آفت برنج» ته دیگ‌های پر روغن آن خصوصاً روغن نباتی است که بسیار 





مضر است و چاقی می‌آورد. طبق آنچه اهل فن و پزشکان فرموده‌اند از خوردن 
ته‌دیگ‌های چرب پرهیز شود. 

نکته‌ای که برخحی اهل تخصّص و مهارت آشپزی می‌گفتند. آن است که 
بعضی خانم‌ها و طبّاخ‌ها نمی‌گذارند برنج دم بکشد. به بهانۀ اینکه برنج آبکش 
ضرری ندارد در حالی که برنج کم دم برای بیشتر وجودها ضرر دارد: و خصوصاً 
یادآور می‌شوند اگر زیر قابله و دیگ برنج را خاموش کردند درب قابلمه را 
بردارند تا برنج عرق نکند؛ چون برنجی که عرق کرده باشد قطعاً به دنبال آن درد 


شکم (بطن) می‌آید. چیزی که به تعبیر امام خودش باعث رفع بَطن می‌شود با 





۱۶۴ ترجمه وشرح رسا 
بچه‌های کو چک که ضعیف هستند نعمت است. کته بیشتر چاق می‌کند تا برنج 


بزرگان اهل تجربه گفته‌اند کسانی که اضافه وزن دارند و چاق هستند. از 
خوردن برنج زیاد پرهیز کنند» به بچه‌های ضعیف بیشتر برنج بدهید . 

در اشتقاق کلمه «برنج» بحث است که آیا بی‌رنج بوده است یا بارنج بوده 
است و بعد مخف شده است. مرحوم حجَة الاسلام والمسلمین شيخ غلامرضا 
آیتی می‌فرمود: برنج ممکن است از بی‌رنج مشتق شده باشد. و تخفیف حاصل 


شده باشد. چون غذائی است که«رنج فراوآتی برای معده ندارد. معده‌های 





ضعیف همانطور که از لحن حدیث برمی‌آید آن را هضم می‌کند. برای همین 
جهت است که غذای بیمارها در بیمارستان‌ها نوعاً برنج است نه غذای دیگر. 
و ممکن است از كلمة بارنج گرفته شده باشد چون کشت برنج برخلاف گندم 


و جو و عدس و هر دانة دیگر که آن را به راحتی بذر می‌کنند و زمین را شخم 


می‌زنند و درو می‌کنند. زحمت بیشتری دارد؛ زیر الا باید در جای مخصوص 





بکارند تا سبز شود. بعد بوته‌های آن را نشا کنند. در میان آب باید باشد. 
کشاورزان برنج‌کاره مدام در میان آب می‌باشند. و ای کاش همان آب بود 
بیماری‌هایی مربوط به پا هست که نوعاً از آب به انسان می‌رسد. حیواناتی که در 
میان آب و زمین هستند گاهی برای انسان مضرّ و حطرناک‌اند. کرم‌ها که پای 
انسان را می‌گزند و گاهی مارها. 


خاطره‌ای از کلات نادر تعریف کنم تا بگویم چرا برنج کلات نادر از همه جا 





دستورات عمومی ۶۵ 
گرانتر است. و برنج بهتری است» می خواهم به گوشه‌ای از زحمت برنج کاران و 
شالیکاران اشاره کنم که چگونه با رنج و زحمت این محصول را آماده می‌کنند و 
اگر اصل آن بنج یعنی بارنج باشد. بُعدی ندارد. 

ما برای یک اردوی دو روزه در کلات نادر بودیم» با مینی‌بوس به چهار 
فرسخ پائین تر از کلات رفتیم. تا بندی را ببینیم که معروف به بند نادر است» آب 
رودخانه بسیار زیادی داشت. و شاید حدود چهار پنج هزار گوسفند آنجا اطراق 
کرده بودند. آنها برای آب خوردن و استراحت ظهر آمده بودند. عده‌ای از 
همراهان برای شنا به پائین رودخانه و داخل سدّ رفتند که بسیار فرسوده شده 
بود. من در بالای سد ایستاده بودم تا رسیم به مردمی که در آنجا مشغول کار 
کشاورزی یعنی نشا کردن برنج بودند و عله‌ای که برای سر زدن از گله‌های خود 
گوسفندها را وارسی می‌کردند: ما را دیدند, چون همراه من دو فرزند کوچکم که 
ده یازده ساله بودند را دیدند. گفتند: از بچه‌ها غافل نشوید, اینجا مار زیاد 
است. من بچه‌ها را نگذاشتم که وارد آب شوند و ایستاده بودم این سه منظره را 
نگاه می‌کردم. در سمت چپ ما مردانی بودند که به شذّت مشغول نشای برنج 
بودند و فاصله ده پانزده متری با ما داشتند. گاهی با آنها حرف می‌زدم؛ گروه دوم 
بچه‌ها و دوستان من بودند که در پائین رودخانه شنا می‌کردند. و گروه سوم 
مردانی بودند که وسط گله‌ها رفت و آمد می‌کردند. گوسفندان خود را شناسایی 
می‌کردند . ناگهان دیدم در مزرعة بغلی با فاصلۀ ده پانزده متری مردان پابرهنه و 
پاچه بالا زده وسط آب با سنگ و چوب و بیل به جان یک موجودی افتادند. مار 


را به همدیگر نشان دادند. صحنة عجیبی بود. حمله به یک مار که از کنار مزرعه 


۶۶ ترجمه وشرح رسال یه 
رد شده بود و وارد مزرعه شده بود. هفت هشت مرد کاره به جان او افتادند و مار 
را کشتند. آنها او را افعی خطاب می‌کردند چون به اندازة مج دست مرد قوی. 
کلفتی داشت. و طول آن از یک متر و نیم تجاوز می‌کرد. تقریباً با دسته پیل آنها 
برابری می‌کرد. تازه از کنار رودخانه بالا آمده بود. چون با کشتن او یک قورباغة 
بزرگ سالم که همان لحظه او را پلعیده بود از شکمش بیرون آمد. اینجا بود که 
وقتی اوضاع آرام شد یکی از آن کشاورزان گفت: برنج بارنج است نه بی‌رنج. 
ملاحظه کردید چرا به شما می‌گفتم از بچه‌ها غافل نشوید. و من در آن لحظات 
چهار چشمی بچه‌ها و زمین را می‌پاییدم. 

بعد که چند دقیقه‌ای با او صحیت کردم مُعلوم شد معلّم کلات است که خود 
اهل دانش بوده است. او گفت: رانی‌ها با کلاتی‌ها در تولید برنج شریکند 
ولی آنها اینگونه مارها را در مزارع خود ندارند و شاید همین سختی‌ها باشد که 





برنج کلات از برنج شمال بالاتر و بهتر است. چون رنج و زحمت آن بالاتر 
است. آن معلّم آن روز برای من تعریف کرد و گفت: 

این سرزمین یعنی اطراف این بند به وجود مارها شهرت دارد. ولی من در 
طول عمر خودم نشنیده‌ام که کسی را نیش زده باشد. جز یک مورد که می‌گویند 
در نسل قبل از ما شخصی به ماری حمله می‌کند ولی او را نمی‌تواند بکشد 
بخشی از بدن مار قطع می‌شود و فرار می‌کند. ولی پس از مدّتی آن شخص گفته 
بود در راه داشتم می‌رفتم که ناگهان دیدم ماری که دمی ندارد و گوئی دم بریده 
است مرا تعقیب می‌کند. آن روز من برای آبداری آمده بودم و در مزرعه کار 


می‌کردم. گفتم: خدایا آن مار چه شد. هرچه دقّت می‌کردم که کجا رفت متو جه 


دستورات عمومی ۱۶۷ 
نشدم» فهمیدم همان ماری است که دو سال پیش من به او حمله کردم و ن 
او را بکشم, مقداری از دم او قطع شده و حالا بزرگ شده است. لحظه‌ای نشست 
بودم و استراحت می‌کردم ناگهان پایم را چیزی گزید تا نگاه کردم دیدم همان مار 
است با چه دقتی به من نزدیک شده بود و پای مرا گزید. معلم گفت: آن شخص 
مار گزیده بر اثر همان گزیدگی مار از دنیا رفت. این تنها اتفاقی است که در این 
منطقه ما شنیده‌ایم. 








۱۶۸ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


کمی مجامعت 


عن أبی عبدالّه عن أبيه قال: قال أميرالمؤمنين 





«من أراد البقاء ولا بتقاء فليَحَمّف الرداءء وليُباكر الفدای ولیقل 
مجامعة الساء»(. 


الدعائم عن على بك 





الرداءَء وبُذمن الحذاءء بقل 


مجامعة النسای ویّا کر القدات ". 


این حدیث از شاهکارهای سخن امه می‌باشد که در چند روایت هم 
آمده است. 

حضرت صادق 1 از امیرالمومنین علی ‏ نقل می‌کنند که حضرت فرمود: 
هر کسی که اراده بقام دارد -و له که بقا برای کسی نیست -باید لباس دوش 
خود را یعنی ردای خود را سبک کند. و صبحانة خود را زود بخورد. و 
همخوایی با زنان را کم کند. 

نعمان شیعی مصری نیز در دعائم الاسلام همین حدیث را نقل کرده است که 
حضرت علی 1 به طور پیوسته و مدام این مطلب را می‌فرمود: هرکسی که 


می‌خواهد عمر او طولانی شود و در دنیا باقی باشد که البته بقا و استمرار 


۱ بحار اور ۶۲:۵۹ 


۲. همان ص۲۶۶ 


کمی مجامعت 1۶۹ 





فوق العاده‌ای وجود ندارد. باید لباس دوش خود را سبک کند. (أذ 
و مدام کفش بپوشد. و مجامعت با زنان را کم کند. و صبحانه را زود بخورد. در 
این حدیث یک مورد اضافه شده است و آن پوشیدن کفش است. 


کفش برای پا -که قلب دوّم بدن حساب می‌شود -مثل لباس است و چون در 





زمان قدیم آدم‌ها قادر بر خرید کفش و 
پابرهنه کار می‌کرده‌اند. یک شب تلویزیون از معدن زغال سنگی در هند گزارش 
می‌داد - در سریال نبرد برای زندگی که تمام کارگران معدن بی‌کفش بودند و 


روی زغال سنگ‌های خشن پابرهنه را می‌رفتند. و نیز بچه‌ها را نشان میداد که 


کفش نبود‌اند. بسیاری از مردم 


از کامیون‌ها بالا می‌رفتند و پابرهنه اژازغال سنگ‌ها دزدی می‌کردند. 

اما مسألة کمی مجامعت را پزشکان جدید و حکمای قدیم نیز اشاره کرده‌اند. 
به بوعلی سینا گفتند: تو که خود در نوشته‌های خود اصرار داری که بايد موضوع 
جماع را کم کرد زیرا موجب کوتاهی عمر می‌شود چرا عمل نمی‌کنی ؟ گفت: ما 
زندگی نگاه می‌کنيم نه کمیّت. 
توضیح: از آنجا که شرح برخی تعبیرها در احادیث و روایات دیگر آمده 





است. و روایتی ناظر به روایت دیگر می‌تواند باشد. همین حدیث شریف در 
کتاب مستطاب وسائل الشیعه از دعوات قطب الدین راوندی و نیز به وسیلٌ 
علامه محمد باقر مجلسی در بحار الانوار نقل گردیده است» و در نقل راوندای 





علی... مصرانه به کاری پرداختن. با پشتکار و تداوم مشغول بودن تداوم بخشیدن به 
امری. فرهنگ قارسی عربی: ۲۰۳ 
من الخمر: کسی که پیوسته شراب می‌نوشد. قلان 





آي یدیم. معجم الصحاح:۳۵۸. 








یک توضیح اضافی دارد و آن اینکه وتتی رسول خدا 3# فرمود: یل من 
ردائه»() شنونده تعجّب کرد که سبک کردن لباس دوش خود یعنی چه؟ رداء 
مثل عباء است. هر نوع لباس راء لباس بیرون و شب و غیره» مجلسی و غير 
مجلسی را در عربی رداء می‌گویند 7 سنگینی لباس البته مضرّ است چون باعث 
دیسک کمرمی‌شود. عباهائی که وزن زیاد دارد به کمر ضرر می‌زند. ولی در عين 


حال راوی از رسول خدا کڈ سؤال کرد که مراد از تقلیل یا تخفیف رداء 





چیست؟ رسول خدا ب در جواب فرمود: «خِمَةٌ الرداء: الدَينٌ» منظور از کم 
کردن. سبک کردن رداء و لباس »کم کردن دین و وام است. چون قرض و وام نیز 
مثل لباس سنگین» بدن را اذیّت می‌کند. باعث کمر دردی می‌شود. شانه‌ها را 





می‌اندازد و بدقواره می‌کند دین نیز مانند سوهان روح است و اذیّت می‌کند. 
دو مثال مشاهد و عینی می‌زنم تا روشن شود: در جلو دفتر تبلیغات اسلامی 
خراسان رضوی در خیابان خسروی یک دست فروشی بود که چاقو 
می‌فروخت. او هميشه مسیر بین چهارراه شهداء و چهار راه خسروی را طی 
می‌کرد و چاقوی زنجانی می‌فروخت. یکی دو چاقو به دستش بود و یک کیف 
چاقو هم به دوش او بود. او این کیف را در مت چند سال فقط به یک طرف 
یعنی یک دوش خود آویزان داشت. و این امر باعث شده بود که یک دوش او 
حذاقل پنج سانت از دوش دیگر کوتاهتر باشد. گاهی که گفتگو می‌شد. 
می‌گفت: چون به مرور زمان بوده او را اذیّت نمی‌کند» ولی به هرحال همان‌طور 


۱. دعوات الراوندي: ۲۶۷ 





کمی مجامعت ۱۷ 


که این بار ظاهری دوش را پائین می‌آورد قرض و وام هم در واقع و حقیقت» 
دوش را پائین می‌آورد. 

بسیار مشاهده می‌شود افرادی که ساختمان‌های چند طبقه برای خحود 
می‌سازند. تا ساخت و ساز را تمام می‌کنند و می‌خواهند نفسی بکشند از دنیا 
می‌روند. برخی مردم می‌گویند تمام کردن بنائی چنان خیری ندارد. این مسأله 
عقیده برخی مردم است» در شعری از امیرالمؤمنین علی ا هست که اگر چیزی 
را تمام کردی دیگر تمام می‌شود و از آن استفاده نمی‌شود هميشه باید مثل بنائی 
ناقص بماند. ولی من در این قضیّه فکر کردم علّت اصلی آن همین دیون است. 
آنقدر وام از این طرف و آن طرف این بانک و آن مؤسسه می‌گیرند. مدام شب و 
روز در فکر این وام و قرض و چک‌ها هستند که روح ساییده می‌شود. و بالاخره 
یک جا کمر این روح می‌شکند ی جنسم فرتتودهمی‌شود. چون امیرالمزمنین 
على اب فرمود: 

الهم یُذِیبْالجَسَد». 

غصّه. جسد و جسم آدمی را ذوب می‌کند. دین و وام » جسم را ذوب می‌کند» 
روح را ذوب می‌کند نتیجه آن می‌شود که به مر می‌رسد ولی آنقدر در این فاصله 
دوندگی شده است که از آن ساختمان استفاده نمی‌کند و رخت برمی‌بندد. 





معنای قلة الرداءء و ة الرداء» براساس روایت ذکر شده قله اين و خقة 
الین است» یعنی این دو واژه مجاز اصطلاحی است و لفظ در غیر موضوع از 


خود استعمال شده است 





دماغ چاق که به معنای سرحالی و غبراق بودن است. 





تمام کردن منزل و ساختمان چند طبقه بد ی 


نیست. شعار قرآن این است: 





Wr‏ ترجمه وشرح رس 


طایژگم عتک۳4. 


خود انسان است که این درخت را می‌کارد. و دینی که باید وسیلۀ راحتی او 





شود. او مرکب ین می‌شود و دین او را می‌خواباند. و شاید فلسفۀ این که در 
روایات و احادیث ما وارد شده است که ین گرفتن و قرض گرفتن مکروه است 
همین نکته باشد. حضرت صادق ا فرمود: 
«حَمَوا لین فان فى خة این زيادةٌ مره ). 
قرض را سبک کنید. چه اینکه در سبکی قرض زیادی عمر است. 
رئيس محذئین ابوجعفر صدوق + در علل الشرائع از حضرت باقرالعلوم لا 
نقل می‌کند که فرمود: 
«کل دلب ی 
أو یقضی صاحبَه آو ینف الذی له الحّ۳. 








هر گناهی را شهادت در راه خدا می‌پوشاند جز ین » چه اینکه قرض کنّاره‌ای 
ندارد مگر اداء آن یا اینکه صاحب آن اداء کند یا کسی که برای او این حق است 


عفو کند. 
مرحوم صدوق در علل الشرائع دو حدیث دیگر هم نقل می‌کند: رسول 
خدا ار فرمود: 





ی کم والدَينَ فا هم باللیل » وذ بالنهار». 
پرهیز کنید از دين چه اینکه دین غم شب است و ذلّت در روز. 





۲ امالی الطوسی ۲: ۰۳۷۹ سفينة البسار ۲: ۲۵۷. 
۳. علل الشرانع: ۵۲۸ سفينة البحار ۲: ۰۲۵۶ الکاقی ۵: ٩۳‏ تهذیب الا حکام ۶: ۱۸۳ 


کمی مجامعت ۱۷۳ 
و نیز فرمود: 

«ما الوَجَمْ ال وج العین . وما الم لاحم 

دردی جز درد چشم نیست. و غمی جز غم دين وجود ندارد. 





لدین»0. 


فقها بر اساس همین روایات فتوا داده‌اند که قرض گرفتن مکروه است. 

روزی در جلسة بسیار مهم و پر جمعیتی در بیرجند در یکی از مساجد 
حجَّة الاسلام والمسلمین رضانی امام جمعة بیرجند روی منبر بود. سخن دربارة 
ین و قرض شد. ایشان گفت: آیا در مجلس ما کسی هست که تا الآن قرض 
نگرفته باشد؟ هیچ کس دست بلند نکرد جز یک نفر و آن آية الله شيخ ابراهیم 
رّانی بود. وی امامت جماعت مبنجد بازار یرجند را دارد و از سال ۱۳۴۴ که از 
حوزۀ نجف برگشته است به خدمت امور شرعی مشغول است یعنی دقیقاًالآن که 


این خطوط را می‌نویسم مت پنجاه سال می‌باشد (. 


۱ بحار الأنوار ۱۰۳: ۰۱۴۱ سفية البحار ۲: ۲۵۶ علل الشرانع: ۵۲۷ و۵۲۸ 


۲. رک:فرهنگیان خراسان جنوبی . محمد حسن ربا 





۱۷۴ 





صدقه و اثر آن در درمان بیماریها 
قال رسول الله تلق: 
E ۳‏ 
حضرت رسول خدا کڈ فرمود: بیماران خود را با صدقه مداوا کنید. 


وعن موسی بن جعفر## أن رجلاً شکی إليه أنّني في عشر نفر من العيال 








کلّهم مرضی. فقال له موسی ا 
«داووُم بالصَدَّقة فليس شیء اسر إجابةً من الصدقة. ولا أجدى 
منفعةً على المريض من الصفدقق . 


حضرت موسی بن جعفر ا فراتواد: مردی خدمت آن حضرت رسید و از 
تعداد زیاد نان‌خورها و عیالاتش که ده نفر و همه هم مریض بودند گلایه کرد. 
حضرت موسی بن جعفر :3 او را توصیه به صدقه نمود» و فرمود: بیماران را با 
صدقه مداوا کنید. هیچ چیز به اندازۀ صدقه زودتر به اجابت نمی‌رسد و نتیجه 
نمی‌دهد: و هیچ چیز مفید تر بر مریض از صدقه نیست. 


البته معنای این حدیث آن این نیست که به پزشک مراجعه نشود. در عین 





آنکه اسباب ظاهری باید مراعات شود. صدقه هم در کنار آن باشد . 


۱. بحار الانوار :۵٩‏ ۲۶۶ 
۲. همان ص۲۶۵ 


باد بهار پانیز ۱۷۵ 


باد بهار. پانیز 
رووا عن الب ید 





ارزشمند بشمارید باد بهار را چه اینکه این باد بهار انجام می دهد با 


بدن‌های شما آنچه را که با درختان انجام می‌دهد» و از باد پائیز 
پرهیز کنید چه اینکه آن باد با بدن شما همان می‌کند» که با درختان 
می‌نماید. یعنی باد بھاواباىێر رویش می‌شود و باد پائیز باعث 
ریزش می‌شود. 
وقال أميرالمؤمنين 3 : 
ولد في له وتو في آخر 
فى الأشجار ول 








؛ فائّه فمَلْ فى الأبدان كفغله 





رق از ور ۳: 
پرهیز کنید سرما را در اۆلش و استقبال کنید در آخرش: چه اینکه 
آن سرما با بدن‌های شما همان را می‌کند» که با درختان انجام 
می‌دهد. اول آن می‌سوزاند. و آخر آن برگ می‌ریزد. 
«توقّوا» از ماد «وقایه» یعنی نگهداری کردن و حفظ کردن, مراعات نمودن 
است» و تلقی» ملاقات» به استقبال چیزی رفتن است. أحرق یحرق. احراق: 


سوزاندن. و أورق الشجر یعنی برگ‌های آن بیرون آمد . 


۱ بحار اور ۷۱:۵4 





۲. بحار الأنوار ۵۹: ۲۷۱ نهج البلاغه: ۱۲۸۳۸۳ شهیدی. مصادر نهج البلاغه ۱۴:۴ 





۱۷۶ ترجمه وشرح رسا 
محمّد بن یعقوب فیروزآبادی در کتاب القاموس المحیط فرموده است: «قد 
وَرق النَجرٌ یره وأورق. ور تزریقا: وق خرو چو ثلائی و باب افعال و 
تفعیل , یعنی زمان خارج شدن و بیرون آمدن برگ فرا رسید. 
امیرالمزمنین علی ا فرمود: از سرما در ابتدای آن پرهیز کنید. و به استقبال 
سرما در آخر فصل سرما بروید. چه اینکه سرما همان کاری را با بدن می‌کند که 





باد با درختان می‌کند. اوّل سرما و ابتدای فصل سرما که فرا می‌رسد برگ درختان 
رامی‌سوزاند و برگ آنها را می‌ریزد» ولی درآخر فصل سرما که فرا می‌رسد. برگ 
درختان کم کم می‌روید. که در فارسی از آن زمان تعبیر به بهار می‌شود. در مَتّل 


از باد بهار خود را مپوشان و از باد خزان خود 






مولوی نیز حدیث رسول خدا ی را در مشنوی به شعر درآورده است(. 


۱۰۲۶ : القاموس المحیط : ۱۱۹۸ مؤسسة الرساله» المعجم الوسیط‎ .١ 


۲ مثنوی معتوی:۱۰۴ 


وقت غذا خوردن ومبارزه باچاقی Ww‏ 


وقت غذا خوردن و مبارزه با چاقی 
وروي عنه أنه قال: 
مان أكل السَمَكِ الطری يذب | 





مداومت داشتن بر خسوردن ماهی تازه باعث ذوب شدن 
افزودنی‌های زاند بدن می‌شود. 
بحث را با حدیث فوق شروع می‌کنيم. جریان و داستان لاغر کردن جسم 
آمروز برای بسیاری از خانواده‌ها و افراد معضلی شده است: همانطور که عده‌ای 
از مرض رنج می‌برند و مدام به دکتر و پزشک و بیمارستان مراجعه می‌کنند. و هر 
کسی هر چیزی می‌گوید به سراغ آن قق روند )و دوا و درمان می‌کنند. چاقی هم 
امروز خودش مرضی شده است. آمارهائی که وزارت بهداشت و روزنامه‌ها 
می‌نویسند حکایت از وجود چاقی و اضافه وزن در تعداد افراد بسیاری دارد. 
روزی یک دکتر فهیم و دانامثالی زد. گفت: کسی که می‌گویم مثلاًبیست کیلو 
اضافه وزن دارد, مانند کسی است که مدام یک کیسه بیست کیلوثی بر پشت خود 
حمل می‌کند. این کیسه سنگین با این فرد چه می‌کند 





انوهای او را زودتر 
فرسوده می‌کند. کمر او را زودتر فرسوده می‌کند. قيافة او را زیر و رو می‌کند . 
همیشه او را خسته نشان می‌دهد» آدمی که مدام کيسة بیست کیلوئی را روی 
دوش می‌کشد هیچ گاه شاداب نی ت چون خسته است» انسان خسته زود 
اسان ادا یکا 


وی گله‌مند بود از این که ما ۱ 





انی‌ها چه زود در دام خارجی‌ها می‌افتیم و 


۱. بحار الأنوار :۵٩‏ ۲۷۵ 








۱۷۸ ترجمه وشرح رسا 


قرص‌های ض1ّ چاقی را زود می‌خوریم به بهانة اینکه خارجی است» او می‌گفت : 
این اصطلاح خارجی بودن زندگی ما را نابود کرده است. یکی از آن موارد 
مصرف قرص‌های خارجی است. 

در اینجا بای به چند نکته که باعث کم شدن وزن و زیبانی بدن می‌شود اشاره 
کنیم: 

۱. حضرت رضا لا به مأمون فرمود: اگر می‌خواهی قیافة مناسب داشته 
باشی «قّل من عشانك» از شام شب کم کن» رژیم غذانی خود را عوض کن» 
کم کم وزن انسان کم می‌شود. حملة ناگهانی به بدن مثل جنگ نظامی است» اگر 
ریب می‌آورد» اگر کسی وعده‌های غذائی 


خود را کم کند» تحرک بیشتری داشته باشد:وژن او کم می‌شود. این چند دستور 


از روی نقشه و مدیریّت نباشد تک 





در رسالۀ ذهبیّه آمده بود. 
۲. ریاضت. کار سخت (یا ورزش). کم خوردن غذا کم کردن وعدة غذانی 
اینها نکات طلائی کلام امام رضاء: بود. البته در روایت 


از سه بار به دو بار 


مورد بحث امام ا فرمود: یکی از راه‌های مبارزه با جسم سنگین. 








۳. خوردن ماهی تازه است» یعنی رژیم غذای خود را از گوشت قرمز مثلاً به 

شت سفید تبدیل کند. 

به تناسب مطلبی که از آقای دکتر نقل کردیم این خاطره را از جناب حجة 
الاسلام والمسلمین محمّد ولی عارفی بیرجندی از حضور خود در پادگان نظامی 
مشهد نقل می 
زمان محمّد رضا شاه طلبه‌ها را به نظام فرا خواندند از جمله بنده را که آموزش را 


؛ که برای بحث ما مفید خواهد بود. ايشان تعریف کرد: در 





وقت غذا خوردن ومبارزه باچاقی 1۷4 


در پادگان ب 





ند دیدم و مرا به مشهد لشکر ۷۷ خراسان اعزام کردند. فرماندهی 
داشتم که وقتی فهمید من طلبه هستم. رفتارش با من خوب بود با آنکه در آن 
زمان کسی جرأت نماز خواندن نمی‌کرد. وقتی فهمید من نماز می‌خوانم به یکی 
از انسرهای زیردست خود دستور داد تا درب یک انباری را که در کنار 
آسایشگاه بود ال اذان باز کند تا من بروم آنجا نماز بخوانم. وی یک شب برای 
بازدید به پادگان آمد. نزدیک اذان صبح بود. دید من در حوض بیرون آسایشگاه 
در هوای سرد غسل می‌کنم: با تعجّب گفت: تو آدم هستی یا جنی؟ فردای آن 
روز مرا به افسر مربوطهٌ شب معرّفی کرد و گفت: شب هر وقت عارفی خواست 
از پادگان برای حمّام بیرون برود؛ آو را بدون برگ مرخصی اجازه دهید» قضیّة 
حمّام را هم حل کرد که خیلی مهم بود. و من بدون برگۀ مرتخصی نیمه شب از 
پادگان بیرون می‌آمدم و به حمّام نزدیک پادگان می‌رفتم و برمی‌گشتم . 

یک سرباز خطائی کرد ( که الآن یادم نیست چه خطائی بود. ولی خطای 
بزرگی بود) دستور داد تا یک کیسۀ چند کیلوئی (بیست کیلوئی) یا کمتر به پشت 
او بستند. و گفت: چند روز باید این به پشت تو باشد, حالا ملاحظه کنید بندۀ 
خدا می‌خواست بخوابد کیسۀ بیست کیلوئی چه کار با او می‌کرد. در وقت رژه 
رفتن. در وقت کشیک دادن خلاصه بندة خدا از نظر روانی به گونه‌ای شده بود 
که بعضی اوقات می‌گفت بروم خودکشی کنم. 

این مثال را زدم برای این مطلب که آدم وقتی وزن زیاد دارد اعصابش بهم 
می‌ریزد و به همین جهت دنبال دوا و دکتر می‌رود و هر قرص و شربتی را 
افل از اینکه چقدر ضرر دارد. همة مردم برای خوشگلی و زیبائی 








۸۰ ترجمه وشرح رسا 
دنبال لاغری نمی‌روند. چاقی یک مرض است و باید با آن فرد چاق مثل یک 
مریض برخورد کرد. 

فرد مریض باید خودش درصدد درمان خود برآید. آن هم از راه صحیح. 
روش صحیح که مراجعه به متخحصّص فهیم است؛ اعمال سلیقه و خوردن 
داروهای متفرّقه ممنوع است. یک مریض را چگونه باید درمان کرد؟ آقایان 
پزشکان و حکمای قدیم برای افراد چاق دستور دارند. وعد غذائی را کمتر و 
غذا را نیز کم کنند. و برای افراد قندی وعدة غذائی را بیشتر و مقدار غذا کمتر 
می‌کنند» چون بخشی از انرژی حاصل در بدن آنها به وسیلة قند می‌سوزد؛ کسی 
از کم خوردن نمرده است» آدم‌های کم خوراک نوعاًسالمترین افراد هستند. باز 
خاطره‌ای تعریف کنم و بعد روایتی را ذکر کنم. 

یکی از آقایان علما گفت: من برای تبلیغ ماه رمضان به ورامین رفتم» در یکی 
از روستاهای ورامین ساکن شدم. میز: 





ان من وقتی دید من کم غذا می‌خورم مدام 
می‌گفت: با این قدر غذا خوردن که تا آخر ماه رمضان زنده نخواهی ماند. ما آن 


سال ماه رمضان تمام شد. و الآن حدود چهل سال از این جریان می‌گذرد و من 





هنوز برای معده و غذا به دکتر مراجعه نکرده‌ام. 

شیوة غذا خوردن مردم در قدیم به صورت دو وعده بود؛ مردم ناشتا 
می‌خوردند و عشاء. بدین معنی که صبح زود دنبال کار خود رفته و ساعاتی را 
کار می‌کردند. وقتی روز بالا آمد می‌نشستند و غذا می‌خوردند. و سپس هنگام 
غروب هم غذا می‌خوردند. ناهاری نداشتند. الین کسی که وعد ناهار را باب 


کرد معاوية بن ابی سفیان بود؛ در کتاب‌هانی که با عتوان اوائل نوشته شده» 


وقت غذا خوردن ومبارزه باچاقی ۱۸ 


مل اوائل شیخ مفید. اوائل سیوطی. اوائل علامه شوشتری معاصر: یادآور 
شده‌اند که وعده ظهر را معاویه رسم کرد. 

از همه آنچه نقل کردم عجیب تر» داستان دوستم جناب دکتر طالقانی است 
که برای سفر مطالعاتی به آمریکا رفته بود. ایشان گفت یک شهر فرهنگی با سه 
دانشگاه بزرگ و سی وپنج هزار جمعیت وجود داشت. سی‌هزار دانشگاهیان, و 
پنج هزار مغازه‌دار و خدمه. آنجا دیدم فرهنگیان و دانشگاهیان در شبانه‌روز دو 
بار غذا می‌خورند. ساعات اولیه روز و نزدیک غروب و بعد از غروب هم همان 
ند برای من این مطلب خیلی عجیب بود. 





ساعات اول شب می‌خوا 


رسول خدا اڈ در مورد مقدار غذا می‌فرماید آنچه یک نفر در ظرف خود 
دارد می خورد دو نفر را جواب می‌دهد. و غذای دو نفر سه نفر را و همین طور. 
اگر می‌شنویم که می‌گویند ۷۰میلیون نفر ایرانی غذای سیصد و پنجاه نفر 


را مصرف می‌کنند و ضایع می‌کنند بعید نیست. و اگر می‌شنویم که مردم آمریکا 





غذای تمام مردم چین را مصرف می‌کنند تعجّب نکنید. سبک تغذیه ایرانی» 
سبک آمریکائی است. 

حال اجازه می‌خواهم برای تأیید شیوة غذا خوردن قدیمی‌ها به حدیث 
مراجعه کنیم: شخصی خدمت امام صادق :1 رسیده و گفت: شکوت إلى أبي 
عبداش اا ما آلقی 






عش ولا تأ کل بینهما شین فا 
قول لله تعالی یقول: له رقم فا بكر و 


فيه فسادٌ الَدَنِء آما مت 





ME 





۱ مور مریم :۶۲ 
۲ الکافی ۲۸۸:۶ المحاسن: ۴۲۰ ح ۰۱۶۲۰ وسائل الشیعه ۲۴: ۱۳۲۸ 





۱۸۲ ترجمه وشرح رسا 
می‌گوید خدمت امام صادق ا از دردهایی که بر من عارض شده و از 
بادهای معده شکایت کردم. حضرت به من فرمود: تغذ ؛ صبحانه بخور» وتعش ؛ 


ن این دو وعدة غذائی چیزی نخور. چه اینکه در وعدۀ 


و عشاء بخور. و 





وسط. فساد بدن می‌باشد, آیا قول خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرمود: روزی 
و رزق بهشتی‌ها صبحگاهان و شامگاهان می‌باشد. 

پرخوری و درهم خوری آفت آفرین می‌شود. خاطره‌ای از جبهه تعریف 
کنم: در سال ۱۳۶۵ مدّت سه ماه تابستان را در یگان دریائی لشکر پنج نصر 
بودم» آن زمان فرماند؛ لشکر پنج نصر سردار قالیباف بود که چندین سال است 
شهردار تهران می‌باشد. فرماندهی داشتیم که برخی اوقات بین دو نماز بلند 
می‌شد و صحبت می‌کرد. گاهی هم من صحبت می‌کردم. او بیشتر نکات نظامی 
و برخی نکات ایمنی را می‌گفت مثلا مدام تذکُر می‌داد منطقه آلوده به مین است: 
هر جائی نروید. به هر چیز مشکوکی دست نزنید. چون از منطقه تا رودخانة 
کرخه فاصله‌ای نبود و گاهی نیروها برای شنا به رودخانة کرخه می‌رفتند. تذگر 
میداد که رودخانة کرخه مثل مار فته است. ظاهرش آرام و نرم است ولی 
باطنی خشن دارد و گول آرامی آن را در برخی جاها نخورید. 

همان‌طور که باید توجه داشته باشید در این منطقه گراز وجود دارد. گراز 
حیوانی است که زود نمی‌تواند سرش را به طرف چپ و راست کج کند لذا در 
صورت مواجه شدن با گرازها خود را از مقابل آنها دور کنید. و نکته‌های دیگری 
دربارة خوابیدن. 


و نکتة مهمی که تذگر میداد دربارة غذا خوردن بود. او مثل یک مادر دلسوز 


وقت غذا خوردن ومبارزه باچاقی UF‏ 


بود. می‌گفت: بچه‌هاء غذای بیرون. غذای رستوران. ساندویچ» غذای 
دست پخت مادرتان نمی‌شود حصوصاً غذای جبهه که در اهواز پخت می‌شود با 
فاصلۀ زیادی به اینجا می‌رسد. در این هوای گرم. مواظب باشید که مریض 
نشوید. چون شماها عادت به غذای خانه دارید که بهترین غذا اٹ »خوش به 
حال شما که همیشه غذای خانه و دست پخت مادرتان را می‌خورید. اما الآن 
چاره‌ای نیست. اگر گاهی دیدید که غذای این جا شما را اذیّت کرد فوری وعدۀ 
بعدی غذا خوردن را تعطیل کنید. تا معدۀ شما به حالت اول برگردد. 

بلی اینها توصیه‌های فرماندهی بود که من الآن از حال او خبر ندارم و 
این حدیث رامکرّر تکرار می‌کرد که 





دلسوزی‌های او را هميشه به یاد دار 








امیرالمزمنین على ا فرمود: 
«مَرارهٌالدنیا حَلاوهٌالأخرة وحلاوٌَ الدنیا مره الاخرت»( 


سختی دنیاء آسایش آخرت است. و شیرینی و لذت دنیاء تلخی و سختی 
آخرت است» یادش بخیر باد. 

آری در تأیید سخن آن فرماندة دلسوز که غذای خانه بهتر از هر غذائی است 
لازم به یادآوری است که یکی از پروتکل‌های مهم بهود. بیرون آوردن زنان از 
آشپزخانه‌ها است. آنها می‌گویند زنان را از آشپزخانه‌ها اگر بیرون آوردیم و آنها 
را به غذای آماده عادت دادیم چرخة اقتصادی کارخانه‌های مواد غذائی بهتر 
می‌چرخد . 

از یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد غذائی سئرال کردند: آیا شما از 


۱. نهج البلاغه: ۴۰۲ح ۲۵۱(شهیدی). 





۸۴ 





ترجمه وشرح رسا 





غذاهای آمادۀ کارخانة خود می‌خورید ؟ در جواب گفت: من دست پخت زنم را 
در خانه بر هر غذائی ترجیح می‌دهم. 
اهمیّت شام 

البته در روایات تأکید شده که شام را ترک نکنید. اگر وعدة میانه‌ای را 
می‌خواهید ترک کنید» همان ناهار باشد. در روایات تغدٌ و تعش آمده است. اما 
الآن مرسوم است که برخی اصلاً شام نمی‌خورند. آنچه در روایات آمده است 
خلاف این روش می‌باشد. من یادم می‌آید بچه که بودم. مادران و جّه‌های ما 
مکّر این سخن را تکرار می‌کردند که شام باید خورد و اگرچه یک لقمه باشد 
چون ملکی است که اگر کسی شام نخورد او وان 
تا اینکه رد پای آن را در روایات یافتم. 





رین می‌کند» این را شنیده بودم 


اینک چند روایت را در این زمینه یادآور می‌شوم: 


عن أبی عبداله فلا قال: 





عن بعض الأهوازيّين عن الرضا بذ قال: 


إن في الجَسَدِ عزقًیقال له الیش فإذا رك الرَجل العشاء لم يرل 


الکافی ۶: ۲۸۸ 


وقت غذا خوردن ومبارزه با چاقی ۸۵ 


َحَد کم العشاء ولو لقمةً من خبز 





ولو وی من ماي 


در حدیث اوّل امام صادق با می‌فرماید: اصل خرابی بدن در ترک شام 
انتت: 

و در حدیث دیگر فرمود: ترک عشاء (غذای شام) موجب فرسودگی بدن 
می‌شود. مَهْرّمة در صحاح اللغه اسماعیل بن حمّاد جوهری ب: اما یوجب الم ۲۳ 
معنی شده» چیزی که پیر ی آور است. 

برخی اهوازی‌ها خدمت حضرت رضاءی رسیدند. حضرت فرمود: در بدن 
انسان رگی وجود دارد که به آن عشاء می‌گویند؛ اگر چنانچه انسان خوردن غذای 
شب را ترک کند. مدام آن رگ بر او نفرین می‌کند تا صبح شود و می‌گوید: 
خداوند تو را گرسنه کند همانطور که مرا گرسنه کردی. و خداوند تو را تشنه کند 
همانطور که مرا تشنه کردی؛ پس حتماً عشا را صرف کنید اگرچه یک لقمه از نان 
باشد» و یا شربتی از آب باشد. 

ترک شام خصوصاًبرای افراد مس و پیر در روایات پرهیز داده شده است. 
شاید دلیل آن این باشد وقتی معده خالی باشد. انسان به خواب نمی‌رود» پر 
بودن معده در حواب تأثیرگذار است. و چون برای افراد مسنْ زمینه نخوابیدن و 


بیدار ماندن در شب بیشتر است. تأکید شده که مقداری غذا در شامگاه مصرف 


۱. الکافی ۶: ۰۲۸۹ وسائل الشیعه ۲۴: ۳۲۹. 


۲. در المعجم الوسیط : ۸۳مَهَرَمة مصدر میمی می‌باشد: ضعف و فرتوتی. 





۶ ترجمه وشرح رس 

نند تا معدة آنها سنگین شده و خواب داشته باشت 
روایت را نقل می‌کنم: 
قال رسول الله #5: 

«ا دموا اليشاءَ ولو على حَعَقّة. اي أخشی على اني 

ء قو شیخ والشاب. 

رسول خدا ا فرمود: غذای شام را رها نکنید اگرچه با یک 





راین مورد هم یکی دو 








خبومای اترو ی هم باق من بات جوم ن ر از بر 
غذای شام. که موجب فرسودگی و مرض بدن می‌شود چه اینکه 


شام شب موجب قوت پیر و جوان است. 





لیْ من الطعام. لاه 





و در حدیث دیگری امام صادق: فرمود: سزاوار است برای پیرمرد 
بزرگسال که نخوابد مگر اینکه شکم او از غذا پر باشد. چون پر بودن شکم از غذا 


خواب بهتری برای او می‌آورد. و برای بوی دهان و تفس او پا کیزه‌تر است. 





ن دو روایت دلالت دارد که شخص پیر اگر شام بخورد بهتر می‌خوابد و 
شاید فلسفة آن همان مطلبی بود که اشاره شد . چون شکم اگر خالی باشد انسان 
را خواب نمی‌برد. و البته پر بودن شکم با چیزهای سبک و مناسب شخص پیر 


۱. المحاسن: ۰۴۲۱ وسائل الشيعة ۲۴: ۳۳۰: 


۲. من لا بحضره الفقیه ۳: ۱۰۶۸۳۲۷ وسائل الشیعه ۲۲: ۳۳۴. 





وقت غذا خوردن ومبارزه باچاقی ۷ 


-نه غذاهای سنگین -باعث می‌شود که بهتر بخوابد» و دهان او کمتر بوی 
نامناسب داشته باشد چون تجربه شده است وقتی شکم انسان خالی است و 
۔خصوصاً اگر طولانی‌تر شود -از دهان انسان بوی نامطبوع می‌آید. 

اما توضیح دو سه واژه در احادیث فوق: «حَتَفٌ» یعنی خرمای پست و 
نامرغوب» اسم جنس است. و حَشَفَّة مفرد آن است(, 

الحقّف من التمر: أزدؤه وهو الذي یج وَيَصَلب 





یکون له ی ولا لحاء ولا حلاوة ولا لحم . حشف از خرما پست‌ترین آن 
است. و آن خرمائی است که خشک می‌شود و سخت می‌گردد و جمع شده» قبل 
از رسیدن آن. لذا برای آن هسته وآنه پوت" و نه مره و نه گوشتی و باری 
وجود دارد. 

و انکهة» نفس و بوی دهان را گویند اگرچه به معنای بوی خوش و دلانگیز 
هم آمده است ؟). 

در المعجم الوسیط نوشته: النكهة رائحة الفم یقال: هو طیّب النکهة۵). اين 
حاصل سخنی بود که از روایات استفاده می‌شد . 





۱. معجم الصحاح: ۰۲۳۷ فرهنگ معاصو: ۱۲۴ 

۲. المعجم الوسیط : ۱۷۶ 

۳. لحاء: پوست. المعجم الوسیط : ۸۲۰. 

۴ فرهنگ معاصر عربی به فارسی: ۷۱۵. 

۵. نکُهة: بوی دهان است. گفته می‌شود او نیکو نکهه است یعنی بوی دهان او خوش است. 


المعچم الوسیط : ۹۵۳ 





۱۸۸ 





آداب غذا خوردن 


۱.عن أبي جعفرا: 





قال أميرالمۇمنين : 





بصن 

آداب غذا خوردن در رساله‌های عملیّه. و کتاب‌های فقهی آمده است. و نیز 
در کتاب‌های روائی هر یک بطور جداگانه باب و عنوان مستقلی را به خود 
اختصاص داده است و فقها برای آن نکاتی نوشته‌اند که از روایات بدست 


می‌آید. علمای اخلاق نیز در کتاب‌های خود خصوصاً کتاب‌هائی که درباره 





سبک زندگی نوشته شده است -مثل حلية المتّفین و کتاب‌های دیگر اخلاقی - 





فصلی گسترده و متناسب را بدان اختصاص داده داده‌اند. یکی از آن آ 


۱. الکافی ۶: ۲۹۰: وسائل الشیعه ۲۴: ۳۳۵ 
۲. الکافی ۶: ۰۲۹۰ وسائل الشیعه ۲۴: ۳۳۶ 


آداپ غذا خوردن ۱۸۹ 


دست شستن قبل از غذا است. حصوصاً غذائی که با دست سر و کار دارد. 

حضرت باقر فرمود: دست شستن قبل از غذا و بعد از غذا فقر را ذوب 
می‌کند. تعجّب کردم و گفتم: آقا فقر را ذوب می‌کند؟ فرمود: فقر را ذوب 
می‌کند. 

و حضرت صادق ا فرمود: روزی را افزون می‌کند . 

و در روایت دیگری فرمود: شستن اول غذا فقر را از بین می‌برد. و آخر غذا 
غضه‌ها را از بین می‌برد. 

و امیرالمزمنین ابا فرمود: شستن دست‌ها قبل از غذا و بعد از غذا موجب 
زیادی در عمر و باعث میراندن و ازالۀ پلیدی از لباس و موجب جلای چشم 


ش و 
> 


.١‏ حلية المتقین: ۶۴ المحجّة البيضاء 
احیاء علوم الدین ۲: ۸ المحاسن: ۰۲۴۰ و سانل الشیعه ۲۵: ۲۳۳ وج ۲۴:ص ۲۳۹ 





» الکافی ۶: ۰۲۷۲ سراح الشیعه فی آداب الشریعه: ۰۱۴۳ 
افی راج الشیعه فى بر 





را در برنامة غذائی خود قرار دهید 

در روایات گوناگون دربارة سبزیجات تأکید شده است که در برنامة غذائی 
قرار گیرد. متأسفانه در ایران ما سبزیجات با وجود فراوانی کمتر مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و بیشتر در برنامة غذائی. گوشت وجود دارد. در حالی که در 
روایات اهل بیت وحی صلوات الله علیهم دربارة سبزیجات سفارش بیشتر 
شده. و بلکه از خوردن گوشت زیاد منع شده است. 

روزی یکی از پروفسورهای آلمانی که مهمان جامعة المصطفی العالمیّه بود. 
توسط مسژولان جامعة المصطفی به یکی از رستوران‌های شاندیز برده شد» 
دوستی گفت: وقتی او را تعارف کردم که از کباب‌ها بیشتر بخورد . گفت: مگر من 


گرگ هستم که این قدر گوشت بخورم بخش آندکی از کباب خود را خورد و بقيّ 





غذای خود را سبزیجات و سالادهای کاهو و غیره قرار داد. 

در لبنان هم مشاهده می‌کردیم که چقدر سبزی در برنامۀ غذانی آنها وجود 
دارد, هیچ وعد غذائی نیست که آنها گونه‌های مختلف سبزی در کنار آن نداشته 
باشند» و چون ممکن است در خانه‌هاء زنان خانواده بر اثر بچه داشتن. مشغلۀ 
کاری داشتن . از تهية سبزی محروم باشند. راه‌های دیگری برای تهیه آن و جود 
دارد. کاهو» خیار» کلم برگ و کلم گل جزو سبزیجات شمرده شده‌اند و تهیه آنها 
زحمت فراوانی ندارد. همانطور که بر خوردن کدو خیلی تأکید شده است. 
حضرت رسول 5 و امیرالمزمنین 2# و امام رضا فرمودند: 

«علیکم بالقزعفاثهیزید في الیماغ»(0. 


۱ بحار الأنوار (۲۹۸:۵٩‏ ج۶۲ ص ۲۹۸ اسلامیه)؛ عیون اخبار الرضا 42 ۲: ۳۹و۴۵ 


سبزیجات را در برنامة غذانی خود قرار دهید 1۹۱ 
بر شما باد به کدو. هر نوع کدو که باشد. چه اینکه کدو عقل را زیاد می‌کند. 
علاوه بر حدیث فوق سه حدیث در وسائل الشیعه تألیف شيخ حر عاملی 

رحمة الله عليه آمده است که دو حدیث از کتاب محاسن برقی می‌باشد» در این 

سه حدیث اینگونه وارد شده است که مردانی از شام به عراق آمدند و در کوفه 
خدمت امام حسن ا رسیدند و از آن حضرت خواستند از پدر بزرگوار خود 
امیرالمؤمنین علی ا دربارة کدو بپرسد. آیا کدو را باید مثل گوسفند ذبح کرد یا 

خیر؟ حضرت امیرالمژمنین علی ا در جواب فرمود: 

«کلوا لقع ولا ی يفتكم الشیطانٌ». 

کدو را بخورید و شیطان شمارا سبک نشمارد. 





استاد محمد باقر بهبودی ‏ در بحار الانوار مطلبی را نقل می‌کند و آن اینکه 
در شام بین معاویه و عمرو عاص بحث بود که آیا مردم شام را می‌توانند علیه 
امیرالممنین علی ب بشورانند و آنها را در جنگی رویروی امیرالمژمنین 
علی اا قرار دهند یا خیر؟ عمرو عاص گفت: مردم را امتحان می‌کنيم. بالای 
منبر رفت و گفت: از حبیب خودم رسول خدا ی شنیدم که فرمود: هر وقت 
خواستید کدو را بخورید مثل گوسفند آن را ذبح کنید. از آن پس» مردم شام کدو 
را مثل گوسفند رو به قبله با چاقو ذبح می‌کردند. و عمرو عاص نتیجه گرفت که 
جهالت مردم شام آنقدر زیاد است که به جنگ امیرالم مت 





خواهند رفت ". 


آری به خوردن. کدو خیلی سفارش شده است و چون خاصیّت فراوان دارد 





۲. بحار الانوار ۶۶: ۲۲۶(اسللامیه)» المحاسن ۲: ۳۲۷. 








۲ ترجمه وشرح رس 


موجب زیادی در فکر و درایت و عقل می‌شود. البته خوش خور نیست و 





همیشه چیزهانی که خوش خور نیستند خاصیّت بیشتر دارند و جنبۀ داروئی هم 
دارند. ولی باید خود را به آن عادت داد. آب پز کردن آن بهتر است. ولی می‌توان 
آن را اندکی هم سرخ کرد» و می‌توان کم‌کم ذا 


گویا چینی‌ها غذای سرخ کرده ندارند. بیشتر غذاهای آنها آب‌پز است. آنها 





بچه‌ها را به آن عادت داد. 





آب بخ هم نمی خورند. و کسی که روی غذا آب یخ بخورد او رامسخره می‌کنند. 

دوستی می‌گفت: از پکن به شهر شانگهای می‌رفتم. در هواپیما غذا و نوشابه 
آوردند. نوشابه گرم بود. من گفتم: یخ ندارید؟ همه به من نگاه می‌کردند تا 
بالاخره یک پیرزن چینی گفت: مگر دیوانه شده‌ای که روی غذاء نوشابة سرد 
می‌خوری. 

در عبارتی نوشته بود. این عنوان آب سرد روئ غذا خوردن مثل انفجار بمب 
اتم در شهری است. 

مصرف سبزی در وعده‌های غذائی. شامل سبزیجاتی مثل سیر و پیاز و امثال 


آن نیز می‌شود. 





چقدر برای سیر در روایات سفارش شده است که آقایان پزشکان هم به 
صراحت می‌گویند و تجربه هم ثابت کرده است سیر باعث پائین آوردن فشار 
خون می‌شود. 


دوستی می‌گفت: زنم مبتلابه قند یک لیوان آب کدو به او دادم هفتاد 





درجه قند او پانین آمد. بلافاصله یک حبّه قند شیمیانی به او دادم پنجاه درجه 


قندش را بالا برد. 





سبزیجات را دربرنامة غذانی خود قراردهید ۳ 


اهمیّت کرفس 
در میان سبزی‌هاء به کرفس عجیب سفارش شده است. فرانسوی‌ها جمله‌ای 





دارند که می‌گویند: اگر می‌توانستیم. تمام زمین‌های فرانسه را کرفس می‌کاشتیم ؛ 
و البته در باب بزرگ دیدن چیزهای دیگران هم این مثل را دارند: علف خانة 
همسایه کرفس است. مثل آنچه ما در تحقیر خودمان می‌گوئيم مرغ همسایه غاز 


قال النبي : 
«علیکم رفس فإِنّه عام الياش والیِع وومع . 
وروي أنه يورت الحفظ ویذکی القلب ويثفي الجنون والجذامٌ والبر ص . 


پیامبر اکرم اڈ فرمود: کرفس را بخورید که آن طعام پیامبرانی مانند الیاس و 





یسع و یوشع بوده است و باعث افزونی حافظه و لطافت قلب می‌شود. جنون و 
جذام و برص را دور می‌کند. 
وقال التب ت: 
«علیکّم رفس فاّه وان کان شیء یزید فی العقل فهو هو ۳). 
رسول خدا به فرمود: بر شما باد خوردن کرفس. که آن در عقل می‌افزاید و 
اگر چیزی باشد که موجب زیادی عقل شود کرفس خواهد بود. 


زیادی عقل در مورد کدو هم آمده است. 


ار ۵۹: ۲۸۴ 





۳ 








۴ ترجمه وشرح رسا 


سرکه 
در مورد سرکه و تأثیر آن در عقل نیز روایاتی وجود دارد: 
لب بالخل عندنا کما دون بالملح عندکم. وال ليد 
العقل» ۱ 
حضرت صادق لا فرمود: ما غذا را با سرکه ابتدا می‌کنیم همانطور که شما با 
نمک شروع می‌کنید. و همانا سرکه در عقل می‌افزاید. 
عن علي الهمداني أن رجلا كان عند الرضا بخراسان فقَدّمت إليه مائدءٌ علیها 
خل ومح فافتتح بالخل. قال الرجل: جلك فداك» شون أن تطح بالملج» 
فتال: ۱ 





«هذا مثله یعنی الخلّ وان الخلْ یش الذهن ويزيد فى العقل»(), 
علی همدانی می‌گوید: در خراسان خدمت حضرت رضا تلا بودم» مردی بر 
حضرت مهمان شد. سفره‌ای برای او انداختم که در آنها سرکه و نمک بود» 
حضرت رضا لا با سرکه شروع کرد. آن مرد گفت: فدایت شوم ما را امر 
می‌کنید به ابتدا کردن با نمک و خود با سرکه شروع می‌کنید. حضرت فرمود: 
سرکه مثل نمک است. سرکه ذهن را محکم می‌کند و عقل را افزون می‌نماید. 


نهایت مطلب این است: متأسفانه ما به مصرف اموری که وابسته به خانواده 








سبزیجات می‌باشد عادت نکرده‌ایم ؛ مثل زیتون که آن را بد مزه می‌دانیم. 
در مکه بودیم که سرانة غذائی هر نقری هفت زیتون می‌آوردند. کمتر ایرانی 


اتفاق می‌افتاد که زیتون اسپانیولی را بخورد. 


۱. الکافی ۶: ۳۲۹: المحاسن: ۳۸۵ ح۵۳۹. 
۲. الکافی ۶: ۰۳۲۶ المحاسن: ۳۸۷ ۵۵۲. 


سبزیجات را دربرنامة غذانی خود قرار دهید 1۹۵ 

پس از آن همه را از سر سفره بیرون می‌ریختند. چه اسرافی می‌شد! در حالی 
که در مجله‌ای مربوط به آموزش و پرورش خواندم. یک شرکت هواپیمائی در 
آمریکا نزدیک بود ورشکست شود. رئیس شرکت گفت: از امور کوچک شروع 
می‌کنيم و صرفه‌جوثی می‌نمائيم تا شرکت را نجات دهیم» در غذای هر مسافر 
سه زیتون بود گفت: یک زیتون را کم کنید. و این امرباعث شد تا در ماه چندین 


ملیون دلار صرفه‌جوئی شود. 


۹۶ ترجمه وشرح رسالۀ ذهبیّه 


غذا و نان 
عن السكوني» عن أبي عبداله لا قال: قال رسول الله : 
«إياكم أن وا ابر کم یش السباع ؛ فان عرسا سل ال 
له الستماء مذراراً وله بت اه المَرعی. وبه صَلتْم وه مم 
وحَجَجتُم بت رنکم(. 
برحذر باشید که نان را ببوئید همانطور که درندگان آن را بو می‌کنند و به مشام 
خود بوی آن را می‌رسانند. نان بابرکت است: خداوند برای نان؛ باران را از 
آسمان پیوسته فرستاده. و بیابان‌های سرسبز را رویانده است» و به سبب این نان 
است که ایسمان دارید. نماز می‌خوانید. روزه می‌گیرید» و حجٌ خانة 
پروردگارتان را به جا می‌آورید. 
بو کردن نان ممنوع شده. چون ممکن است برداشت بی‌احترامی شود. 
عن عمرو بن شمر قال: سمعت أبا عبداله لا یقول: 
اي لس صابعي من المأدُوم حتّی آخاق أن ری خادمي أن 
ذلك من الجقع وليس ذلك كذلك. ان قوم َثرقَ عليهم عم 
وهم أهل التزثار مدا إلى مخ الحنطة فجعلوها مجاء فب 
َتنجون بها صانهم حتی لجع من ذلك جَبلّ. قال: فمز رجل 
صالخ علی امرأة وهی تفع ذلك بصبی لها. فقال: نکم اقوا له 
لا یرما بکم من بالجُوع ما دام ثرثارنا 











۱. المحاسن: ۵۸۵ح ۸۷ الکاقی ۶: ۳۰۳. 


غذاونان 14۷ 






يجري. وخبش عليهم قَطْرٌالسماء وت الأرض. قال :فاحتاجُوا إلى 
ذلك الجبل . قال: واه كان ليقسم بينهم بالميزان»٠.‏ 
این حدیث در کتاب کافی تألیف ثقة الاسلام کلینی به این گونه نقل شده است 
که بیان کردیم. 
حضرت صادق ا فرمود: من انگشتان خود را از غذا می‌لیسیم» تا جائی که 
می‌ترسم خادم خانه خیال کند که این کار من از روی حرص بر طعام است در 
حالی که اینطوری نیست» بدرستی که خداوند بر قومی نعمت را افزون کرد. و 
آنها اهل رودخانۀ ثرثار بودند. به مغز گندم روی آوردند و مغزش را بیرون 
آوردند و بلکه فرزندان خود و کودکان خود زابا آن پاک می‌کردند تا اینکه از این 





نان‌ها کوهی ساخته شده, مرد صالحی از آنجا رد می‌شد. دید زنی این کار را 
می‌کند. مرد گفت: وای بر شماء بپرهيزید از خداوند. نعمت خدا را بر خود تغیبر 
ندهید. آن زن گفت: مثل اینکه شما ما را می ترسانی » تا وقتی که ثرثار ما یعنی این 
رودخانة عظیم جریان دارد خوف گرسنگی وجود ندارد. خداوند باران آسمان 
را بر آنها بند آورد. و گیاهان زمین نرویید تا به همان کوه نان نیاز پیدا کردند. و 








همان نان‌ها را با ترازو بین مردم تقسیم می‌کردند. 
توضیح چند لغت: جَشَع: طریحی در مجمع البحرین می‌نویسد: الجَشَع: 
نهایت حرص بر غذا و بدترین حالت اشتیاق به آن می‌باشد". 


الثرثار: جوهری نوشته است نام نهری است”. ولی در المعجم الوسیط : ۹۵ 


۱. وسائل الشیعه ۲۴: ۳۸۴ الکافی ۶: ۳۰۱ المحاسن: ۵۸۶و ۵۸۷ 


۲. معجم مجمع البحرین: ۲۱۲ 
۳. معجم الصحاح:۱۳۸ 


۹۸ ترجمه وشرح رسال یه 
فرموده‌اند: التّزثار: الذي یْکثر الکلامٌ في تکلّفب وخروج عن الحدّ 

وفي الحديث: « أبْعًضكم الی الزثارون الم ثرثار کسی است که 
سخن زیاد می‌گوید با سختی ومشقت واز حد معمول درسخن خود خارج می‌شود. 





در حدیث این‌گونه است: مبغوض‌ترین شما به سوی من پر حرفها هستند: 


ودر ماده فََقْ فرموده است: المعجم الوسیط: ۴ 
وتطّع». 

وفي الحدیث: «ان أبغضكم ال التزثارون المُتّيقهون» وفي مشیته: تَبَختَرَ 
ویقال: هو یی علینا بمال غیره: یر هن فهو متفیهق, به نظر می آید . 








در حدیث اول به قرینه این حدایث و واژه فیهق در کنار آن فهمیده می شود که 
معنای اهل الزثار منظور رودخانه نیست بلکه مراد مردم متکبّره پر حرف» 
متبختر, به خود مغرور می‌باشد که این کارها را می‌کنند. 

هجا: در المعجم الوسیط : هجی البیت: انکشف(. 

مغز گندم را بدون پوست کردن» و سبوس آن را بیرون ربختن 

این حدیث در کتاب الکافی مستقل ذکر شده است ولی در تفاسیر روانی 
اکا ری و د ا ن را ذیل این آیه از قرآن نقل کرده‌اند0): 











۷۵: المعجم الوسیط‎ .١ 
۷۸۲۷۳ :۲ وسائل الشیعه ۲۴: ۰۳۸۶ المحاسن: ۰۸۸-۵۸۸ تفسیر العاشی‎ ۲ 
۱۱۲ سور نحل:‎ .۳ 


غذاونان 144 


و خداوند شهری را مَنّل زده است که امنیّت و آرامش داشت و رزق آن به 





فراوانی از هر نقطه بدان می‌رسید. پس 
هم به سزای آنچه می‌کردند طعم گرسنگی و ترس فراگیر را به آنها چشاند. 
در احوالات علامه محمّد حسین طباطبائی صاحب المیزان نوشته‌اند: وقتی 


تعمت‌های خدا را ناسپاسی کردند و خدا 


برای ایشان میوه خصوصاً سیب می آوردند آن را برمی‌داشت به آن خیره می‌شد و 
خوب نگاه می‌کرد و پس از آن سیب را می‌بوئید و نهایتاً آن را می‌خورد. این 
مطلب را من بارها به عنوان مطلبی از علامه طباطبانی نقل کردم اما در وسائل 
الشیعه روایت آن را دیدم که امام ا دربار؛ سیب فرمود: آن را خوب نگاه کنید» 
ببوئید و بخورید. حدیث آن در وسائل الشیعة مرحوم شيخ حر عاملی موجود 
است. و البته خوردن سیب برای مریض هم خیلی مناسب است. با آنکه وقنی 
مرا سرما خوردگی گرفته بود و سرفه می‌کردم؛ به دکتر متخصّص مراجعه کردم 
گفت: لیمو شیرین و پرتقال و انار و... نخور. ولی سیب در بین میوه‌ها عیبی 
ندارد. و بلکه خوب هم هست. بعدها فهمیدم که این دستور در روایت نیز آمده 
است. تا لیمو شیرین می‌خوردم سرفه شروع می‌شد» ولی سیب را می‌خوردم 
سرفه نمی‌کردم. 

دو روایت دربارۀ سیب نقل می‌کنیم: 

قال جعفر بن محمّد 9: 

«لو یم الناش ما فى التقاح ما دا مَْضاهم لا به». 
عن سماعة بن مقران قال: سألت أبا عبدالئه الصادق ا عن مریضص 





التقاخ وقد هی عنه أن یک فقال: 





e‏ ترجمه وشرح رس 
«أطْيمُوامَحْمُوميكم الاح ؛ فما من شیء من الفاح . 
امام صادق ا فرمود: اگر مردم می‌دانستند آن خاصیت‌هانی که در سیب 
وجود داشت بیماران خود را جز به آن درمان نمی‌کردند. 
وسماعة بن مهران که از اصحاب تق امام صادق 1 است فرمود: از حضرت 
صادق ا سؤال کردم دربارة مریضی که اشتها به سیب دارد. و حال آن که از 
خوردن آن نهی شده است» حضرت ا فرمود: به مریض‌های تب‌دار خود 
سیب بخورانید. هیچ چیزی برای آنها پرفایده‌تر از سیب نیست. 
برگردیم به اصل مطلب. سیب را بوئیدن و نگاه کردن نیکوست ولی نان را 
بوئیدن مکروه است, نگاه کردن به نعمت‌های خداوندی چشم را جلامی‌دهد. و 
عقل را صفا می‌بخشد چون در 
برای فکر کردن است. به همین جهت در روایات آمده است نگاه کردن به چهرة 
امیرالمزمنین علی بن ابی طالب ا ثواب دارد. و عبادت است» نگاه کردن به 
عالم عبادت است. نگاه کردن به امام عادل و عدالت گستر عبادت است ونگاه 








یات خداوندی نگاه می‌کند و نگاه مقدّمه و پل 


کردن به پدر و مادر اگر با مهربانی و عطوفت باشد عبادت است. نگاه کردن به 


صورت برادر مومن که او را به خاطر خدا دوست دارد عبادت است. نگاه کردن 





به قرآن عبادت است. نگاه کردن به دریا عبادت است» نگاه کردن به کعبه عبادت 


٩ است‎ 


از این‌گونه روایات فهمیده می‌شود که خود نگاه کردن خاصیت دارد. تا 


۱. بحار ال 





آنوار ۵4: ۱۰۱ 


۲ منتخب میزان الحکمه ۱۲۱۸:۲(واژه نظر). بحار الأنوار ۷۴: ۷۳ 


غذا ونان ۲۰۱ 
عبادت باشد. یعنی در آن سرّی وجود دارد چون اینها آیه و نشانه‌های قدرت 
علی ا در بعضی زیارت‌نامه‌ها 
«السلام عليك آية الله العظمی»۳ نشانه بزرگ خداوند متعال خوانده شده است. 

حضرت صادق اء امير المؤمنين 
موارد فراوانی واژه «العظمی» صفت برای کلمه الحجّة والحجج واقع شده است. 


ائمه 124 حجت‌های بزرگ خداوند هستند. 


خداوند خستند و به همین جهت امیرالممنیر 








را با این عنوان خطاب کرد لبته در 





۱ بحارالأنوار ۳۷۳:۱۰۰(الاسلامیه) و ۹۷ص ۳۷۳(مزسة الوقا) 


سیری درزندگی امام رضا 4ا 


بسم اله الرحمن الرحیم 

الحمد للّه رت العالمین» وصلی اللهاعلی/ سَيّدنا محمد وآله الطییین. 

موسی بن جعفر ك پدر بزرگوار امام رضا لب هميشه به اقوام و بستگان 
خویش دربارة علی بن موسی الرضا 2 بشارت می‌داد» و آنها را توصیه می‌کرد 
که از وجود مقس امام رضا ا بهره‌مند شوند. شرائطی که برای امام رضا ا 
پدید آمد یک شرائط خاصّی بود. برای هر امامی یک شرائط خاص پیش می آمد: 

امام حسن لا در زمانی واقع شد که باید صلح می‌کرد. 
در زمانی قرار داشت که باید به شهادت 





حضرت ابا عبدالله الحسين ك 
می رسید. 

امام حسن ای با صلح خود و امام حسین ب با شهادت خود ماي حيات و 
بقای اسلام شدند. 

حضرت رضا لفْل نیز در زمان ویژه خود. یک مبارزۂ فرهنگی با دشمنان 


اسلام و اسلام نمایان داشته‌اند. 


سیری در زندگی امام رضا 3 r‏ 

نام مادر حضرت رضا م نجمه و تکتم است. وقتی امام رضا ا در مدینه به 
دنیا آمد طبق سنّت معروف اسلامی. موسی بن جعفر یا فرزندش را در پارچذ 
سفیدی پوشاند. و در گوش راست او اذان. و در گوش چپ او اقامه گفت ؛ آب 
فرات طلبید, و کامش را با آب فرات برداشت. حضرت رضا را به دست مادرش 
داد و فرمود: بگیر این بچه را که بقَيّة الله است (. 

موسی بن جعفر +۱ حدود چهل سال در مدینه بودند. مادرشان از بردگان 
مغرب بود. موسی بن جعفر در خواب رسول خدا را دید که به او دستورمی‌دهند 
به فلان جا مراجعه کن و آن کنیز را بخر. فروشنده آن کنیز نیز خبر داد که زنی 
نصرانی گفت این کنیز در بلاد عرب فروش مي‌شود. و از او کسی متولد می‌شود 
که شرق و غرب عالم به او توه دارد. نامش نجمه. حمیده و تکتم است. 

حضرت موسی بن جعفر می‌فرمود: پدرم امام صادق ا فرمود: از نسل تو 
فرزندی متولّد می‌شود که عالم اهل بیت 112 است و من شوق خدمت او را دارم» 
ای کاش او را درک می‌کردم7. 

امام رضا مدتی اندک پس از رحلت امام صادق ا به دنیا آمد. حضرت 
صادق 3 در سال ۱۴۸ هجری قمری. و حضرت موسی بن جعفر در سال ۱۷۲ 
به شهادت رسیدند. 

امام رضا یا وقتی ازدواج کردند» برای مدّت بسیار طولائی دارای اولاد 


نشدند به همین جهت برخی دربارۂ امامت حضرت شک کردند که آیا امام ا 


۱. عیون اخبار الرضا لا ۱: ۰۲۰ بحار الانوار ۴4: ۰٩‏ اثبات الهداة ۳: ۰۳۳۳ منتهی ال مال ۲: ۱۶۱۷ 


۲. منتهی الأمال 1۶۱۴:۲. المناقب ۰۳۹۴:۱ بحار الاموار ۱۰:۴۹ 








۴ ترجمه وشرح رسا 
جانشینی دارد یا خیر؟ حضرت جواد ا در سال ۱۹۵ هجری قمری یعنی دو 
سال قبل از حرکت حضرت رضا فلا به طوس و خراسان متولد شدند. حضرت 
چهل و هفت ساله بودند» کسی که تا چهل 
و هفت سالگی بچه‌ای نداشته باشد نوعاً مردم فکر می‌کنند عقیم است و این از 





رضا در هنگام تولّد حضرت جواد 


نظر مردم یک عیب برای امام شمرده می‌شد اما حداوند در این سنین فرزندی به 
حضرت رضا + عنایت کرد که نام او را جواد الائمّه گذاشتند. 

جواد الائمّه ‏ دو ساله بود که حضرت رضا ی به خراسان فرا خوانده شد. 
و هنگام شهادت آن حضرت حدود هفت یا نه سال داشت (. 

حضرت جواد ا در سنین بالای پدر متولد شد. مردم مأیوس شده بودند که 
حضرت رضا .لا فرزندی داشته باشد ولی خود حضرت رضامأیوس نبود. 

کلیم بن عمران -یکی از شیعیان -می‌گوی 
دعا کن خداوند به تو فرزندی عنایت کند. حضرت فرمود: خداوند به من 





به خضرت رضا ا عرض کردم : 


فرزندی خواهد داد که صفات موسی و عیسی را دارد» دریا را می‌شکافد. و مرده 





را زنده می‌کند . 
به دلیل وجود فضای یأس و نا امیدی در جامعه آن روز شیعه» وقتی حضرت 
جواد ا متولد شد. حضرت رضا .با فرمود: مولودی خوش پُْمن‌تر از او متولد 


نشده است. و همین تعبیر دربارة رسول خدا ‏ هم رسیده که وقتی حضرت 





مثولّد شد. گفته شد مولودی خوش یمن تر از او متولّد نشده است» چون جزيرة 


العرب در فضای شرک و بت پرستی حیران و سرگردان بودند. 


۱. منتهی المال ۲: ۴۶۰. 





سیری در زندگی امام رضا 3 ۵ 
حضرت جواد الائمّه چهره‌ای سبزه داشتند. برخی از اقوام مدام طعنه 
می‌زدند که چرا ایشان سبزه است. یک حدیث صحیح السند در کافی وجود 
دارد() که شیخ اعظم انصاری آن را در مکاسب محرّمه آورده است و برای 
جیّت قول قائف (قيافه شناس) و حا 





ات 

اهل سنّت معتقدند قیافه شناسی اصل و اساسی دارد و خودش یک فنّ و 
مهارت است ۳ و می‌توان بر اساس قول قائف» فرزندی را به شخصی ملحق 
کرد. همانطور که الآن آزمایش 0۸۸ نشان می‌دهد که فرزند متعلق به کیست . 
در آن زمان حاکم و قاضی, قائف بوده است. و از رسول خدا هم روایت 
می‌آورند که پیامبر اکرم «قضی بالقافة». براساس قول قیافه‌شناس حکم می‌کرد و 
هرچه او می‌گفت تأیید می‌کرد ۵. 

ولی فقهای شیعه مطلقاً این بحث را قبول ندارند و قول قیافه شناس را کافی 
نمی‌شمارند *, حتّی برخی فقهای بزرگ مثل مرحوم میرزا محمّد حسن 
بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیّهالحاق فرزند به پدر را بر اساس آزمایش‌ها هم 
بق و مهم است که کسی در 
صحت آن شک نمی‌کند و بچه را به پدرش ملحق می‌کنند. 





درست نمی‌دانند. گرچه الآن آزمایش‌ها به قدری دا 


۱. الکافی ۳۲۲:۱. 
۲. المکاسب ۹:۲ 

۳. الموسوعة الفقهیه( کویت) ۳۴: ۰۹۴ 
۴. نهاية المحتاج ۸: ۰۳۷۵ مغنی المحتاج ۴: ۰۴۸۹ المفنی ۸: ۱۳۶ 
۵. صحیح بخاری ۱۹۵۸ء نیل الأوطار ۷: ۸1 سبل السلام ۱۳۷:۴ 
۶ جامع المقاصد ۴: ۳۳ مسالک الافهام ۳: ۱۲۹ 





ات: ۱۵۲. کشف الظنون ۲: ۱۳۶۶ 





۲۶ ترجمه وشرح رسال هيه 

باری پس از آن که برخی اقوام و خویشان در انتساب ایشان به امام رضا ا 
در شک بودند. گفتند به قول قیافه شناس تمسک می‌کنيم و هرچه قبافه شناس 
بگوید همان درست است. یک روز همه جمع شدند و امام جواد :را آوردند 
تا قیافه شناس تشخیص دهد پدر ایشان چه کسی است. او به تمامی افرادی که 
در آنجا حاضر بودند نگاه کرد گفت ایشان پدر این طفل نیستند. به حضرت 
رضا لیا گفته بودند با کلاه مخصوص و بیل بر دوش وارد باغ شود تا حضرت 
از دور وارد شد. قیافه شناس گفت: اگر پدر این بچه زنده باشد بايد همین 
شخص باشد و انتساب را تأیید کرد و اقوام خاطرجمع شدند. 

این حدیث را با آنکه ثقة الاسلام کلیتی"نقل کرده است؛ و سند آن معتبر 
است. به نظر ما صحیح نیست چون در شأن حضرت رضا .لا نیست که قول 
قانف را پپذیرد. و اقوام حضرت رضا مثل على بن موسی بن جعفر ل کسانی 
نیستند که دراین جریان شک کنند. بعید نیست این گونه حدیث را دشمنان اهل 
بیت برای توهین به ساحت قدس آنها فراهم آورده باشند. آن کسی که متن را 
جعل می‌کند قطعاً برای آن سندی محکم و ظاهری متقن درست می‌کند. 

به هر حال اگر اینگونه داستان هم اتفاق افتاده باشد. از وقایع شوم روزگار 
است که گاهی انسان از اقوام و نزدیکان چیزهانی می‌شنود که از دشمن 
نمی‌شنود. شاعر هم خوب این شعر را سروده که در فارسی مثل شده است: 

من از بیگانگان هسرگز نالم که بامن هرچه کرد آن آشنا کرد 


آشنایان پیامبر و اقوام او در مکّه -مانند عمویش ابو لهب - پیامبر را به ستوه 





آوردند و قریب به چهارده سال در مقابل او ایستادند و هر تهمتی را برای رسول 


خدا ذکر کردند. 





سیری در زندگی امام رضا مت فنا 
علی بن موسی الرضا ِا امامی است که خورشید خراسان شد, و امام صادق ا 
از او به دادرس و قریادرس امّت یاد کرد. در زیارت آن حضرت می‌خوانیم: 
«السلامٌ على غوث اللهّفان. ومن صارّثْ به خراسانٌ خراسان»). 
سلام بر کسی که پناه و کمک‌کار و فریادرس بیچارگان است» و کسی که به او 
خراسان. خراسان شد. یک معنای این عبارت همین ظاهرش است» ياقوت 
حموی در معجم البلدان یک معنای خاص برای خراسان می‌گوید. خراسان 
یعنی خورشید. 


نقش انگشتر او» «ما شاء الله لا وة 





لا بل و به روایت برخی «حسبي الله 
بود. 

واقعة بزرگی که برای حضرت.رضا لفق افتاد سفر به مرو و خراسان» و 
جریان ولایتعهدی حضرت بود که فراز مهمّی از تاریخ امام رضا ی را به خود 
اختصاص داده است. 

حضرت رضا در سال‌های توقف خود در مدینه شاگردان بزرگی را از فقها و 
متکلمان و دانشمندان بزرگ پرورش دادند. سه نفر از اصحاب برجستذ 
حضرت: محمد بن ابی عمیر. احمد بن محمّد بن ابی نصر بزنطی » و صفوان بن 
یحیی می‌باشند که این سه بزرگوار جایگاه بسیار بزرگی دارند و آنها را با عنوان 
مشایخ ثلاثه یا مشایخ ثقات می‌شناسند. 


فقهای بزرگی همچون شیخ طوسی از قدمای اصحاب و در دوران معاصر مثل 


۱. منتهی الآمال ۲: ۱۶۲۷(دلیل ما)» معجم البلدان ۲: ۲۲۰( خراسان). 





۸ ترجمه وشرح رسا 


مرحوم آية الله شهید صدر و آية الله سیستانی ۳ معتقدند این سه بزرگوار اگر از 
راوی‌ای روایت کنند دلیل توثیق او خواهد بود. این یک قاعد؛ مهم رجالی 





حضرت رضا ا دورة هارون الرشید و مأمون را درک نمود ولی بیشتر عمر 


خود را در دورة مأمون گذراند. بیشتر وقایعی هم که از حضرت رضا لا نقل 





شده است مربوط به دورة مأمون عبّاسی است. چون هارون الرشید در بغداد و 
حضرت رضا ب در مدینه بودند. امین نیز در بغداد به خلافت رسید و پنج سال 
خلیفه بود که مأمون با حمله به بغداد او را نابود کرد. 

اما دلیل حضور مأمون در خبزاسان آن است که در دور؛ هارون الرشید 
شورش‌های خاص و بسیار مهم در خراسان اتفاق افتاد. هارون نیروهای زیادی 
را برای مقابله فرستاد. ولی اطمینان به آنها نداشت لذا خودش به همراه لشکری 
به سوی خراسان حرکت کرد. عده‌ای از دانشمندان را هم همراه خودش به 
خراسان آورد. هارون الرشید در طوس فوت کرد. پسرش مأمون او را در باغ 
حمید بن قحطبه که یک رجل سیاسی و ملاک خراسان بود. دفن کرد. 

در همین دوره برادرش امین در بغداد ادعای خلافت کرد. مأمون در خراسان 
ماند و در مرو که شهر بسیار مهم تاریخی و دارای جمعیّت فراوان بود ساکن شد 
و از آنجا بر جهان اسلام نظاره می‌کرد. با خود اندیشید که امین را باید با حملۀ 


نظامی منکوب کند. او در مدینه حضرت رضا لا را با یک نقشة سیاسی » و دیگر 


.۳۷۰:۷ بحوث فى علم الاصول‎ .١ 
.۱٩ قاعدة لا ضرر ولا ضرار:‎ .۴ 


سیری در زندگی امام رضا 35 4 
رقبای خود را به زعم خود از میدان بدر کرد. نیروی هنگفتی آماده کرد و به بغداد 
حمله کرد" . حضرت رضا 3 را به مرو آورد. به داماد خود رجاء بن ابی 
ضحخاک دستور داد حضرت رضا ا را از مسیرهای بسیار کور به مرو بیاورد. از 
راه‌هائی که شیعیان در آن مناطق حضو 





ند حضرت را حرکت ندهد در عين 
حال علی رغم میل دشمن. حضرت از هر منطقه‌ای که عبور می‌کردند : تا مردم با 
خبر می‌شدند به استقبال ايشان می‌شتافتند . 

یکی از مراکزی که مردم حضرت رضا را ملاقات کردند. هنگام خروج از 
مربعة نیشابور بود. مربعه همان محّی است که کاروان‌ها و شتران در آنجا اطراق 





می‌کردند. همین که خبر خروج حضرت از نیشابور در شهر منتشر شد محدّثان و 
عالمان دانشمند به بدرقة حضرت آمدند. چون از ورود به نیشابور تازه با خبر 


شدند. 





ابور را از نظر جغرافیائی توضیح دهم: سه شهر فرهنگی در آن دوره 
وجود داشت: بغداد. نیشابور و بخارا. این سه شهر جایگاه ویژه‌ای داشتند. در 
میان اینها نیشابور حدود یک میلیون جمعیّت داشت. و مرکز علم و دانش بود. 
رئیس محدٌثان نیشابوری اسحاق بن راهویه - استاد ابو عبداله محمّد بن 
اسماعیل بخاری. و مسلم بن حجَاج نیشابوری -بود. به دستور او این دو عالم» 
دو کتاب مهم حدیثی اهل سنّت را تألیف کردند. مرد بزرگی است» علم دوست 
و علاقمند به اهل بیت 22 است . ابو زرعة رازی هم طراز اوست. اهل جرح و 


تعدیل. و شخصیّت راوی شناس بود . محمّد بن اسلم طوسی همچون آن ان دو نفر 


۱. تتمة المنتهی: ۳۳۵۸(دلیل ما) 





۳۰ ترجمه وشرح رسا 
به همراه جمعیّت فراوانی که حدود صد و بیست هزار قلم به دست بودند. در 
آن‌جا حاضر بودند. حال توده مردم چقدر بودند خدا می‌داند. 

حضرت رضا لا در مربعۀ نیشابور سوار کجاوه بود که ناگهان ايشان 
رسیدند» ابو زرعة رازی. اسحاق بن راهویه» و در برخی نقل‌ها محمّد بن اسلم 
طوسی مقابل حضرت قرار گرفتند و خطاب به امام رضا نی عرض کردند: ای 
پسر رسول خداء آیا از شهر نیشابور خارج می‌شوید در حالی که برای ما نکته‌ای 
و مطلبی نمی‌فرمایید؟ یک سخنی یادگاری از رسول خدا نقل نمی‌کنید؟ 

حضرت رضا .لا سر مبارک را از کجاوه بیرون آورد. و جمعیت انبوه را 
مشاهده نمود؛ صد وبیست هزار قلم بدست منتظرند که ایشان سخنی را نقل 


فرماید. نوشته‌اند: فإذا ذؤابتاه کذؤایتي رسول الله ؛ موهای سر حضرت مثل 





موهای سر رسول خدا ٤#‏ به دو طرف ریخته بود تا چهر؛ مبارک حضرت را 


نیشابوریان دیدند. ردیف‌های جلو که حضرت را ناگهان مشاهده کردند به سیب 





آن علاقه و حب شدیدی که داشتند و چهرۀ فرزند رسول خدا ل را دیدند 


بی‌هوش شدند. 





ز را مورّخان اهل سنّت نوشته‌اند. حضرت لب به سخن باز کرد. و با 
توجّه به فضای نیشابور که همه سنّی هستند و عالمان سی برای سند حدیث 
خیلی بها قائلند روایتی را بیان فرمود. آنها بیشتر سند را به شیوة تسلسل نقل 
می‌کردند تا اعتبار آن بیشتر باشد. شرط آنها این بود که هر راوی باید راوی قبلی 
را دیده باشد» این شرط را بعدها ابو عبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری (۲۵۶ق) 


صاحب کتاب صحیح بخاری 





,مند کرد. گفت: ریت استاد. شرط است. 








N 





سیری در زندگی امام رضا ٤‏ 
حضرت با توجه به اين فکر آنها. سلسلة سند را بیان کرد. حدیث اصطلاحاً 


لسلی بیان کرد که از اقسام معتبر حدیث و سرآمد حدیث می‌باشد: 

«سَمفث بی موسی بن جعفر قال: سم آبي جعفر بن محم 
قال: سَمِعْتٌ آبي محمّد بن على ار علم | 
ن. قال: سمعث آيي حسین بن علي الشهید بکربلا قال : 
سمعت أبي أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب 1# قال: سَمِعْتٌ رسول 


لله اء قال: سَمِعْتٌ جبرائیل اء قال: سَعثْ اله تعالى یقول: 





قال: سمعتٌ أپی 


زين العابد 





کلمة لا إل الا اله حضنی ؛فَمَّن دَحَلَ حضنی من من عذابى». 

اولاً امام رضا ا با جملة «سمعت» حدیگ را بیان فرمود که عالی‌ترین شیوۀ 
تحمّل حدیث از استاد است» اگر به شیوة وجاده و بدون سند می‌فرمود: قال 
الله تعالی » برخی افراد کم مایه و کم ظرفیّت می‌گفتند: احادیث او مرسل است» 
مثل آنچه برخی کم ظرفیّت‌ها و ناآشنای به مکتب ولایت دربارة امام صادق ا 
کلامی به این مضمون گفته‌اند :لاخدا العلج عن جعفر بن محم فال طُحُفي» 
علم را از جعفر بن محمّد نگیرید. او کتابی است» استاد ندیده» اسناد را نقل 
نمی‌کند. همین اتهام در مورد حضرت رضا هم بود لذا حضرت سند را محکم 
بیان کرد: 

من از ارشد بنی هاشم پدرم موسی بن جعفر لا شنیدم. و او گفت 


من آن را از محمّد بن علی باقر 


ن آن را 





از پدرم جعفر بن محمّد شنیدم. و 





۱ التوحید: ۰۲۴ مسند ابا صلت: ٩۳‏ کشف الغمة فى معرفة الائمه ۲: ۳۰۸. 
۲. تدریب الراوی ۸:۲ مقباس الهدایه ۳: ۶۵: اصول الحدیث: ۰۲۲۵ دانش دراية الحدیث: ۰۵۱ 


الحبل المتين: ۰۲۶ زبدة الاصول: ۹۶ 





NY 








علم النیّین شنیدم» و او گفت 
آن را از حسین بن علی شهید در کربلا شنیدم. و او گفت من آن را از پدرم 


امیرالمزمنین علی 3 شنیدم. و او گفت: من آن را از رسول خدا ## شنیدم» و 


ن آن را از زين العابدین شنیدم. و او گفت: من 





رسول خدا فرمود آن را از جبرائیل لا شنیدم و او گفت آن را از حداوند متعال 
شنیدم که خداوند متعال فرمود: کلمة لا اله الا الله» دژ محکم من است. و هرکس 
وارد این دژ شود از عذاب من در امان است 

قلم به دستان این حدیث را نوشتند و با شوق و ذوق آن را مکتوب کردند. 
این سند وقتی به وسیلة محدّثان نیشابور به بغداد برده شد ارشد محدّثان بغداد 
احمد بن حنبل شیبانی مروزی متوفأی ۲۴۱ هچری قمری که خودش در شناس» 
گوهر شناس و متخصص است و اولین کتاب حدیثی اهل سنّت. مسند احمد بن 
حنبل است. گفت: لو قری هذا الامنناد علی أعمی لصار بصيرأًء ولو رن على 
المت لصار ح + این سند آنقدر میمون و مبارک است که اگر بر کور خوانده شود 





پینا شود. و اگر بر مرده خوانده شود زنده می‌شود. 

مردم که در بیرون شهر جمع شده بودند. حدیث را مکتوب و مضبوط 
کردند.آنها حدیث را ضبط کردند و در سه چهار نسل بعد آن را برای رئیس 
المحدئین شیعه در نیشابور نقل کردند. ابو جعفر محمّد بن علی بن بابویه قم 
معروف به شیخ صدوق متوفای ۳۸۱ هجری قمری. در حکومت آل بویه با 
حمایت صاحب بن عبّاد وزیر عالم و دانشمند آل بویه برای نقل و کسب حدیث 





۱. کشف الغمه ۳: ۰۱۰۱ بحار الانوار ۱۲۳:۴۹. 
۲ بحار الانوار ۴۹: ۰۱۲۳ منتهی الامال ۲: ۱۶۷۱. 


سیری در زندگی امام رضا 3 ۳۳ 
به شهرهای گوناگون ایران و عراق سفر کرد. از جمله به نیشابور خراسان و 
مشهد الرضا آمد. در نیشابور به شغل پارچه فروشی هم مشغول بود. و املاء 
حدیث بر عالمان اهل مت و کسب حدیت از عالمان اهل سّت کرد. از جمل 
احادیثی را که برای ما ابوجعفر صدوق نقل کرده است همین حدیث است که 
بعدها به حدیث سلسلة الذهب معروف شد. چون سند آن طلائی است. 

اگر اوبه نیشابور نمی‌رفت این حدیث مخفی می‌ماند چون هیچ‌یک از علمای 
اهل ستّت آن را در کتاب‌های خود نیاورده‌اند. و بلکه شیخ طوسی و کلینی نیز آن 
را نیاورده‌اند. کلینی در کافی شریف نیاورده است چون آن را در ری تألیف کرده 
بود و محدّثان ری از عالمان اهل سنّت حدیث نقل نمی‌کردند. شیخ طوسی هم 
آن را در تهذیب و استبصار نیاورده چون آن دو کتاب حدیث فقهی دارند. البته 
ابو علی طوسی پسر شیخ طوسی در مجالس خود که به نام امالی طوسی معروف 
است آورده است. البته این عبارت با عبارت صدوق اندکی فرق می‌کند و آن 
اتقان عبارت صدوق را ندارد. شيخ صدوق رحمة الله علیه آن را در کتاب 
التوحید با دو سند. و در کتاب عیون اخبار الرضا با یک سند آورده است. در 
دوره‌های بعد این حدیث با اسناد دیگری هم نقل شده است ولی قدیمی‌ترین 
اسناد آن» اسناد صدوق رحمة الله علیه است که به نیشابور رفته است(. 
من در همین جا یک مطلب رجالی برای دوستان طلبة خودم تذگر دهم که 


مفید خواهد بود. برخحی از راویان این حدیث که در سلسلۀ سند آن واقع شده‌اند 





و شیخ صدوق از آنها روایت کرده است ناصبی هستند ولی ثقه‌اند. در نقل 


۱. عیون اخبار الرضا ۱۳۵:۲ التو حید: ۰۲۵ بحار الانوار ۳۹: ۰۱۲۳ 











۳۴ ترجمه وشرح رسا 
حدیث دروغگو نیستند. ولی اهل بیت را قبول ندارند. شیخ صدوق در امالی 
می‌گوید: این حدیث را از احمد بن محمد ضبّی هم شنیدم که «لم أ أنصب منه !+ 
از او ناصبی تر ندیدم» چون وقتی که صلوات بر رسول خدا می‌فرستاد. آل را در 
صلوات نمی‌آورد. ولی در عین حال این حدیث را نقل کرده است. 

کلم «لا اله الا الله» یعنی ایمان به خداوند. و نفی هرچه غیر او هست -اگر 
باور انسان باشد -دژ محکم است. انسان را عاقبت به خیر کرده و نجات 
می‌دهد به تعبیر زیارت جامعه ائمّه 2۸ در آخر ملحقات مفاتیح. خير العواقب 
عاقبتی می‌شود. للم اج خير العواقب عاقبتي» 0. 

حضرت رضالثا سر را در کجاوه فرو برد. محدّثان این جمله را نوشتند, 


دوباره سر را از کجاوه بیرون اورد و فرمود: 





بشرّوطها وأنا من شروطها». 
البته توحید شرط‌هائی دارد. و من از جمله شرط‌های آن هستم. اینکه چرا 
حضرت سر را در کجاوه فرو برد و با فاصله این جمله را فرمود. شاید علّت آن 
این باشد که حضرت خواست جملة او را بنویسند. وشاید هم حضرت خواست 
کلام خود را از کلام خداوند جدا کند. چون همان طور که فرمود: «کلمة لا إله الا 
الله» کلمۀ خداوند بود. و علمای دراية الحدیث به حدیثی که سخن خدا باشد 
حدیث قدسی می‌گویند. کلام خداوند در مصحف. قرآن است» ولی برخی 


کلمات خداوند از طریق رسول خدا و اهل بیت 22 نقل شده است. چون به آنها 


۱. امالی صدوق: ۰۱۳۴ عیون اخبار الرضا 





۲ بحار الانوار ۱۲۷:۴۹ 


۲. مفاتیح الجنان: ۱۰۱۷ 





سیری در زندگی امام رضا 3 ۳۵ 
الهام شده است. در مصادر علم آنها وجود دارد. لذا آن سخنان را از خداوند 
بدون واسطه نقل می‌کنند. این سخنان معروف به حدیث قدسی است. علمای 


پنج تفاوت و ویژگی میان حدیث قدسی و قرآن گذاشته‌اند "که مهم‌ترین 






ن است که طهارت و وضو داشتن در دست زدن به حدیث قدسی شرط 
نیست برخلاف قرآن و نیز قرآن در مقام تحدّی و هل من مبارز است» هميشه 
ة من مثله 4( اگر قرآن دروغ است یک سوره مثل آن 
بیاورید. ولی حدیث قدسی به قول شیخ بهائی و میرزای قمّی در قوانین الأصول 
المحكمة در مقام تحدّی نیست. 

در این‌جا مناسب است اشاره کنم که علمٌ اهل بیت از سوی خداوند به آنها 
الهام شده است. 

منبع علوم اهل بیت 2 از دیدگاه عالمان شیعه و به بیان خود ائمه 12۸ در 
مرحله اول قرآن و در مرحله دوم کتاب علی ا که املاء رسول خدا 3 بود. و 





۳۹ 
می‌گوید: ۶ فئوا 





کتاب مصحف فاطمه ۵ . و جامعه و جفر میراث دیگری از امیرالم و منین لا و 
افزون بر اینها علمی که خداوند به آنها الهام نموده است. حدیثی که نقل می‌شود 
یکی از آن احادیثی است که بیان می‌کند. چگونگی علم ائمه 3 را که متصل به 
وحی بوده‌اند ٩‏ 

شخصی خدمت حضرت صادق اڈ آمد تا وی را بر شهادت پدرش امام 
باقر تسلیت و تعزیت بگوید. آن مرد وقتی امام را تسلیت داد. گفت: کسی که 


۰۱۵ :۲ کشاف اصطلاحات القنون‎ ۳۷١ :۶ دانش دراية الحدیث: ۰۴۶ مجمع البحرین‎ .١ 
۲۳ بقره:‎ ۲ 


۳ تدوین السنة الشریفه: ۰۶۷مروج الذهب ۵: ۳۰۷۹/۸۲ 


۳۶ ترجمه وشرح رسالة ذهبیّه 


از او حدیث نقل می‌کردید از دنیا رفت. دیگر حدیث مسند نخواهید داشت 





بلافاصله حضرت صادق حدیثی مستقیم از خداوند نقل نمود و فرمود: «قال الله 
تعالی». آن مرد تعجّب کرد و گفت: من در عجب شدم. 

یکی از فرازهای مهم زندگی امام رضا لا جریان ولایت‌عهدی است. این 
فراز از زندگی حضرت رضا .ی احتیاج به تحلیل و بررسی دارد.مأمون حضرت 
رضا فلا را به مرو فراخواند و با ترفندی ولایت‌عهدی را تحمیل کرد. چهل روز 
در مرو جشن گرفت. 

دلیل اینکه روز ولایتعهدی حضرت رضاءی را هم مختلف نوشته‌اند همین 
بوده است» چون شهر تا چهل روز آذین و چراغانی بود. هر کسی وارد مرو 
می‌شد سژال می‌کردند چه خبر است؟ می‌گفتند: ولایتعهدی حضرت رضا .لا 
است. و او همان روز را می‌نوشت: 

مرو هم شهر عجیبی بود. قبل از اسلام هم مهم بود. بعد از اسلام هم مهم 
بود. حموی عالم بزرگ اهل سنّت. جغرافی‌دان, شهرشناس. و مورخ. در کلمة 
مرو در معجم البلدان می‌گوید: به مرو رفتم. ده کتابخانة بزرگ در آن وجود 
داشت. و همین امر باعث شد که من سه سال در مرو بمانم. کتابخانه‌ها کتاب. 
عاریه می‌دادند به گونه‌ای که دویست کتاب عاریه‌ای در نزدم جمع بود. و گرفتن 
کناب به طور عاریه بسیار آسان بود. و من در آن کتابخاهها می‌چریدم: «کنت 
أرتع فیها وأقتبس من فوائدهاء وآنسانی حبّها کل بلد» وأنسانى عن الأهل والولد. 
وأکثر فوائد هذا الکتاب وغیره مما جمعته فهو من تلك الخزائن». 

حموی می‌گوید: در آن کتاب خانه‌ها می چریدم واز فواند آن اقتباس می‌کردم؛ 


به قدری محبّت و علاقه بدان داشتم که شهرهای دیگر و فرزند و اهل را فراموش 


سیری در زندگی امام رضا 35 ۳۲ 
کردم اکثر کتاب معجم البلدان از این کتاب‌خانه‌ها جمع آوری شد (. 
قدیم چقدر عاشق علم بودند. رتع. چریدن گوسفند میش را می‌گویند بر 


خلاف بز که جست وخیز دارد ولی بیش یک جا می‌ای تد خودش را سیر می‌کند . 





این تعبیر را فهمیدم که از سخنان معصومین اب گرفته است. حضرت فرمود: 
«ارتع العلم». 

علم را باید مثل همان میش با حوصله و با تأمل تحصیل کرد. 

به خاطر اهمیت شهر مرو مأمون آنجا را انتخاب کرد. وی هفت سال در مرو 
بود؛ یعنی از سال ۱۹۷ تا سال ۲۰۴ که از مرو برگشت و در خراسان طوس 
حضرت رضا ی را به شهادت رساند. 

مأمون دستور داد شاعران در مرو جمع شوند ودربار؛ علی بن موسی 
الرضا 1 شعر سرائی کنند و او را مدح و ستایش نمایند. ولی در این میان شاعر 





بزرگی به نام ابو نواس حسن بن هانی(۲۰۰ق)" که سرآمد شعرای عصر خود. 
حافظ عصر خود و امرژ القیس عصر خود بود. سروده ویژه‌ای دارد. 

دربار؛ عظمت ابو نواس باید بگویم علماء این جمله معروف را آورده‌اند 
که: ِء الشعر بمَلك وشتم الشعر بمَلِك»۳؛ بعنی شعر با ملك اوّل یعنی 


امرء القیس ”در زمان جاهلیّت شروع شد که آن قصيدة معروف ذهبیّه معلقه را 


۱. معجم البلدان ۵: ۱۱۴ 
۲. مدیّة لحباب: ٩۳‏ منتهی المقال ۷: ۰۲۶۲ رجال نجاشی: ۶۴۰/۲۳۰ 


۳. شعر به وسیله ملک شد و با ملک و پادشاه هم پایان یافت. 








۴. الجامع فی تاریخ لدب العربی. حنا الفاخوری: ۰۱۵۷ تاريخ ادبیات زبان عربی(حنا 


الفاخوری): ۰۵۶ تاریخ الدب العربی. حنا القاحوری: ۸۰. 








۲۸ ترجمه وشرح رس 
سرود و بر دیوار خانة کعبه آویزان شد. یک سال به خاطر تجلیل از آن آویزان 
بود. امرء القیس را امرالمزمنین ب در نهج البلاغه آشعر شعراء دانسته: فالملك 
الیل » یعنی ملک حیران. ضِلّیل به معنای گمراه نمی‌باشد؛ و ملک دوم 
همین ابو نواس است که پس از از او شعر معتبری در عرب سروده نشده است. 

حال که جایگاه این شاعر را درک کردید خوب می توانید این شعر را بفهمید 
که چه کسی سروده. و چقدر مرد بلند طبعی بوده است. او در کنگرة شعر 
حضرت رضاء ا حاضر نشد و شعری نسرود. خیلی عجیب بود. شعرا برای 
گرفتن صله. شعر می‌سرودند و از این راه امرار معاش داشتند ولی او نیامد. 
مأمون خیلی از این جهت نگران شد. و ابو نواس را احضار کرد» وقتی ابو ناس 
وارد رواق خلافتی مأمون در مرو شد. مأمون از روی کرسی خلافتی خود با 





حالت تفرعن و تکبّره ابو نواس رادم درب مورد خطاب قرار داد و گفت: چرا به 
کنگر؛ شعر حضرت رضا نیامدی و دربار؛ علی بن موسی الرضا شعر نگفتی ؟ 
بالبداهه بدون مقامه و فکر بر زبانش شعری جاری شد که حکایت از 
اندرون بسیار روشن او نسبت به امام رضا لا دارد. او واقعاً عارف به حْ 
امام ا بود. فوری در جواب مأمون این شعر را سرود: 
قیل لي نت أَحد الناس طُراً في علوم الى وشغر یه 
َك من جزهر الکلام نظام مرلو في يدي 
فعلی ما ترکث مدع ا م والخصال التي تَجَمُعْنَّ فيه 





۱. نهج البلاغه: ۴۴۲ح ۴۵۵ ترجمه شهیدی. 


سیری در زندگی امام رضا 35 ۳۹ 
cs 3 a NE‏ 
لت لا أشتَطيع عذح !سا كان جبریل خادماً لأب 
به من گفته شد که تو یگانه و ویژه در میان شعرا هستی در علوم گوناگون و 
شعر نو و تازه» تو سرآمدی. 
تو وقتی شعر می‌گوئی بهترین شعر را در دست شنونده می‌گذاری مثل میوه 
رسیده که آن را از درخت می‌چینند. «مجتنیه» از اجتناء می‌آید» چیدن میوۀ 
رسیده را می‌گویند. 
ابو نؤاس سپس می‌گوید: علتی که من دربار؛ على بن موسی الرضا شعر 
نگفتم آن نبود که علاقه‌ای به او نداشتم. علّت خاصّی دارد. من مقتضی برای 
شعر گفتن و تجلیل از او را در خود نمی‌دیدم. 
قلت لا أستطيع مدح إمام کان جبریل خادماً لابیه 
گفتم: من توان ندارم امامی زا مدح کنم که جبرئیل امین. خادم پدر او بوده 
است؛ یعنی خادم جذش رسول خدا #4 و خادم آباء او بوده است؛ چون مقام 
انمه و رسول خدا # از جبرئیل بالاتر است. 
دراین‌جا بهتر است یاد کنم از شاعر برجستة پارسی زبان در قرن هشتم به نام 


امیر فخرالدین محمود بن یمین الدین معروف به ابن یّمین فریومدی ۳ که 





۱. اعلام الهدایه ۱۰: ۰۲۲ منتهی الامال ۲: ۱۶۱۹(دلیل ما)؛ المناقب ۴: ۰۳۴۲ تذکرة الخواص: 
۸ سیر اعلام النبلاء ۹ ۳۸۹: عیون اخبار الرضا ۲: ۱۴۳ کشف الغمه ۲: ۳۲۷: منتهی 
المقال ۷: ۰۲۶۲ قاموس الرجال ۱۱: ۵۳۷ 


۴. فریومد از توابع سبزوار فعلی است و اکنون به فرومّد معروف است. لغت نامه دهخدا ۱۰ 





۱ ۱ 





ادبیات ایران» بدیع الزمان قروزانقر: ۰۵۰۱ دائرة المعارف بزرگ اسلامی ۵: ۱۴۴ 








۲۳۰ ترجمه وشرح رسا 


عمری را در مشهد الرضا بود. و شاعر برجسته‌ای بود. به او گفتند: تو عمری در 
مشهد الرضا بودی ولی دربار؟ حضرت رضا یا شعر نگفتی» او نیز در جواب 
همان شعر ابو ناس را به فارسی ترجمه کرده است: 
به پند به ابن یمین گفت دوستی که تویی 
که شعر توست که بر آسمان رسیده سرش 
چا سدیح رضاهمى نشوی 
که در جهان نبود کس به پاکی هنرش 
بگ‌فتش که نیارم ستود امامی را 
کة جتیرئیل امین بود خادم پدرش 
مرحوم دکتر احمد احمدی بیرجندی در کتاب مدایح رضوی بخشی از اشعار 
شعرا را دربارۂ امام رضا ا آورده اشات» وی این شعر ابن یمین را در آن کتاب 
کر کوده استت: 
ترجمه اشعار ابو نواس بدین‌گونه است: 
کسی گفتا به من ای آن که هستی ‏ یگانه عصر در شعر و سخنور 
تو را باشد چنان قدرت به گفتار که ریزی از سخن در دست گوهر 
چرا لب بسته‌ای از مدح مولا علی موسی الرضا پور پیمبر 
فتم توانم مدح آن کس بابش را بدی جبریل چاکر 


بیان و شعر کوته شد ز وصفشر که هست اوصاف او از مدح برتر؟ 


۱ منتهی الآمال ۲: ۰۱۶۲۰ پاورقی از کتاب فضائل علمی و احلاقی امام هشتم علی بن موسی 
الرضا ات3 (احمد حوشنویس) 
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در کتاب‌های مناقب. بخش اعظم هر فصل را به سیره و سسّت و روش 
امام ا اختصاص می‌دهند ؛ مثلاً وقتی المناقب محمّد بن علی بن شهر آشوب 
يب ی ۳ بیت #۵ نوشته است. فصل مهم 
صفات و حالات و اعمال و کردار انمه #4 است. 

مأمون داماد خود یعنی رجاء بن ضحخاک را به دنبال حضرت رضا لا فرستاد 
تاوی را از مدینه به خراسان بیاورد. او مورد اعتماد مأمون بود و بسیار بر او تکیه 
می‌کرد. گویا به حضرت رضا لا هم علاقة وافر داشته است: شاید امام را به 
عنوان امام معصوم جانشین رسول خدا نمی‌دانسته؛ ولی ارادت او به اهل بیت 
خیلی زیاد بود. 

می‌دانید که سفر امام از مدینه تا مرو چهار ماه طول کشید و مأمون شخصاً به 
رجاء بن ابی ضخاک سپرد که امام را از مناطق کور کشور اسلامی بیاورد که 
a E E‏ 
مناطق بیابانی و کم جمعیّت و خصوصاً خالی از شیعیان» ولی درعین حال هر جا 
مردم با خبر می‌شدند از فرسنگ‌ها راه دور» می‌شتافتند و از حضرت استقبال 
می‌کردند. 

سفارش دوم مأمون این بود که حضرت رضا لت ملاقات با تودۀ مردم نداشته 
باشد» او فکر می‌کرد ملاقات امام و سخنرانی امام باعث می‌شود مردم علیه 
مأمون شورش کنند. 

شبی مأمون با رجاء خلوت کرده بود و از او درباره حالات حضرت رضا لا 
سوال کرد و گفت: تو که چهار ماه با علی بن موسی الرضا بودی او را چگونه 





۲۳۲ ترجمه وشرح رسا 
مردی یافتی؟ او نکات عجیبی دربارة امام رضا ا می‌گوید که حدود دو صفحه 
و اندی است. مأمون از او خواست این نکات و صفات را برای مردم واگو نکند. 
و او هم تامأمون زنده بود نقل نکرد. بعدها که مأمون از دنیا رفت او مطالب را 
بیان کرد و گفت که امام را من چگونه مردی یافتم. 
این سخنان رجاء بن ابی ضخاک بايد خوانده شود و کلمه به کلمه توضیح 
داده شود. در این روایت آمده است: امام را ندیدم در جائی در مقابل افراد به 
دیوار تکیه کند. 
امام را ندیدم به کسی شتم و ناسا بگوید و یا تندی کند. 
آنقدر حیا داشت که می‌رفت لباس خو دا در خانة خلوت بیرون می‌آورد و 
عوض می‌کرد. اول آستین راست را می‌پوشید. 
حیا اصل دین است. اینها منبع حیا بودند» جامعه‌ای که حیا ندارد هر فسادی 
در آن رایج می‌شود. 
«لا یمان لمَنْ لاحَیاء ل( . 
و نیزامام حسن لا فرمود: 
«لاحَیاء لمَنْ لا دینَ ۳۰4 
و خود امام رضا ی فرمود: 
«الحَیاء من الایمان ۳. 
ایمان نیست برای کسی که حیا ندارد. و کسی که حیا ندارد دين ندارد. 
۱. الکافی ۲: ۰۱۰۶ ترجمه میزان الحکمه ۳: ۱۳۵۶ 


۲. بحار الانوار ۱۱:۷۸ 


۳. عیون اخبار الرضا چ ۱: ۲۳۹ 
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دین‌داری با حیا می‌سازد. ولی بی‌حیا بی‌دین می‌شود. 

غربی‌ها می‌خواهند انسانهابی‌حیا باشند. پدر و مادر در نزد فرزندان هر جور 
که می‌خواهند باشند تا بی‌حیا شوند. انسان‌ها در جامعه هر جور می‌خواهند 
لباس بپوشند تا بی‌حیا شوند. مرد و زن با هم مخلوط شوند تا بی‌حيا شوند. 
شنیع‌ترین کارها را در حضور هم انجام دهند تا بی‌حیا شوند. 

یک عامل این که برخی کشورهای شرقی نمی‌گذارند فرهنگ غرب به آنجا 
وارد شود. همین است. آنها حاضرند از پیشرفت‌های ظاهری دور بمانند ولی 
حیا در آنجا حفظ شود. هر کشوری که حیا در آن کمتر باشد گسستگی خانواده 
آسان‌تر است. 

در مجلّه‌ای از مصر خواندم ( گزارش سال ۲۰۰۶ میلادی) امارات بالاترین 
آمار طلاق را در ین کشورهای عربی داشت با ۴۸ درصد طلاق یعنی تقریباً 
نصف. از هر دو ازدواج یک طلاق» عربستان و کویت با ۳۸ درصد. علّت آمار 
بالای طلاق در امارات همان است که دبی شهر هزار چهره است. و حیا در آن جا 
بسیار ضعیف و کمرنگ شده است. 

حضرت رضا ایا و اجدادش می‌گویند: کسی که حیا ندارد دين ندارد. و 
همانها می‌گویند: 

«لاحَیاءَ فی الدین»( 





در دین حیا نیست. بین زن و شوهر وکلاً در مسائل شرعی حیائی وجود 


ندارد. 


.۵۵۵ التفسیر المبین(محمد جواد مغتیه):‎ .١ 





۲۳۴ ترجمه وشرح رسا 

می‌گویند حضرت رضا لا به حمّام رفت. مردی قبل از حضرت در حمّام 
بود. گفت: کیسه را بگیر و کتفم را کیسه کن» حضرت او را با آرامش کیسه 
کردند» دراین هنگام شخصی که حضرت رضا ا رامی‌شناخت وارد شد به آن 
شخص اشاره کرد و گفت: او علی بن موسی الرضا است» مرد خودش را روی 
پاهای حضرت انداخت عذرخواهی کرد. حضرت فرمودند: من باید کیسه کشی 
را تمام کنم ۱), 

حضرت رضاء ا از سال ۱۷۲ هجری قمری که پدر بزرگوارشان در بغداد به 
شهادت رسید امامت را در مدینه آغاز کردند. از سال ۱۷۲ هجری قمری تا سال 
۷ هجری قمری به مت بیست و پنج سال در مدینه بودند. در این مذّت 
شاگردان بسیار بزرگی از فقیه و متکلم و ادیپ و دانشمندان سترگی را پرورش 
دادند؛ در رأس آنها چند عالم بزرگ و فقیه بودند از جمله صفوان بن یحبی 
(۲۱۰ق): محمد بن ابی عمیر (۲۱۷ق) -که او را اعلم علمای عصر به فقه و 
حدیث و ادب عربی و تاریخ عربی دانسته‌اند -احمد بن محمّد بن ابی نصر 
بزنطی (۲۲۱ق). حسن بن محبوب (۲۱۰ق) اؤلین شخصیت لغت شناس 
حدیث. و بسیاری از بزرگان صحابه آن حضرت در مدینه خیلی از وجود علمی 


حضرت بهره‌مند شد. 





احمد بن ابی نصر می‌گوید: شبی درخدمت امام رضا بودم» پاسی از شب 
گذشت. حضرت فرمودند: می‌خواهی در منزل ما بمانی یا به منزل خودت 


بروی؟ من گفتم: الآن شب گذشته, بچه‌ها خوابیده‌اند. من در همین جا 


۱ بحار الاٌنوار ۹٩:۳۹‏ المناقب ۴: ۳۵۲. 
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می‌خوابم. حضرت بلند شدند و در آن خانه دیگر برای من بساط و جا پهن 
کردند. من بلند شدم کمک کنم. حضرت فرمود: 





اوی تسم که مهتان خود را به کار بگيريم. برای او لحاف پهن کردند. 
احمد بن ابی نصر می‌گوید: من دراز کشیدم و دست‌های خود را زیر سرم 
گذاشتم و به سقف خانه چشم دوختم. حضرت رضا .با درب خانه را بست و 
پرسید: کاری نداری؟ گفتم : نه» در این هنگام با خودم فکر کردم »من چقدر مهم 
هستم که حضرت رضا ا امام معصوم» جانشین رسول خداء خليفة الله برای 
من جا پهن کرده است. به سجده افتادم و حاوند را شکر می‌کردم. 

در این میان» حضرت به درب زدند. بلند شدم به حالت نشسته. گفتم: فرمایش 
ن فکرها را مکن. چون حضرت 
رت کرد و از او عیادت کرد. صعصعه خیلی 
خوشحال شد با خودش فکر می‌کرد چه کسی مثل من است؟ تا اينکه حضرت 


فرمود: 


دارید مولای 





ن؟ حضرت فرمود: | 








میرالمزمنین اا صعصعه را 





ن على إخوانك بعيادتي إيا وا ال 
ای صعصعه فخر بر برادران خود نکن به اینکه من به عیادت تو آمده‌ام. 
سپس حضرت تشریف بردند. 


روزی حضرت رضا .الا دیدند کسی سیبی را نیم خورده کرد و آن را بیرون 


۱. الکافی ۰۴۸۶۶۱ الارشاد ۲: ۰۲۵۵ بحار الانوار ۴۹: ۰۹۷ اعلام الهدایه ۱۰: ۳۰ 


۲. بحار الانوار ۷۸:۴۹ معجم رجال الحدیث ۲۳۳:۲. 





۶ ترجمه وشرح رس 
انداخت. فرمود: اگر تو بدان نیازی نداری و سیر هستی. کسانی هستند که بدان 
نیازمند هستند. با اسراف کاری مخالف بودند. 

حضرت رضا لا وقتی سر سفره حاضر می‌شدند دستور می‌دادند تمام 
خدمت‌کاران و حاجبان سر سفره حاضر شوند. سیاه و سفید بنشینند در یک 
سفره و غذا بخورند. 

هیچ گاه دیده نشد که آب دهان خویش را بیرون بیندازد. 

در هر ماه سه روز را مرتّب روزه می‌گرفت. 

قرائت قرآن با تأمّل و با دقت می‌کرد, به آیات عذاب می‌رسید تأمل می‌کرد. 

حضرت نسبت به حقوق دیگران خیلی ساس بود؛ سلیمان جعفری از 
اصحاب حضرت رضا ی است. می‌گوید: با حضرت دنبال کاری رفته بودیم؛ 


روز تمام شد. نزدیک غروب به منزل خضرت آمدم. دیدیم چند کارگر مشغول 





کارند و برای استر آغل می. در میان آنها یک غلام سیاه هم هست؛ 
حضرت فرمود: این غلام را چه کسی آورده است؟ سر کارگر گفت: آقا من او را 
آورده‌ام. حضرت فرمود: چقدر مزد به او می‌دهید ؟ گفت: مرد خوبی هست 
هرچه به او بدهیم راضی است. حضرت بسیار ناراحت شد, سلیمان می‌گوید: 
گفتم: آقا خودتان را ناراحت نکنید. حضرت فرمود: مکرر آنها را نهی کرده‌ام از 
اینکه کارگری را به کار بگمارند قبل از آنکه مزدش را با او طی کنند. کار را باید با 
مزد مقاطعه کرد بدان که وقتی مقاطعه نکردی اگر سه برابر مزد کارگر را هم به او 
بدهی او خیال می‌کند درحق او اجحاف کرده‌ای» و اگر مزد را با او طی کردی؛ و 


بعد به او یک حبّه اضافه دادی می‌داند که تو لطف کرده‌ای. 
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کارگرها دو جورند: یک عدّه واقعاً اهل کارند. چای برای آنها می‌آوری 
مشغول کار است. سرد می‌شود. مدام کار می‌کند. وقت کار هم می‌گذرد باز هم 
کار می‌کند. اینگونه کارگر هميشه کار دارد. سرش شلوغ است. اما یک کار" 
است که فقط روز را تمام می‌کند. مدام ساعت را نگاه می‌کند کی وقت تمام 


ار آلات و حتّی سیمان را آماده کرده بگذارد و برود چون 





می‌شود. ممکن است 
وقت پایان کار رسیده است. هر دو مزد خود را طلب دارند چون کار کرده‌اند. اما 
اگر شما مقاطعه کردید و با او قرارداد بستید و سپس میان این دو تا فرق گذاشتید» 
او می‌داند که این اضافه مزد عنایت شما است. 

نسبت به نماز واجب. رجاء بن ابی ضحاک می‌گوید: حضرت رضا لیا در 
رکعت اوّل سور انا انزلنا و در رکعت دوم سورة توحید را می‌خواند؛ البته فقها 
هم به همین مطلب در رساله‌های خود فتوی می‌دهند. ولی روایات دیگری هم 
داریم. 

جایگاه سورة توحید آنقدر بزرگ و بلند است که اگر در تمام نمازهای واجب 
هم سورة توحید بخوانید عیبی ندارد؛ چون آن را در روایات ثلث قرآن 
دانسته‌اند. 

حضرت رضا ی «بسم الله» را در تمام رکعات نماز واجب با حمد و سوره 
بلند می‌خواند که سیره و سنّت اهل بیت 24 بوده است. و نشانة مکتب امامت 
است. چون اهل سنّت «بسم الله» را اصلاً جزء قرآن نمی‌دانند که آن را بلند. یا 
آهسته بخوانند. فقط از بزرگان مذاهب اهل سّت. شافعی «بسم الله» را در سوره 


حمد جزء قرآن می‌داند. و الا حتابله و احناف و مالکی‌ها «بسم الله» را جزء قرآن 





۲۳۸ ترجمه وشرح رسا 
نمی‌شمارند بلکه آن را یک عبارت متبرک می‌دانند که در ابتدای سوره‌ها برای 
جدائی سوره‌ها از هم گفته شده است. 

چه بگویم از نمازی که ابو حنیفه و احناف دارند. علاء الدین کاشانی در بدائع 
الصنائع -از کتاب‌های مفصّل فقه اهل سنّت خصوصاًفقه حنفی -می‌نویسد: ابو 
حنیفه ذکر در نماز را همچون ذکر هنگام ذبح حیوان می‌داند. همانطور که در 
آنجا هر نوع ذکر خدا. فارسی , عربی ؛ با هر لفظی باشد کفایت می‌کند, در نماز 
هم آنچه مهم است. ذکر است. با هر لفظی که باشد کفایت می‌کند که البته این 
نظریه از نظر فقه شيعه مردود است. 

مکتب امامت نماز را ذ کر توقيفی می دانم خداوند به موسی در طور خطاب 








رقم اسلا لذکری 4( 
و لذا باید به همان الفاظی باشد که از شارع مقلاس رسیده است. 
«بسم الله» در سور حمد و صد و دوازده سورة دیگر جزء قرآن است» فقط 


بسم الله ندارد که آن هم به دستور رسول خدا تا بوده است. 





سورة 
فخر رازی. خطیب ری و فیلسوف بزرگ قرن ششم و هفتم است که در سال 


۶ هجری قمری فوت کرده است. او بیشتر عمر خود را در ری بود» ولی 





اواخر به هرات خراسان آمد و در هرات قوت کرده است. قبر او الآن در هرات 
معروف است. او از دانشمندان بزرگ اهل سنت است. البته کسانی مثل شیخ 


بهائی و آية الله معرفت معتقدند که او شیعه است چون حرفهائی دارد که جز از 


۱. سورةطه: ۱۴ 


سیری در زندگی امام رضا 35 4 
شیعه صادر نمی‌شود مثل سخنان او در ذيل آية یو ال ویو السو 
وأوليالأثر ینک . 

او بحث می‌کند که اولی الامر باید معصوم باشد. زیرا عطف بر رسول خدا 
گرفته شده است و اطاعت او واجب است). وی در کتاب المطالب العالیه که 
در نه جلد است -در جلد هفتم آن بحث امامت را که مطرح می‌کند ؛ تمام صفاتی 
را که برای امام 2 داریم ذکر می‌کند. البته مصداق تعیین نمی‌کند. 

حال شما سخنان او را در تفسیر مفاتیح الغیب ذیل سور حمد بحث ابسم 
الله» نگاه کنید , می‌گوید : آیا «بسم الله» جزء قرآن است یا خیر» و اگر جزء حمد 
باشد آیا باید بلند گفته شود یا آهسته ؟ پسن از بحث‌های مفصّل فقهی می‌گوید: 
ما در این دو مسأله از علی بن ابی طالب اب پیروی می‌کنيم چون علی الا در میان 
صحابه هم «بسم الله» را ستّت می‌شمرد و هم آن را بلند می‌گفت » بعد این جمله 
را دارد: «اختلف الفقهاء في الجَهُر بالبسملة في الصلاة. واستدلً الرازي على 
استحباب الجهر بأ علياً كان يجهر بها وقد ثبت ذلك بالتواتره ومن اقتدی بعلي 
بن أبي طالب فقد اهتدى» والدلیل عليه قوله تلهم آدرالحّ مع على حيث 
دار»". منظور و مراد از «رازی» در عبارت فخر رازی» ابو بکر جصَاص رازی 
است که صاحب کتاب احکام القرآن می‌باشد. فقها دربارة جهر به «بسم الله» 
اختلاف کرده‌اند» ولی رازی گفته جهر به «بسم الّه» مستحب است. و استدلال 


کرده است به اينکه على بن ابی طالب جهر به «بسم الله» می‌کرد. واین نقل به 





۳. الملل والتحل ۲: ۳۵۰(سبحانی)؛ مقاتیح الفیب ۲۰۷:۱. 





بت شده است» و هر کسی که در دین خود به بی طالب اقندا کند. 









به یقین هدایت شده است. و دلیل بر این هدایت قول رسول الله کټ است که 
فرمود: هم در الحم م علیٌ حیتٌُ داره خدایا حق را بر مدار علی قرار بده. 
هرجا باشد. چون علی هیچ گاه از حق جدا نمی‌شود. 

آری جهر به «بسم الّ» علامت شیعه بودن است. در حدیث علامات المؤمن 
که از امام عسکری ی رسیده است. علامات مزمن پنج چیز شمرده است که 
یکی الجهر ببسم ال . 


حضرت رضا ا سیر 





خاض خود را داشت. هر کسی او را به خوردن چیزی 
دعوت می‌کرد فوری از آن می خور3 ؛ امتناع و کبر نمی‌ورزید. شعار حضرت این 
بود: 
«السَخي يكل من طعام الناس لیأکلوا من طعایه :۱۳ 
انسان با سخاوت. دعوتی مردم را قبول می‌کند. تعارف مردم را قبول می‌کند 
اگرچه یک خرما باشد تا از دعوتی او هم استقبال کنند. از تعارف او استقبال 
کنند. 
مرحوم ثقة الاسلام کلینی نقل می‌کند که حضرت رضا 3 سیره‌اش این بود: 
کان لا ینتم أحدا من خذامه حتّی یر من طعامه»(۳. 
4ا 


حضرت 1 وقتی خادمش به غذا خوردن مشغول بود. او را به کار 


نمی‌گرفت؛ صبر می‌کرد غذایش تمام می‌شد. فوری دستور نمی‌داد که بايد خادم 
۱. وسائل الشیعه ۴۷۸:۱۴ مستند الشیعه ۵: ۱۷۱ 


۲. اعلام الهدایه ۱۰: ۹۶ 
۳. الکاقی ۶: ۲۸۹ 





سیری در زندگی امام رضا 3 PY‏ 
فلان کار کند. اگرچه دارد غذا می‌خورد» بلکه به خدّام خود می‌فرمود: 

«اٍن قمٌ علی رؤوسکم وآنتم تاأکُلون فلا تقوموا حتّی 

اگر داشتید غذا می‌خوردید و من آمدم» از جایتان بلند نشوید غذای خود را 


عو . 





تمام کنید بعد خواستید بلند شوید. 
# 4 ۶ 

در همان دورة حضرت رضا ان شاعر» بزرگ مرد و آزاد مرد دیگری وجود 
دارد که از ابو نزاس بالاتر است. وی دعبل خزاعی می‌باشد که در بغداد زندگی 
می‌کرد. بسیار شیفته و عاشق امام ا و فوق العاده مردی آزادی خواه بود. 
خودش همیشه می‌گفت: به خاطر حرفهانی که در مقابل عبّاسیان و انتقاد از 
امویان می‌زنم چهل سال است که چوبة دار را به دوش می‌کشم. او وقتی جریان 
ولایتعهدی حضرت رضا ا را در بغداداشنید قضیده‌ای در مدح آل ال اهل 
بیت 1 سرود و از بغداد به مرو آمد و آن را برای حضرت رضاءافلا خواند» 


مجموعذ اشعاری که به او نسبت داده می‌شود برای حضرت رضا لیا خوانده 





است حدود شصت و دو بیت است. با مصرع: «مدارش آیات خلّث من تلا 
شروع می‌شود. تصیده‌ای که مصرع آن با تاء ختم می‌شود. و چون شاعران» 
نوعاً هر قصیده‌ای را با یک حرف الفباء ختم می‌کنند اگر با تاء ختم شود تاه 
نامیده می‌شود. 

تائيه دعبل شهرة آفاق است. عينیّة سیّد اسماعیل حمیری") دربارة اهل 


۱. اعلام الهدایه ۱: 4٩‏ 





.رو باللوی مب » شروع می‌شود.القدیر ۲: ۰۳۱۶ الأغانی ۷: ۲۷۲ اختيار 
معرفة الرجال ۵۷۰:۲رقم ۵۰۵. 








r‏ ترجمه وشرح رس 
بيت 332۸ معروف است. لامية العجم طَغْرائى( ۵۱۵ق) در اخلاق معروف است ٠‏ 
لامیذ ابوطالب ۲ در مدح رسول خدا 2# معروف است. 

برخی قصیده‌ها با جمله اؤل معروف است مثل قصید؛ «بانت سعاد» که این 
جمله دربارة رسول خدا در ابتدای قصیدة اعشی گفته شده است» اگرچه موفق 
نشد خدمت رسول خدا برسد و آن را بخواند. 

دعبل حدود شصت و دو بیت را سرود و به خراسان مرو آمد و آن را بر 
حضرت رضا ا خواند". من آن قصید؛ دعبل را چون ابا صلت روایت کرده 
است در مسند ابا صلت آورده‌ام و آن را ترجمه کرده‌ام که هیچ کس تا الآن آن را 
به طور کامل ترجمه نکرده است: وقتی دعبلل قصیدۀ خود را برای حضرت 
رضا فد خواند. حضرت رضا 3 به او صله‌ای دادند» به رسم یادبود که به همة 
شعراء می‌دادند. چون نوع شاعران از راه شعر ارتزاق می‌کردند و شعر در مدح 
شاهان و سلاطین می‌گفتند. حضرت رضا 3 صد دی 





ششصد دینار دادند. 
ولی او قبول نکرد و از حضرت درخواست کرد پیراهنی از لباس‌های خود را به 
او بدهند تا آن را کفن خود کند. 


کل ادوا ا کک و دوز تشر ددم 


هدية الأحباب : ۰۳۹۸ شهداء الفضيلة: ۸۳. 
عن الَطلّل» شروع می‌شود. تحكيم العقول بأفول البذر 
العجم: ۹۰ 


۲ قصيده با بيت «أصالة الرأي 
بالنزول: ۳۷ إيضاح المبهم 
قاموس الرجال ۴: ۰۲۷۷ منتهی المقال ۳: ۰۲۱۸ تاریخ بغداد ۸: ۰۳۸۳ 


الغدیر ۲: ۴۹۶ مرکز الغدیر» وص ۳۴۹ دار الکتب الاسلامیه. بحار الانوار ۳۹: ۰۱۲۳ مسنذ 








4 هد 


ابا صلت: ۲۰۵ 


سیری در زندگی امام رضا 3 ۲۳۳ 
قافله قرار گرفت. دعبل شنید یکی | 
این شعر را می‌شناسی؟ گفت: آری دعبل است. دعبل گفت: شاعر این شعر من 
هستم. و این امر باعث شد تمام اموال مسروقه را برگردانند. وقتی دعبل به قم 


رسید. مردم قم از جریان پیراهن با خبر شده بودند. پیراهن را به قیمت گزاف از 





زدها شعری می‌خواند. به او گفت: شاعر 





او می‌خرند ولی او قبول نمی‌کند» مجبور می‌شود آن را تکه تکه کند و به مردم قم 
بدهد» و بخشی را برای خود نگه دارد). دعبل در آن قصیده از امام زمان ا یاد 
می‌کند. 

در خاتمة بحث. عبارتی را از یک عالم اهل سنت به نام محمد بن بان بُستی 
متوفای ۳۶۴ هجری قمری نقل می‌کنم؛ وی کتابی در علم رجال به نام «الثقات» 


دارد که هشت جلد است و در حیدر آباد هند حدود پنجاه سال پیش چاپ شده 





است: 

او کتابی یز دراحادیث صحیح دارد. ولی جزء ردیف سوم کتب اهل سنت از 
نظر اعتبار است» ردیف اوّل صحیح بخاری و مسلم. ردیف دوم سنن اربعه» 
ردیف سوم کتاب‌هائی مثل سنن بیهقی » المستدرک حاکم نیشابوری: مسند 
احمد» صحیح ابن حَبّان به ترتیب ابن بلبان می‌باشد. 

او در الثقات راویان ثقه را فهرست کرده است» هنگامی که به واه علن بن 
موسی الرضا می‌رسد می‌گوید :«عليٍ بن موسى الرضا آبوالحسن من سادات أهل 
البیت وعقلائهم وجلة الهاشمییر وماحلت 





ونبّلائهم وقد زرته مراراً 


۱. الفصول المهّه ۲: ۰۹۸۴ اختیار معرفة الرجال: ۵۰۴, الارشاد ۲: ۲۶۳ اعلام الهدایه: ۰۱۵۶ 
بحار الأنوار ۳۹: ۰۲۴۲ احقاق الحق ۱۲: ۰۴۰۳ کشف الغمه ۲: ۳۱۸ 











۲۳۴ ترجمه وشرح رسا 
بی شدّة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر علي بن موسی الرضا صلوات الله على 
جذه وعلیه ودعوت الله إزالتها علي إلا استجیب لي وزالت عّي تلك الشدَّة وهذا 
شيء جربته مراراً فوجدته کذلك. أماتنا الله على محّةالمصطفی وأهل بيته صلی 
الله عليه وعلیهم آجمعین»(. 

یعنی: علی بن موسی الرضا لا ابوالحسن از سادات اهل بیت وعقلای آنها و 
عقلای تمام هاشمیان. و فرهیختگان آنها است» او را بسیار زیارت کردم» و هیچ 
سختی و شذتی در وقت توقف من در طوس برمن فرود نیامد که پس از آن قبر 
علی بن موسی الرضا را - صلوات خدا بر جّ او و بر او باد - زیارت کردم و 
خداوند را در ازالة آن سختی خواندم مگر اینکه خداوند برای من مستجاب کرد 





و آن شدّت را زائل کرد. و این چیزی است که مکرّر آن را تجربه کردم و او را 
اینگونه یافتم. خداوند ما را بر محبّت مصطفی و اهل بیت او صلی الله علیه 
وعلیهم بمیراند. 


ن دعای یک عالم سنّی و توجه او به قبر امام ا است که از آن کمک 





می‌گرفته » و بدان توه داشته است. 
حضرت رضا.لثلا در سال ۱۴۸ هجری قمری یعنی سال شهادت حضرت 
صادق ابا متولّد شدند ودرسال ۲۰۴ هجری قمری درطوس به شهادت رسیدند. 


۱. التقات ۸: ۴۴۳۶ء مطبعة مجلس 





اثرة المعارف العثمانيّة بحیدرآباد ۱۴۰۲ق» این عبارت در 


خلاصه این کتاب که در لبنان چاپ شده است مو جود نیست. 





نقل اجساد ro‏ 


نقل اجساد 





اکنون سزاوار است از جریان نقل اجساد از شهری به شهر دیگر خصوصاً به 
مشاهد مشرفه یاد کنم که در دور؛ُ صفویّه رایج شد. و در دورة قاجار بسیار شایع 
شد. ما در سیر خیلی از بزرگان داریم که جنازۂ آنها را از شهر خودشان نقل 


نداده‌اند» مثلا محمّد بن یعقوب کلینی در بغداد فوت کرد او را در همان 








بغداد دفن کردند و حتّی به کاظمین که چند میل تا بغداد فاصله است نبردند, یا 





اب چهار گانة امام زمان 3( حسین بن روح» صیمری: عثمان عمروی : 
و پسرش) در بغداد دفن شده است. 

در کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری شیعی که در دورف فاطمیان در 
مصر عالم طراز ال بوده است و کتاب دعائم الاسلام را برای یک دستورنامة 
فقهی دولت فاطمیان مصر نوشته. دو روایت البته بدون سند و مرسل وجود دارد 
که جنازه انسان را در جائی که از دنیا رفت دفن کنید و اصرار بر حمل جنازه از 
شهری به شهر دیگر نداشته باشید. 

وا الأجساد فى مصارعها۱). 

مسأله نقل اجساد. رو نحل شایع شده بود تا آنجا که برخی از 

فقها دربا 


از ایران به عراق می‌بردند چند روز طول می‌کشيد و جنازه در راه متعفن می‌شد و 





آن رساله نوشتند. و قائل به منع شدند. چون هنگامی که جنازه‌ای را 


مردم اذیت می‌شدند. 


مرحوم علامه هبة الدین شهرستانی عالم بزرگ و فیلسوف برجستذ عرب و 


۱. دعائم الاسلام ۲۳۸۰۱ 





re‏ ترجمه وشرح رس 


عراق در مجله‌ای که خودش در عراق منتشر می‌کرد یک رسالة مفّل و دقیق 
نوشت و فتوی به منع نقل اجساد مردگان از این شهر به آن شهر داد. حتّی حرمت 
فتوای او شامل نقل به مشاهد مشرفه هم می‌شد. او در آن رساله مفصّل خاطرات 
عجیبی را نقل می‌کند و می‌گوید: نقل اجساد برای مردم موجب اذیّت می‌شد و 
ناراحتی آنها را فراهم می‌آورد. گاهی مردم در روستاها هم جنازه‌ها را نگه 
می‌داشتند تا یک عالم فوت کند و جناز؛ او را به عتبات عراق ببرند. 

می‌گوید: یک بار حدود سی جنازه را می‌بردند که اتفاق دهشتناکی افتاد و آن 
آتش گرفتن جنازه و برخاستن بوی متعفن آن در آن منطقه و ترکیدن سرهای 
اموات بود. این بزرگترین اهانت:به جنارة مٌسلمان است در حالی که روایات 
فراوانی داریم که جنائز را باید سریع دقن کرد و در تدفین مسلمان سرعت به 
خرج داد و بر هر کاری مقّم است. جنازة مستلمان تباید روی زمین بماند. علامه 
جبل عاملی صاحب اعیان الشیعه که او هم مرد بزرگی است» 
فتوای صریح به حرمت انتقال جنائز داد. 

تمام فقهای اهل سنّت فتوی می‌دهند که نقل جنازه‌ها جائز نیست. یکی از 
علمای معاصر هم در کتاب رسائل مشروطیّت یک رساله در باب نقل جنازه‌ها 
دارد. خلاصه اگرچه فقها آن را جایز می‌شمارند. ولی برخی فقها و مذاهب اهل 
سنت مطلقاً نقل جنازه را خصوصاً از مکّه و مدینه جایز نمی‌دانند. و به همین 








جهت در واقعة تأسف بار حادثه منی و حجٌ سال ۱۳۳۶ هجری قمری برابر با 





۴ هجری شمسی که بیش از هشت هزار حاجی در سرزمین منی کشته 


۱ رسائل مشروطیّت یا مجمع اللوانح به ضميمة رسالة تحریم نقل الجنائزه ص ۲۰۷ 





نقل اجساد rv‏ 


شدند. جنازه‌های غیر ایرانیان را در همان عربستان دفن کردند و هیچ دولتی 





درخواست بازگشت جنازه‌ها را نکرد چون مبنای فقهی همة مذاهب اهل سنّت 
حرمت انتقال جنازه‌ها است. 

مرحوم علامه سید هبة الدین شهرستانی» برای حرمت نقل اجساد» هم به 
روایات و هم به سیرۀ بزرگان تمسّک می‌کند که ناب امام زمان در بغداد رحلت 
کردند ولی آنها را به کاظمین که نزدیک بغداد بود نیاوردند. 

اعتقاد خیلی از مردم این است که دفن در مشاهد مشرّفه بهتر است. در همین 
مشهد ما قبور نزدیک ضریح مطهر و قبور صحن آزادی و صحن جمهوری 
اسلامی به قیمت‌های گزاف به فروش می‌وساد با وجود این مشاهده می‌کنيم آية 
الله میرزا جواد آقای تهرانی و آية الله عبادی دو شخصیّت برجستة بزرگ حوزوی 
و علمی سفارش و وصیّت می‌کنند که آنها را در قبزستان عمومی شهر دفن کنند. 
و آن دو بزرگوار را در بهشت رضا .الا دفن کردند. 

اگر معتقد باشیم به آنچه از دین ما رسیده و الم اهل بیت 3 فرموده‌اند. 
حقیقت مطلب همان شعر دعبل است که قبر هارون الرشید و حضرت رضا ای 
کنار هم قرار گرفته است. ولی نه از قبر هارون الرشید ضرری به حضرت 
رضاءافلا می‌رسد و نه از قبر حضرت رضا لا فایده‌ای به قبر هارون الرشید 
می‌رسد . 

حدیث صعصعة بن صوحان از امیرالممنین 2 و حضرت رضا به احمد بن 
ابی نصر بزنطی بر همین مطلب دلالت دارد که ملاک. عمل است(. 


۱. معجم رجال الحدیث ۲۳۳:۲ 





۲۳۸ 





برگردیم به شعر دعبل درباره امام رضاقا: 

قبران في طوس خير انشاس كلهم وقسبر شهم هذا من الِب 
مایق الرجش من قرب الک وما على الزكيِ بقرب الرجس من ضرّر 
هیهات کل امرء رَهٌِ بماكَسَبَت له یداه قخُذما »0 





أو قر 
دو قبر در طوس است» قبر بهترین مردم» و قبر بدترین آنها و این از 
عبرت‌های روزگار است. 
نزدیک بودن به پاک» برای پلید نفع ندارد و نزدیکی پلید. ضرری به پاک 
نمی‌زساند. 
هیهات. هر کسی در گرو آن چیزی است که دستانش برای او کسب کرده 
است؛ پس بگیر آنچه را خواستی و یا ترک کن. 
ن رحمة الله عليه از همه مهم‌تر است. داستان او را مکّر از 





جریان اویس 
واعظان شنیده‌اید که از مادرش اجازه می‌خواست از یمن به مدینه بياید و رسول 
خدا را زیارت کند. مادر اجازه نمی‌داد. آخر الامر مادر را به سه روز راضی کرد. 
به مدینه آمد» مدّت اندکی در مدینه بود. ولی موفق نشد رسول خدا را زیارت 
کند» چون رسول خدا بیرون شهر بودند. رسول خدا را ندیده برگشت. وقتی که 


رسول خدا از خار- 






از جانب یمن بوی بهشت می‌آید. و مقصود شاعر یعنی دعبل خزاعی هم 
همین نکته است که گفته: دو قبر ضرر و فایده‌ای به یکدیگر نمی‌رساند. 


۱ بحار الانوار ۳۸: ۳۲۴ و ۳۹: ۳۱۸ امالی الصدوق: ۶۶۰ و ۶۶۱ عیون اخبار الرضا لا ۲: ۲۵۱ 
۲ دائرة المعارف صحابة پیامبر ۲: ٩۲‏ 





کتاب‌نامه 


.١‏ حیاء علوم الدین: ابو حامد محمد بن محمد غزالی (۵۰۵قی)؛ دار الهادى» 
بیروت» ۴۱۲اق. 

۲ اختیار معرفة الرجال: ابو عمرو محمد بن عمر کشی. تحقیق سید حسن 
مصطفوی, منشورات علامه مصطفوی قم» و چاپ دو جلدی مؤسسه آل 
البیت #4 با تعلیقات سید محمد باقر میرداماد استرآبادی. 

۳. الارشاد: ابو عبدالله محمد بن التعمان, موستبة آل البیت لاء قم . 

۴. أعلام الهدايه: مجمع العلمى لأهل البيت لا قم . 

۵.امالی صدوق: محمد بن على بن بابويه القمى» مؤسسة الأعلمى » بيروت . 

۶. امثال وحکم: علی اکبر دهخداء مؤسسه انتشارات امیر کبیر» ۱۳۸۵ ش» چاپ 
دوازدهم. 

۷ ایضاح المبهم من لامية العجم: ابو جمعه سعید الماغوسی؛ تحقیق محمد 
مسعود حیران» المدار الاسلامی. بیروت. 

۸. بحار ال نوار: محمّدباقر مجلسی, المکتبةالاسلامیه.تهران. 

٩‏ برگزیده داثرة المعارف بزرگ اسلامی: تهران. ۳۷۲ اش. 

۰ تاریخ ادبیات ایران: بدیع الزمان ضرورانفر. سازمان چاپ و انتشارات وزارت 

ارشاد» ۱۳۸۳ش. 
۱ تاریخ ادبیات زبان عربی : حا الفاخوری» ترجمه عبدالمحمد آیتی » انتشارات 


وی تن 





۳ ترجمه وشرح رسا 

۲ تاریخ الدب العربی: حنا لفاخوری. تشر توس» ۱۳۷۷ ش » تهران 

۳ تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبدالرحمن سیوطی (۱۱٩ق):‏ تحقيق محمد محبی 
الدين عبدالحميد» مصر. 

۴. تتمة المنتهی: شیخ عباس قمی» تحقیق ناصر باقری بیرجندی» انتشارات دلیل 
ماء قم ۱۳۸۷ش. 

۵. تحریر الوسیله: سید روح الله خمینی » مکتبة اعتماد. تهران. 

۶. تحكيم العقول بأفول البدر بلتزول: علا الدين على بسن محمد بن أقبّرس 
الشافعی (۸۶۲ق). تحقيق عبدالسلام الهمالى مسعود. الدار المالكيه» طرابلس 





الغرب, لیسیا, ۱۳۳۷. 
۷. تدوين السنة الشریفه: سید محماا زضا حسینی جلالی؛ دفتر 
قم»۴۱۸اق. 


۸. تسنیم: عبدالله جوادی آملی. مزسسه اسراء, قم. 

.٩‏ تفیر العیاشی : محمد بن مسعود عیاش سمرقندی» کتابفروشی اسلامیه. 
تهران. 

۰ تفسیر القرآن العظیم : ابوالفداء اسماعیل بن کثیر شامی. بیروت. 

۱ التفسیر المبین : محمد جواد مغنيه» الطبعة الثانیه. مؤسسة دار الکتاب الاسلامی , 
قم۴۲۳اق. 

۳. تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه: شيخ محمد ب 
الحر العاملی (۱۱۰۴ق) تحقیق مؤسسة آل البیت لهل › قم ۱۴۱۲ق. 

۳. اتوحید : محمد بن على بن بابویه قمى » الصدوق. مؤسسة النشر الاسلامی: قم . 

۴. الجامع فی تاریخ الأدب العربی : حنا الفاخوری» دار الجیل. بیروت» ۱۹۸۶م 

۵. حلية المتقین : محمد باقر مجلسی. مؤسسه انتشارات هجرت» ۱۳۷۱ش 


الحنسسن 





کتاب‌نامه ۲۴۱ 


۶ حیاة الحیوان: دمیری انتشارات ناصر خسرو» تهران 

۷. خاتمه مستدرک الوسائل : میرزا حسین نوری. تحقیق موسسه آل البیت 4ة » 
قم. 

۸ الخصال: محمد بن على بن بابويه قمى» مؤسسة النشر الاسلامى» قم . 

.٩‏ داثرة المعارف بزرگ اسلامی: زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. 

۰ دائرة المعارف صحابه پیامبر: پژوهشکده باقر العلوم» قم . 





۱ دعائم الاسلام: قاضی نعمان مصری. مؤسسه آل البيت لا » قم . 

۲ الذريعة إلى تصانیف الشیعه: محمد محسن آقا بزرگ تهرانى» دار الأضواءء 
پیروت. 

۳ رسائل مشروطیت (مجمع اللوانح): شیخ محمد حسن کاشانی نجفی رحیمی, 
به کوشش سید محمود مرعشی : کتابخانه آیت الله مرعشی قم» ۱۴۳۳ق. 

۴ روضات الجنات: سید محمد باقر خوانساری. دار إحياء التراث العربى» 





بیروت. ۴۳۱اق. 
۵ ريحانة لأدب: میرزا محمد على مدرسی, مكتبة خیام. تهران. 
انششارات رسالت 





۶ سراج الشیعه فى آداب الشریعه: شيخ عبداله مامقانی. 
یعقوبی. قم ۱٩۱۳ش.‏ 

۷ سفينة البحار: عباس قمی (۱۳۵۹ق). بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی: 
مشهد. ۴۲۶اق. 

۸ شرح رساله ذهبیه : زین الدین بن حسین کلاتی به کوشش حمیده حجازی» 





خاثر اسلامی. ۱۳۹۱ش. 
لیف جمال الد 





یو واه زو 











۲ ترجمه وشرح رسا 


۰ الصواعق المحرقه: احمد بن حجر هیتمی؛ مصر . 

۱ علل الشرائع: محمد بن على بن بابویه صدوق. دار إحياء التراث العربى» 
بیروت. 

۲. عیون اخبار الرضا 








ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی, منشو 
الشريف الوضی. قم. 

۳ الغدیر فى الکتاب والستّة والأدب: عبدالحسین الأمينى» تحقیق مركز الغدیر 
للدراسات العلمیه, قم ۱۶ 

۴. غررالحکم: عبدالواحد آمدی: ترجمه محمد علی انصاری: ویرایش و تصحیح 
مهدی انصاری قمی . انتشارات امام عصر. ۱۳۸۲ش, قم . 

۵ فرهنگ نامه امثال و واژگان گازاری : محمد حسن ربانی؛ مشهد 

۶. الفصول المهمه فى معرفة الأمَة 84 : علی بن محمد بن محمد المالکی المکّی» 
الشهیر بابن الصباغ. تحقیق سامی الغریری. مزسسة دار الحدیث» ۱۴۲۲ق 

۷. الفوائد الرضویه: محمد بن الحسن المشهدی, چاپخانه علمیه قم ۴۰۰ اق. با 





مقدمه آية الله مرعشی. 

۸ الفهرست: شيخ منتجب الدین على بسن بابویه الرازی. تحقیق دکتر سید 
جلال الدین محدث ارموی. به کوشش محمد سمامی حائری» زیر نظر دکتر 
سید محمود مرعشی » قم» ۱۳۶۶ش. 

4 قاموس الرجال : محمد تقی شوشتری. مؤسسة النشر الاسلامی, قم ۱۴۱۸ق. 

۰.الکافی : محمد بن یعقوب الکلینی » دار الکتب الاسلامیه. تهران» ۳۶۷ اش . 

۱ کشف الخفاء: محمد بن اسماعیل عجلونی: بیروت. 

۲ کشف الغمة فى معرفة امه : على بن عیسی اريلى » بیروت. 

۳ کلیات مثنوی معنوی: جلال الدین مولوی. محمد بن الحسن البلخى ثم 
الرومي, نشر طلوع. طهران- 


کتا‌نانه ۲۳۳ 


۴ الکنی والألقاب: شيخ عباس قمی, مكتبة الصدر» تهران. 

۵ لسان المیزان: احمد بن حجر عسقلاتی (۸۵۲ق)» منشورات الاعلمی» بیروت. 

۶. لغت نامه دهخدا: علی اکبر دهخداء دانشگاه تهران» ۱۳۷۳ش. چاپ جدید ۲۰ 
جلدی. 

۷ لولوة البحرین : شيخ بوسف بحرانی. مؤسسة آل البيت 8# قم. 

۸ المبسوط : محمد بن الحسن الطوسی. المکتبة المر تضویه. تهران. 

٩‏ مجمع البحرين : فخر الدين طریحی. المكتبة المر تضویه تهران. 

۰ المحجَّة البیضاء فى تهذیب الاحیاء: محمد بن مر تضی مولی محسن کاشانی 





۱ منشورات موسسة الأعلمی» بیروت. 
۱ مختلف الشیعه : الحسن بن یوسف بن مطهر حلی, مكتبة نینوی, تهران. 
۲ مروج الذهب ومعادن الجواهر: على بن الحسين المسعودي الهذلی (۳۴۵ق) 
تحقیق شارل پلاالفرانسوی: منشورات الشریف الرضی, قم ۱۴۲۶ق. 
۶۳. مسالک الاقهام : زين الدین جبعی عاملی: مؤسسة المعارف الاسلامیه قم. 
اب الصيد والذباحة» احمد مطهری. قم . 





۴. مستند تحریر الوسیله: 

۶۵. مسئد ابا صلت : محمد حسن ربانی » مؤسسه ابا صلت» مشهد. 

۶۶. مسند احمد: احمد بن حنبل »دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

۷. مصادر نهج البلاغه: السیّد عبدالزهراء الحسينى الخطيب» دار الأضواء» 
بیروت ۴۰۵اق. 

۸ معالم العلماء: محمد بن علی بن شهرآشوب مازندرانی سروی (۰)8۵۸۸ 
تحقیق موسسه آل البیت 2# . ۱۴۳۱ق. 

٩‏ معانی الاخباو: محمد بن على بن بابویه الصدوق. ترجمه عبدالعلی محمدی 
شاهرودی. دار الکتب الاسلامیه. تهران. و چاپ موسة النشر الاسلامی. 
تصحیح علی اکبر غقاری. قم 





۲ ترجمه وشرح رسا 


۰ معجم الصحاح : اسماعیل بن حماد جوهری. تحقیق خلیل مأمون شیعا. دار 
المعرفه بیروت» ۱۴۲۸ق. 

1 المعجم الوسیط: مرکز علمی قاهره, دفتر نشر اسلامی» تهران 

۲ معجم رجال الحدیث: سید ابوالقاسم قمی. مرکز احیاء آثار شيعه قم. 

۳ معجم مجمع البحرین : فخر الدین طریحی, منشورات الاعلمی بیروت. . 

۴. المقاصد الحسنه: محمد عبدالرحمن السخاوی, دراسة محمد عثمان الخت: 





دار الکتابالعربی» ۴۲۵ ۱ق. و چاپ دیگر تحقیق عبدالله محمد الصديق» 


محمد على بیضون. دار الکتب العلمیه بیروت. ۰۳ 





متقورات 
۵. مکارم الأخلاق: ابو نصر حسن ین فضل طبرسی. منشورات مؤسسة الأعلمى» 


بیروت ۱۳۹۲ق. 





۶. منتهی المقال : ابو على محمد بن استماعیل الحاثری (۱۲۱۶ق) مؤسسة آل 
البیت لها قم» ۴۱۶اق. 

۷ المهذب البارع: احمد بن فهد حلی (۸۴۵ق). مؤسسة النشر الاسلامی, قم. 

۸ میزان الحکمه: محمد مهدی ری شهری. ترجمه حمید رضا شیخی. دار 
الحدیث. قم ۱۳۷۷ش. 

.٩‏ النهايه : محمد بن الحسن الطوسی: دار إحياء التراب العربی » بیروت. 

۰ نهج البلاغه: سید رضی الدین موسوی (۰۶ق). ترجمه سید جعفر شهیدی؛ 
سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی. تهران ۱۳۶۸ش. 

1. وسائل الشیعه: شيخ حر عاملی. محمد بن الحسن: تحقیق مؤسسه آل 





البیت لھا قم ۱۴۱۳ق 


۲ هديّة الأحباب: شیخ عباس قمی (۱۳۵۹ق)» تصحیح غلامحسین انصارى» 


موسسة نشر بین الملل» تهران» ۱۳۹۱ش. 


